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 وقتی که خانه،خانه بود
 چراغ ما، در خانه می سوخت

خون قلم نریز برای گرفتن مزد!

 ... این وطن
 مصر و عراق و شام نیست

 پایان یک قرن
 مروری بر صد سال تئاتر ایران

 بازنمایی مفهوم وطن 
در ادبیات کودک

گفت و گو با دکتر ژاله آموزگار:

بررسی پدیده سفارشی نویسی در ادبیات

گفت و گو با علیرضا میرعلینقی:

گفت و گو با دکتر مریم جلالی:

پرونده:

 از عشق تـــن 
تا عشق وطـــن

بن لــوری - کـاترین لیسـی - اتگـارکرت - ملکر گـارای - سرکُـون بوُلُص -  نجــم ولــی    و... 
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طفلی به نام شادی، دیری ست گم شده ست 
با چشم های روشن برّاق 

با گیسویی بلند، به بالای آرزو. 
*

هرکس ازو نشانی دارد، 
ما را کند خبر 

این هم نشان ما: 
یک سو، خلیج فارس 

سویی دگر، خزر. 

                        شفیعی کدکنی 
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 آزما نشریه ای است مستقل که به هیچ گروه و حزب و جناحی وابسته نیست.
 آزما د ر ویرایش و کوتاه کرد ن مطالب آزاد  است.

 چاپ آثار و مطالب لزوما به معنی تایید  د ید گاه  های پد ید آورند ه ی اثر نیست.
 تکثیر و استفاد ه از مقالات آزما با ذکر ماخذ آزاد  است.

 مطالب فرستاد ه  شد ه برای مجله باز پس د اد ه نخواهد  شد .
جهت رعایت اصول حرفه ای مجله ی  آزما از ارائه ی متن مصاحبه ویرایش شد ه به   به 
مصاحبه شوند ه معذور است و متن گفتگوها با رعایت همه جوانب اخلاق روزنامه نگاری 

د ر مجله چاپ خواهد  شد .
 فایل صوتی مربوط به هر مصاحبه د ر د فتر مجله نگهد اری می شود  و د ر صورت لزوم 

مورد  استناد  قرار  خواهد  گرفت.



سرد بیر اوکراین و خاطره ی تلخ نازیسم 
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... این وطن، مصر و عراق و شام نیست

خون قلم نریز برای گرفتن مزد!

 وقتی که خانه،خانه بود، و چراغ ما در خانه می سوخت
ناصر فکوهیوطن مفهوم متغیر در میان نسل ها

ژاله آموزگار

بازنمایی مفهوم وطن در ادبیات کودک
چگونه دلتان آمد با وطن چنین کنید؟

از عشق تن تا عشق وطن
وطن آنجاست که امنیت و آرامش هست 

دوباره  می نویسمت تا وطن شوی....

آوارگان در جستجوی وطن مانده درخیال

خلاقیت مرز نمی شناسد

توان خلاقیت  مرز نمی شناسد

آوارگان در جستجوی وطن مانده درخیال 

مریم جلالی
هنگامه حیدری

علیرضا میرعلینقی

هنگامه حیدری

بیان عزیزی
مهتاب خسروشاهی

سُها دادمند
مهتاب خسروشاهی

بیان عزیزی

قدرت الله طاهری
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پرونده

4۱مقاله
خانه باغی در پاییز

مریم رازی 
دیار مردان بگی 
سروآزاد ستوده
منصور ململی 

دو شعر از سِرکُون بوُلصُ
نگاهی به شعر و ادبیات ارمنی از آغاز...

زبان مهمترین عنصر ارتباط با مخاطب است
داستان، بازتاب دشواری های زندگی است 

اعاده  ی حیثیت
جاذبه

یک افتضاح دیگر
خــــــرس
برف آخرشب

بچه ها کجـــا رفتند؟
حس مبهم

پایان یک قرن و مروری بر صد سال تئـاتر ایران
تئاتر ایران و پنج اتفاق خوب یک قرن

هوشنگ اعلم

سیما سورغانی

آندرانیک سیمونیان

مهسا دهقانی پور

لیلا دهقان

طاهر جام برسنگ
ستاره سیدین

نفسیه شافی
اسدالله امرایی
غلامرضا امامی

لیلا بابایی فلاح

حمید نیسی

شقایق عرفی نژاد

مهین فرزاد

نیــم نگــــاه

شعر خودمان

شعر دیگران

گفت و گو

داستان خارجی

داستان ایرانی

در حوالی صحنه
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اوکراین و خاطره ی تلخ نازیسم 

نخستیادداشت

جاسوس  یک  عنوان  به  تیزهوشی اش  همه ی  با  پوتین،  ژنرال   )۱(
کا.گ.ب در آلمان شرقی، این بار دچار یک اشتباه مهلک شده است. 
اوکراین.  اطراف  نیروهای نظامی در  با چینش  بود که  او تصور کرده 
مردم  و  برد  خواهد  بالا  تسلیم  علامت  به  را  دست هایش  زنیسکی 
اوکراین شادمانه به استقبال نیروهای نظامی کرملین خواهند آمد. از 
نظر او یک کمدین شهامت و جسارت آن را که بخواهد سیاستمدار 
جسوب باشد مانع فتح کشورش به دست نیروهای روسی بشود ندارد 
و کافی است که چشمش به تصاویر نیروهای به صف شده روسیه و 
تانک ها و نفربرها بیافتد تا وا بدهد و اوکراین را در دستی به وجودوکار 

سینه ستبر کرملین نشین تقدیم کند. 
اما او یک حقیقت را در نیافته بود که کمدین ها به رغم ظاهر آرام، 
ساده و شوخ و شنگ شان بسیار قوی تر از آدم های سینه ستبر هستند 
آن ها  می کنند.  پنهان  هیکلشان  در پس  را  درونشان  ناتوانی های  که 
چنان جسارت و شجاعتی دارند که رو در روی دشواری ها و مشکلات 
و دست می اندازند.  به سخره می گیرند  را  آن ها  و  زندگی می ایستند 
بنابراین پوتین و قدرت نظامی اش بسیار کوچک تر از آن هستند که 
تا  نیروی  و هزاران  تانک  با صدها  بترسانند. هرچند که  را  او  بتوانند 
دندان مسلح در برابرش صف کشیده باشند. او نمی دانست کمدین ها 
از چنان توان روحی برخوردارند که می توانند به ریش همه ی قدرت ها 
و مصایبی که با آن روبه رو می شوند بخندند و این جسارتی فوق العاده 
برای  و  ندارند  قدرتمند  مردان  از  بسیاری  که  جسارتی  می خواهد. 
برای  اسبابی  نظامی روسیه هم می توانند  نیروهای  زنیسکی کمدین. 
را  به هر حال مصایب خود  باشند. هرچند که جنگ  انداختن  دست 

خواهد داشت.
اوکراین  اطراف  در  نظامی  نیروهای  که چینش  تصور  این  با  پوتین   
سبب ترس زنیسکی و احتمالا استقبال گرم مردم اوکراین از او خواهد 
را  اوکراین  پروپاگاندایش.  ماشین  انداختن  کار  به  با  بود  امیدوار  شد 
افتخاراتش!!  بر  افتخاری  و  کند  فتح  گلوله  یک  حتی  شلیک  بدون 
اروپایی هم  و کشورهای  آمریکا  بود  دریافته  به خصوص که  بیافزاید 
دلیل  به  ویژه  به  باشند  ظفرمندانه  فتح  این  مانع  نمی توانند  چندان 
مناسبات اقتصادی که با روسیه دارند و به خصوص خط لوله انتقال 
گاز از روسیه به آلمان که درواقع شریان انرژی مورد نیاز قاره اروپاست 
هلویی  همانند  اوکراین  و  داشت  خواهند  نگه  دور  ماجرا  از  را  خود 
رسیده و پوست کنده از گلوی ارباب کرملین پایین خواهد رفت. اما 
احتمالا از یک نکته ی مهم غافل مانده بود. خاطره جنگ دوم جهانی 
و لشکرکشی هیتلر به لهستان و بعد آتش زدن تمامی اروپا و ... اما 
مردم اوکراین فجایع آن جنگ را به یاد داشتند. حتی نسل جوانی که 
پدرها و پدربزرگ هایشان قربانی آن جنگ خانمان سوز شده بودند و 
خانه ها و شهرهای ویران شده در جنگ قدرت طلبانه ی آلمان نازی را 

به خاطر می آوردند و همین یادآوری کافی بود. که در اولین قدم در 
برابر پوتین بایستند. چرا که احتمال می دادند هدف بعدی او لهستان 
باشد. همان جایی که نازی ها اولین قدم را برای ویرانی اروپا برداشتند 
و همین تصور باعث شد که پوتین نتواند با نمایش نیروهایش اوکراین 
را فتح کند و سرانجام به رغم همه ی گفته هایش که ما وارد اوکراین 
نمی شویم!! و امیدوار به فتح اوکراین بدون ورود نیروهایش به اوکراین 
مردم  مقاومت  با  کند  فکر  بی آن که  کرد  صادر  را  حمله  فرمان  بود. 
اوکراین و از همه مهم تر ایستادگی شجاعانه زنیسکی روبرو می شود. 
آماده  فرمان  از  تا  واداشت  را  او  زود  که خیلی  استقامتی  و  شجاعت 
باش به نیروهای هسته ای حرف بزند تا شاید اوکراینی ها را بترساند 
اما این هم بی فایده بود و زنیسکی و بسیاری از جوانان برای نبرد با 
نیروهای روسیه صلاح به دست گرفتند وارد میدان یک جنگ نابرابر 
شدند و کشورهای اروپایی هم که کابوس جنگ دوم و یورش وحشیانه 
آلمان نازی را به یاد داشتند. یک پارچه علیه کرملین به پا خواستند 
و با تحریم های اقتصادی گسترده ی پوتین را در منگنه قرار دادند و 
آمریکا هم بدون نشان هیچ خشم نظامی شرایط را به گونه ای پیشبرد 
و  پیوستند  تحریم کنندگان  کاروان  به  هم  استرالیا  و  ژاپن  حتی  که 
که حتی  آن جا گسترده شد  تا  هدفمند  به شکلی  تحریم ها  دامنه ی 
پوتین هم چه در مسکو و چه در کشورهای دیگر مشمول  دوستان 

تحریم شدند. 
نیروهای  موفقیت  و عدم  تحریم ها  با گسترش  که  است  این  واقعیت 
نظامی روسیه در اوکراین و حمایت مردم اکثر کشوهای جهان و حتی 
هزاران نفر از مردم روسیه از اوکراین و مخالفت با جنگ نفس پوتین 
به شماره افتاده است هرچند که نمی خواهد بپذیرد همه ی محاسباتش 

در مورد فتح اوکراین اشتباه بوده است. 
صدایی  هم  و  اوکراین  جنگ  آوارگان  از  لهستانی  مردم  استقبال 
میلیون ها نفر از مردم جهان با زنیسکی و مردم اوکراین در مخالفت 
با حمله ی پوتین که خبر از یک هجمه ی جهانی علیه کرملین نشینان 
می دهد. پوتین را با این واقعیت روبرو کرده است که اوکراین، کریمه 
نیست که تقریبا بی سر و صدا آن را فتح کرد. اوکراین به رغم سابقه ی 
افتادن  و  است.  غرب  و  شرق  میان  قرمز  روسیه خط  با  پیوندهایش 
بعدی  برداشتن قدم  به  او  نزدیک تر شدن  به دست روسیه یعنی  آن 
یعنی سودای فتح لهستان همان راهی که هیتلر رفت و خاطره همان 
جنگ و جنایات نازی ها مردم لهستان و قاره اروپا را آن قدر هوشیار 
کرده است که برای دومین بار از سوراخی که یک بار گزیده شده اند 
گزیده نشوند. و بنابراین باید منتظر بود که پوتین بساط نظامی اش را 
جمع کند و به روسیه برگردد و یا دست به انتحار بزرگ بزند. استفاده 
از سلاح اتمی! که این یعنی خودکشی و بعید است ولادیمیر پوتین 

بخواهد از زندگی دل بکند!

۶
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سرد بیر

شاید فردا و بهار دیگر 
نگاهی  با  است.  پنجره  پشت  بهار   )۲(
به  دستی  هیچ  اما  اندوه.  و  بهت  از  پر 
دلی  هیچ  و  نمی رود  پنجره  کردن  باز 
نمی کند.  بهارانه گی  و  نیست  پذیرایش 
انگار.  رنجورند  هم  رسیده  نو  شکوفه های 
است  مانده  حیرت  به  پنجره  پشت  بهار 
دل های  از  که  کوچک  دهکده ی  این  در 
مردمانش خون می بارد و از چشم هایشان 
بر  آوار  کنار  بغل  در  کودکی  با  زن  اشک 
و  نشسته  گریه  به  خانه اش  ریخته  خاک 
کودک ۶ ساله اش اشک مادر و ترس خود 
را. بر تکه مقوایی فریاد کرده است جنگ 
همین  در  هستند  این جا  آن ها  نکنید! 
کمی.  طرف تر  این  اوکراین!  بغلی  خانه ی 
زنی تصویر پسر جوانمرگ شده اش را بغل 
می زند:  فریاد  سرخش  نگاه  با  و  گرفته 
پسرم. نیستی چرا؟ چه کسی »هست« تو 
را نیست کرد؟ آن طرف تر دختری که در 
پی خون برادر رفته است. مانده در پشت 
پنجره  پشت  بهار  می زند.  ضجه  میله ها 
مانده است خجالت می کشد از آمدنش. در 
این دهکده کوچک از همه ی خانه های به 
هم چسبیده صدایی بر نمی آید مگر فریاد 
خشم و فغان و آدم ها همه انگار یک دل اند 
از  خون  یک پارچه  دلی  سینه.  هزاران  در 
بیداد و از بیدادگران. پوتین، بایدن دیگری 
بلندای  بر  نشسته  دیگری  و  دیگری  و 
بهار  مست.  هست.  مست!  و  قدرت  تخت 
امسال  نه!  آمدنش.  از  می کشد  خجالت 
برای  را  پنجره  دستی  هیچ  نمی آید.  بهار 
نسیمی  هیچ  و  نمی کند.  باز  استقبالش 
نیست  آمدنش  بشارت  آوردن  به  حاضر 
آمدنش  از  می کشد  خجالت  امسال  بهار 
وقتی که پنجره هیج دلی برای استقبالش 
باز نمی شود و هچ کلامی برای خوشامدش 
بر زبانی نمی چرخد و ... شاید فردا، دوباره 
به  هزاران جمله  و  بهار شود  از  پر  باغچه 
خوشامدش در هوا پرواز کند. شاید فردا. 

به سردبیر مجله گفتم یادداشتی که برای عید نوشته اید تلخ است، کام مردم تلخ می شود، 
گفت با کدام شیرینی، شیرین بنویسیم؟ رویم را به کدام سمت برگردانم با این تلخی های 
هر روزه؟ به سمت آوارگی مردم اوکراین، یا دل های غم زده ی بچه های افغان که برای 
زیر  مصیبت هایشان  نئون  چراغ  است  روز  چند  حالا  و  می شوند  فروخته  نام  لقمه ای 
گزارش های  اول  دیگر سوژه ی  و  خاموش شده  اوکراینی  بچه های  مصیبت های  سایه ی 
رسانه های جهان نیستند، سرم را به سمت کوچه پس کوچه های شهرم و کشورم بگردانم 
در  پژمرده  چهره ای  با  که  ببینم  را  مردمی  و  نیست،  آن ها  در  بهار  از  خبری  هیچ  که 
با روزگار  گذران  فکر  به  و  کشیده اند  گریبان  به  سر  سیاه  و  سفید  ماسک های   پشت 
چه کنم چه کنم، هستند و با حسرت به اخباری که از زندگی های آنچنانی آقازاده ها و از 
ما بهتران می رسد نگاه می کنند و آن قدر سِر شده اند که حتی دیگر پلک هم نمی زنند، 

به کدام سمت نگاه کنم؟ 
افتاد، سرم را از پنجره بیرون بردم که هوایی  راست می گوید، یک لحظه ذهنم از کار 
به خیابانی که همیشه کنار سطل  نگاه نکردم  پایین  به  بود. عمدا  بخورم نفسم گرفته 
زباله ی جلوی دفتر مجله کودکی در حال زیر و رو کردن زباله ها برای پیدا کردن تکه ای 

پلاستیک، کاغذ و ... است. 
به آسمان نگاه کردم، نمه ابری بود و یک نسیم ملایم، که صورتم را خنک کرد. تصویرهای 
نفس گیری که ذهنم را انباشته بوده از هم فاصله گرفت. انگار لابه لای این تصویرها هم 
نسیمی وزید. نفس کشیدم و به بنفشه های گلدان کناره پنجره ی واحد روبرو نگاه کردم 
راستی چرا، صورت بنفشه این قدر شبیه صورت آدمیزاد است؟ به یاد بچه های افغانستان 
و سوریه افتادم و بچه های اوکراینی. انگار هیچ فرقی نمی کند که رنگ چشم هایت آبی 
باشد یا سیاه، وقتی قرار است، زیاده خواهی ها و قدرت طلبی ها چشمی را به اشک بنشاند. 
مادرم می گوید، از اشک چشم و آه دل مظلوم باید ترسید، فکر می کنم این حرف ها دیگر 
با آه و اشک چشم  قدیمی شده مگر بچه های دل نازک و لطیف چه قدرتی دارند که 

حریف این همه رذالت بشوند. 
پرونده ی این شماره درباره ی »وطن« است همان که هوای چشم های این بچه ها را در 
این روزها و هشت سال هوای چشمان کودکان سرزمین مرا بارانی کرده. زن همسایه 
موزیک ملایمی گذاشته و لای پنجره را باز می کند. با لبخند سری تکان می دهد نسیمی 
لابه لای شلوغی ذهنم می وزد، صورت بنفشه ها آهسته در برابر نسیم تکان می خورد. زن 
همسایه دستی تکان می دهد، و من می خندم.یادم می افتد برای سبزه هفت سین هنوز 

کاری نکرده ام.عجب قدرتی دارد این بهار ظریف و لطیف... 

عجب قدرتی دارد بهار... 
مدیر مسئول
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یکی از اتفاقات ادبی سال ۲0۲۱ جشن صد سالگی تولد رمان اولیس بود. اگرچه تولد »اولیس« 
اثر بزرگ جیمز جویس در جایی به طور رسمی جشن گرفته نشد اما خبرگزاری های فرهنگی، 

خبر صدساله شدن اولیس را در قاب کلماتی که در مورد این کتاب نوشتند جشن گرفتند. 
این اثر که درواقع برجسته ترین اثر ادبی یک قرن اخیر است و بسیار دشوار خوان به زبان های 
مختلفی در دنیا ترجمه شده و از جمله به همت مهدی سحابی نویسنده  و مترجم ایرانی، که 
متأسفانه بسیاری از اهل ادب و فرهنگ به رغم زحمتی که زنده یاد سحابی برای ترجمه ی این اثر سترگ کشیده بود و از نظر بسیاری ترجمه ی خوبی 
هم بود. حاضر به تایید آن نشدند و علت اصلی شاید ناتوانی خود آن ها برای ترجمه ی این اثر بود. البته پیش از ترجمه ی سحابی اولیس توسط منوچهر 

بدیعی هم ترجمه شده بود. 

یعقوب یادعلی هم رفت. خبر را یکی از دوستان داد. یکی دیگر از اهل هنر و  اندیشه کم شد. 
خزان که می رسد برگ ها به شماره نمی افتند. یعقوب رمان آداب بی قراری را نوشته بود که 
برنده ی جایزه ی رمان اول پنجمین دوره ی جایزه ی گلشیری شد. این رمان اما »آمد« نداشت 
و گفتند به قوم »لر« توهین شده و یعقوب زندانی شد. دو ماه و اردیبهشت سال 8۵ آزاد شد. 
اما دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال زندان تعزیری را برایش رقم زد تا سال ۹۱ که از همه ی 

اتهامات تبرئه شد. 
یادعلی، زاده ی اصفهان بود. نجف آباد و سال ها در اصفهان و تهران زندگی کرد و نوشت. »آداب دنیا« هم اثر دیگر او بود در سبک رئالیسم اجتماعی، 

یادعلی فیلمساز هم بود. 
یعقوب بعد از سال های زندان به آمریکا رفت اما بعد از ۶ سال به ایران برگشت. او به جز جایزه ی گلشیری، جوایز دیگری هم دریافت کرد سال ۱۳80 
برنده ی دوم جایزه ی عصر پنجشنبه شد برای داستان »تنها پشت و رو شده« بعد هم برنده ی سومین دوره ی انتخاب کتاب سال نویسندگان و منتقدان 

مطبوعات برای مجموعه داستان »احتمال پرسه و شوخی« 
او رشته ی فیلم سازی را در دانشکده ی صدا و سیما خوانده بود و از سال ۷4 به عنوان کارگردان در صدا و سیما مشغول به کار شد و سرانجام در سوم اسفند 
۱400 در بوستون آمریکا به دلیل ایست قلبی درگذشت، در حالی که مجموعه داستان های »حالت ها در حیاط، آمرزش دینی« و... از او باقی مانده است. 

ظاهرا بعد از ۷۵ سال که از سرقت دست نوشته های لویی فردیناند سلین نویسنده یهود 
ستیز فرانسوی گذشته است. روزنامه لوموند اعلام کرده که این دست نوشته ها پیدا 
شده است. این روزنامه از قول یک منتقد تاتر که دست نوشته ها را در ا ختیار داشته 
نوشته است: یکی از خوانندگان روزنامه لیبراسیون این دست نوشته ها را در اختیار من 
گذاشته و از من قول گرفته بود که تا زمانی که همسر سلین زنده است. نباید وجود 
این دست نوشته ها علنی شود چون من نمی خواهم همسر او با در اختیار گرفتن این 
دست  نوشته ها ثروتمند شود به هر حال  همسر سلین عمر طولانی داشت و تا سال 
۲0۱۹ و رسیدن به سن ۱08 سالگی زنده ماند و دست نوشته های همسرش همچنان 
پنهان ماند. »ژان پیر تریبودات« که این دست نوشته ها در اختیارش قرار گرفته گفته 
است بنابر این قول اخلاقی که به فرد آورنده این دست نوشته ها داده بودم نمی توانستم تا 

قبل از مرگ همسر سلین این راز را فاش کنم. این دست نوشته ها ۷۵ سال پیش زمانی که سلین قصد داشت از فرانسه به آلمان نازی فرار کند و خانه اش 
مورد دستبرد قرار گرفت ربوده شده بود. این دست نوشته ها که نسخه ی خطی کتاب »مهلکه« که درواقع جلد سوم دو کتاب قبلی او به نام های مرگ 
قسطی و سفر به انتهای شب بود. برای سلین اهمیت زیادی داشت آن قدر که او در جایی از آخرین رمانش نوشته بود »پس بدهید! دست نوشته هایم را 
پس بدهید!« اما ظاهرا کسی که این دست نوشته ها را در اختیار داشته نخواسته است آرزوی سلین را برآورده کند و این شاید به خاطر دشمنی سلین 

با یهودیان بود که عامل اصلی فرارش از فرانسه به آلمان نازی شد. 

رویـــــداد

اولیس صد ساله شد

به یاد، یادعلی که رفت 

پیدا شدن دست نوشته های سلین بعد از 75 سال 
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پرونده ... این وطن
مصر و عراق و شام نیست

وطن کجاست؟ سرزمینی که در آن زیسته ایم یا زادگاهمان بی آن که 
چندان در آن زیسته باشیم؟ یا جایی که نه می دانیم چند و چونش را و نه 
در آن زیسته ایم و فقط مفهومی موروثی از آن در ذهن داریم. کشوری که 
پدر و مادرمان در آن به دنیا آمده اند؟ اگر پدر متعلق به سرزمینی باشد و 
مادر زاده ی سرزمینی دیگر و مادر جای دیگری که نه این است و نه آن به 
دنیا آمده باشیم چه؟ بی وطنیم؟!شاید  وطن  به معنی زادگاه و جایی که 
در آن زندگی می کردیم. پیش ترها و زمانی که رفتن به سرزمینی دیگر به 
قصد سیاحت یا مهاجرت می توانست مفهومی نوستالژیک داشته باشد. 
و جایی بود که ما ریشه ی خود را به آن پیوند می زدیم و هویتمان تا 
حد بسیاری بسته به  آن  جا بود. اما امروز چه؟ امروز که موج سنگین 
مهاجرت ها و رفتن به اجبار از یک محدوده ی جغرافیایی با شرایط اقلیمی 
و آداب و سنن و فرهنگ خاص به اقلیمی دیگر و زیستنی دیگرگونه وطن 
چگونه تعریف می شود و آیا همان سرزمینی است از آن دل کنده ایم. 
فقط به صرف این که زادگاه ما بوده و چندی در آن زیسته ایم »وطن« 

شده است؟
دهکده ی  یک  به  جهان  شدن  تبدیل  با  امروز  که  است  این  واقعیت 
کوچک،کوتاه شدن فاصله های جغرافیایی که در سال هایی نه چندان 
دور طی کردن آن ها به زمانی در حد سال و ماه و هفته نیاز داشت. حالا 
طی همان فاصله به یک یا چند ساعت کاهش یافته. و جادوی اینترنت 
ارتباط مجازی، مردم کشورهای مختلف را به یکدیگر بسیار  و امکان 

نزدیک کرده است. و آشنایی با شیوه ی زندگی، رفتار و آداب و رسوم 
آن ها و احساس نزدیکی بیشتری بین ما و آن ها به وجود آورد. و سبب 
ایجاد حس آشنایی بیشتر با شیوه و شکل زندگی دیگران شده است 
و سهولت رفت و آمدها بین کشورها و شیوه ی زندگی مردم کشورهای 
مختلف را به یکدیگر نزدیک کرده است و مسافر یا مهاجری که از کشور 

خود به کشور دیگری می رود،کم تر احساس غربت می کند.
آیا وطن می تواند همان مفهوم قدیمی را داشته باشد و غم دوری از وطن 
و  برای کوچه  دلتنگی  از  و  بگذریم!  از عادت ها  گیر؟  همچنان گریبان 

خیابان و خانه ای که سال هایی در آن ها زندگی کرده ایم.
 عادت هایی که گاه به اختیار و بیشتر به اجبار ناچار به فراموش کردنشان 
هستیم. جهان امروز به گونه ای دگرگون شده است که مهاجرت ها از یک 
کشور به کشور دیگر برای بسیاری از مردم خاورمیانه و آفریقا به عنوان 
تنها راه برای ادامه ی زندگی و گریز از مصیبت هایی که در کشور خودشان 
با آن روبرو هستند تبدیل شده است و مفهوم وطن دیگر آن نیست که 
بود. حالا بسیاری از مردم خود را با این پرسش روبه رو می ببینند که وطن 
افراد  انتظار داشت که وطن در ذهن  آیا هنوز هم می توان  و  کجاست 
مختلف همان مفهوم قدیمی را داشته باشد؟ آیا وطن برای میلیون ها نفر 
از مهاجران به اجبار همان جایی است که در آن به دنیا آمده اند؟ برای 
فرزندان آن ها چه؟ و فرزند، فرزندشان؟ و آیا مرزهای سیاست ساخته در 

آستانه ی فروپاشی نیست؟ 

اشاره:

 آوارگان در جستجوی 
وطن مانده درخیال

 بیان عزیزی

  وطن مفهوم متغیر 
در میان نسل ها

گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی

  وقتی که خانه،خانه بود
چراغ ما در خانه می سوخت

گفت و گو بادکتر ژاله آموزگار

   بازنمایی مفهوم وطن 
در ادبیات کودک

گفتگو با دکتر مریم جلالی

  از عشق تن
تا عشق وطن

گفت و گو با دکتر علیرضا میرعلی نقی

  وطن آنجاست 
که امنیت و آرامش هست

دکتر هنگامه حیدری

  توان خلاقیت
 مرز نمی شناسد
مهتاب خسروشاهی
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وقتی که خانه
خانه بود و چراغ ما

در خـــانه می سوخت
گفت و گو بادکتر ژاله آموزگار، اسطوره شناس

دکتر ژاله آموزگار، نیاز به معرفی ندارد. بانوی یگانه ی فرهنگ ایران 
زمین است و هرکس که به ایران و فرهنگ ایرانـــی دلبسته است 
او را مــی شنــاسد. و چه افتخـاری بالاتر از شاگـــردی ایشــان که 
ســال هـــا پیش نصیب من شد و به اعتبار همین شاگــــردی با استاد 
به گفتگو نشستیم.گفتگویی که با پرسشی دربــاره ی وطـــن آغـــاز 
شد و به لطف شیرین گفتـــاری استاد به گپ و گفتی صیمانه بدل شد. 

ندا عابد



برای شروع می پرسم، تعریف وطن از نگاه شما چیست؟
لازم  تعریف  نمی توانم  من  یا  کرد  تعریف  نمی توان  راحتی  به  را  وطن 
زبان ملی مشترک  احیانا  و  بدهم. شاید داشتن فرهنگ  از آن  و کافی 
انسان ها را هم وطن و هم میهن می کند. اما به نظر من خاک و سرزمین 
ایشان  به  بسیار  من  شاطر-که  یار  استاد  یاد  زنده  است.  دخیل  حتما 
ارادت داشتم- عقیده داشتند و می گفتند که معنی وطن اکنون عوض 
شده است، ایرانیان در نقاط مختلف جهان پراکنده اند. ولی چون فرهنگ 
و زبان مشترکی دارند، هم وطن به شمار می آیند، من هم این را قبول 
در  آدم ها  این  اگر  که  داشت  نظر  در  باید  هم  را  نکته  این  ولی  دارم، 
دیگر  شان  بعدی  نسل های  شد؟  خواهد  چه  نباشند  مادری  سرزمین 

ایرانی نیستند ایرانی تبارند. 

– در همه  ما  نه تنها در کشور   – سال هاست که روند مهاجرت 
جای دنیا - مخصوصا در دهه ی اخیر - شدت گرفته، نسل اول 
این مهاجران، وطنشان مشخص است، اما نسل دوم و سوم چه 

طور؟ 
همان طور که گفتم نسل دوم و سوم مهاجر دیگر ایرانی و افغانی و سوری 
و ... نمی شوند. دختر من خارج از ایران است. ازدواج کرده است و پسرش 
ایران  عاشق  است.  علاقه مند  ایران  به  بسیار  است  فرانسوی  او  پدر  که 
با فرزندش  است. چرا؟ خوب مادرش ایرانی است و از اول سعی کرده 
فارسی صحبت کند و خوشبختانه نوه ی من هم مقاومتی نشان نداده و 
خوب فارسی حرف می زند و در کنار درس های اصلی اش )چون الان سال 
سوم تاریخ در دانشگاه سوربن است( واحدهای فارسی هم در مدرسه ی 
زبان های شرقی گرفته است. قبل از شیوع کرونا معمولا سالی یکی دو 
بار به ا یران می آمدند، نوه ی من به آثار باستانی ایران و به فرهنگ ایرانی 
بسیار علاقه مند است. ولی مطمئن نیستم که اگر او فرزندی داشته باشد. 

آن فرزند هم همین راه را پیش بگیرد و او دیگر ایرانی نخواهد بود. 
در  که  هستند  کسانی  بسیار  است،  نادر  تا حدی  من  نوه ی  مورد  تازه 
بچه هایشان  و  می کنند.  زندگی  خارج  کشورهای  در  من  دختر  شرایط 
اصلا فارسی حرف نمی زنند، حتی برخی اسمشان را هم عوض کرده اند. 
زمانی که برای ادامه ی تحصیل به همراه خانواده به فرانسه رفته بودیم، 
)صحبت تقریبا شصت سال پیش است(. برخی از این ایرانیان چنان در 
برابر غربی ها احساس حقارت می کردند که یکی از آن ها می گفت آخر 
چرا ما از راست به چپ می نویسسم؟! بدون این که دقتی کند که خط 
چیست؟ تاریخ زبان و خط چیست؟ یا در دنیا خط چگونه به وجود آمده 
است؟ باور کنید هنوز چهره ی این فرد جلوی چشمم است. ولی نامش 
اما یادم هست که در رستوران دانشجویی سر میز  را فراموش کرده ام. 
نشسته بودیم و می گفت من خجالت می کشم که جلوی فرانسوی ها از 
راست به چپ می نویسیم!! خوشبختانه نه این گونه اشخاص خودگم کرده، 
خیلی کم شده اند!! آن زمان نه تنها در خارج، حتی در داخل کشور هم 

آدم ها خوش نداشتند که بگویند اهل فلان شهر کوچک هستند. 
من این خاطره را زیاد تکرار کرده ام. در همان دوران دانشجویی یک روز 
بود، پرسید شما اهل کجایید؟ من گفتم در  دوست فرانسوی مهمان ما 
خوی دنیا آمده ام که شهری در آذربایجان است و همسرم هم اهل مشهد 
با طنز گفت خدا را  در استان خراسان است. این دوست فرانسوی مان 
آن  در  یعنی  نیامده اند!!  دنیا  تهران  در  که  دیدم  ایرنی  تا  دو  من  شکر 
دوره آدم ها فکر می کردند حتما باید تهرانی باشند که از ارزش ویژه ای 

برخوردار گردند! 
بود.  بودیم. و محل کارمان کاشمر  ازدواجمان دبیر  اول  من و همسرم 
دخترکم هم در کاشمر به دنیا آمد. همه ی دوستان و آشنایان می گفتند 
بگذار شناسنامه اش را از تهران بگیریم. یعنی صادره از تهران باشد! من 
هم جواب می دادم؛ یعنی دخترم زندگی اش را را دروغ شرع کند که چه 
شود؟ و الان دخترم خیلی هم خوشحال است که شناسنامه اش صادره 

از کاشمر است. 
ما  ظاهرا  شده،  برعکس  و  است  کرده  پیدا  تغییر  الان  وضع  این  البته 
ایرانی ها اهل تعادل نیستیم. حالا خیلی ها سعی دارند بگویند که از یک 

روستای کوچک برخاسته اند و در نهایت فقر زندگی کرده اند و ...!!!
از معنای فلسفی فقر بگذریم که معنی بی نیازی و خشنودی را دارد و 
در زبان پهلوی هم فقر مترادف »خرسندی« تلقی می شود یعنی رضایت 

از داشته ها. 

به این ترتیب از دید شما ویژگی های فرهنگی مشترک وطن را 
می سازد؟ 

از  وقتی  هم  فرهنگ  با  بسیار  اشخاص  که  دادم  جواب  اول  سوال  در 
نسل  یک  تا  شان  فرهنگی  داشته های  می شوند،  خارج  نشان  سرزمین 
حفظ می شود، در نسل بعد کم  رنگ تر در نسل های بعد کم رنگ و کم 

رنگ می شود... 

ایران  زبان های  و  فرهنگ  به  شما  اشراف  و  تخصص  به  توجه  با 
بین  در  کنیم،  فکر  واژه ها  معنایی  بار  به  بخواهیم  اگر  باستان، 
واژه هایی مثل سرزمین، کشور و وطن، آیا وطن به نسبت این ها 

بار سیاسی بیشتری دارد؟ 
در دوران باستان ما ایران بزرگ داشتیم که »سرزمین« نامیده می شد 
و از لحاظ فرهنگی مرز سیاسی نقشی در آن بازی نمی کرد. ولی الان 

متأسفانه همه چیز بار سیاسی دارد. 

واژه ی کشور از وطن قدیمی تر است؟ 
خان ومان  و  ماندن  محل  آغاز  در  می دانید  که  همان طور  میهن  مفهوم 
و بعد مفهوم گسترده تری پیدا کرده است. معانی واژه ها در طی زمان 
تحول می یابند و بار معنایی میهن و طن هم همین مسیر را طی کرده 
ست. الان حکومت و دولت رنگی سیاسی دارد و سرزمین بیشتر مفهوم 
برگزاری  حتی  می شوی،  دور  سرزمین  از  وقتی  می رساند.  را  »میهن« 
سنت ها و آئین ها هم به نظر من حالت تصنعی پیدا می کنند. و تا مدت 
محدودی حفظ می شوند. درست مثل گل گلدان می شوند، نه گل خاک، 
برای این که فضایی که در آن زندگی می کنند و فرهنگی که احاطه شان 
کرده است فضای فرهنگی زادگاهشان نیست. مهرگان و سده و نوروز را 
جشن می گیرند، اما آن چه در بستر سرزمین اصلی اتفاق می افتد چیز 

دیگری است. حالت طبیعی تری دارد. 

در مورد فرهنگ و زبان مادری اقوام چه نظری دارید؟
بوده  این صورت  به  در یک سرزمین،  ملت  تشکیل شدن یک  همیشه 
روندی  طی  در  خودشان  فرهنگ  و  زبان ها  با  مختلف  اقوام  که  است 
با هم یکی می شوند و تشکیل یک ملت می دهند و یک زبان  تاریخی 
مشترک ملی و رسمی پیدا می کنند که با آن با یکدیگر و با دیگر دولت ها 

وقتی که خانه
خانه بود و چراغ ما

در خـــانه می سوخت
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و ملت ها ارتباط برقرار می کنند. همین موضوع در ایران هم اتفاق افتاده 
اقوام مختلف در این سرزمین جمع شده اند و ضمن حفظ زبان  است. 
خودشان با یک زبان واحدی را برگزیده اند. و آن زبان فارسی است در 

حقیقت عامل اتحاد همه اقوام ماست. 

مادری  زبان  با  کردن  صحبت  بر  ها  خیلی  که  تأکیدی  تکلیف 
خودشان دارند چه می شود؟ 

قطعا همه در هر منطقه ای می توانند زبان خودشان را داشته باشند، با 
آن حرف بزنند، در آذربایجان بچه با مادرش ترکی حرف می زند، اما در 
مدرسه زبان رسمی مملکتش را می آموزد که زبان علم است و شعر است 
و فلسفه است و دین است و عشق است و غیره. اگر قرار باشد که همه به 
زبان منطقه ی خودشان در مدرسه تعلیم ببینند این سوال پیش می آید 

که مگر زبان مادری اقوام چقدر کتاب علمی دارد؟ 

ی  پیشینه  آیا  ترکی  یا  کردی   - لری  مثل  زبان هایی  مورد  در 
به  واقعاً  آن ها  لغات  گنجینه  و  فرهنگی 
پشتوانه ی  با  هست؟  فارسی  اندازه ی 
و  فردوسی  و  عطار  چون  مثلًا  آثاری 

مولانا و ... 
و  احساس  با  زیبا،  بسیار  ما  محلی  شعرهای 
پرُمعنی هستند. ولی این دلیل نمی شود که 
شاعران هر منطقه به زبان ملی شعر نگویند 
شهریار بهترین نمونه است. مولوی در قونیه 
است که حتما زبان محلی خودش را داشته 
است ولی به زبان فارسی شعر می گوید. نظامی 
بزم نامه های  این  ولی  است  ساکن  گنجه  در 
او حتی  است.  فارسی سروده  به  را  نظیر  بی 
از  یکی  نظامی  ندارد.  ترکی  شعر  بیت  یک 
همان طور  ماست.  ادبیات  درخشان  ستارگان 
که می دانید توصیف های شعری اش مانند یک 
تابلوی نقاشی است. شما خوب می دانید که او 

است روایت های بزمی ایران است، خسرو و شیرین، هرچه سروده 
بهرام در هفت پیکر و ... هر کسی کمترین مطالعه ای در این باره داشته 
باشد درک می کند که این آثار صددرصد بازگویی فرهنگ ایرانی هستند. 
او در محدوده ی ایران بزرگ زندگی کرده است و شاهکار آفرین است. و 
در طی زمان همیشه به عنوان شاعری ایرانی و نامی معروف بوده. الان 
سیاست ها چنان نقش ویران کننده ای دارند که در آذربایجان شوروی 
بعد  و  به ترکی شعر گفته  اول  نظامی  تمام می گویند  پررویی  با  سابق 

آن ها را به فارسی برگردانده اند!!!
این ها خطرات بزرگی هستند که ما از آن غافل شده ایم. حتی مطبوعات 
هنری و علمی هم از آن غافلند. دوستی تعریف می کرد که رفته بودم 

گنجه همراه با یک تاجر گنجوی که پسرش همراهش بود. راه می رفتیم 
و درباره نظامی صحبت می کردیم. پسرش که حرف های ما را می شنید، 
یعنی  است؟  گفته  شعر  هم  فارسی  به  نظامی  مگر  پرسید  پدرش  از 
بیت شعر  غافل، یک  ما  و  داده می شود.  تعلیم  آن جا چنین  درمدارس 

نظامی را هم در کتاب های درسی مان نمی آوریم. 

مگر امکان دارد؟ نیاز به سند تاریخی نیست؟!
عرضه  را  اسناد  این  همه ی  ما  ندارد؟  تاریخی  سند  فارس  خیلج  مگر 
کردیم ولی بی خبران، مغرضانه به راحتی آن را »خلیج عربی« می نامند! 
چون منطق حاکم نیست و جهان زور است و غرض ورزی. در گنجه و 
آذربایجان شوروی سابق هم به همین منوال عمل می شود بی منطق، با 

زور، با جعل سند. 
با مولوی هم همین معامله را کردند. و یکی از ادبا اشعار او را بررسی 
کرده است با این نگاه که چند کلمه ی ترکی در دیوان او یافت می شود!!! 
این ها که می گویم اصلا به معنای ضدیت با زبان ترکی و ترکی حرف زدن 
نیست من آذربایجانی ام، بسیار خوب هم ترکی حرف می زنم. حیدربابا 
را که می خوانم هر بار بی اغراق اشک به چشمانم می آید. موسیقی ترکی 
را بسیار دوست دارم. این ها جای خود ولی افق فکری همه ی ما ایرانی 
است چه در کرمان باشیم چه در خراسان و چه در خوزستان و کرمانشاه 

و سنندج و آذربایجان و ... 

به  متعلق  یا مولانا  نظامی  خیلی ها معتقدند شخصیت هایی مثل 
همه ی جهان هستند و فرقی می کند اهل کدام کشورند؟ 

این ها حرف های فریب دهنده ای هستند، شکسپیر همیشه انگلیسی است. 
ویکتورهوگو فرانسوی است، مارک تواین آمریکایی و داستایوسکی روسی 
است. تسوایک اطریشی است ولی افکارشان جهانی است. چرا آن ها باید 
منسوب به سرزمین خودشان باشند. ولی شخصیت های فرهنگی و ادبی 

ما باید جهانی باشند و از سرزمین اصلی شان سخن نگوییم؟ 

چه باید کرد؟ 
نم چطور باید جلوی این  من نمی دا  بیشتر کرد، ا ید آگــاهی ر  با
سیاست ورزی ها را گرفت؟ این دیگر یک دولت دلسوز می خواهد که همّ زبان 
فارسی و فرهنگ ایران را داشته باشد. بی تفاوت نباشد و با سیاست، با غرض 

ورزی ها مقابل کند. 

در برابر نثر اشفته ای که در حال رایج شدن است چه باید کرد؟ 
این هم درد بزرگی است، البته در همه جای دنیا زبان عامیانه در جامعه 
رشد می کند و برای خود جا باز می کند به قول برخی فضای مجازی آفت 
بزرگی در این زمینه است. اما آفت بزرگتر این است که ما تعلیم درستی 
باید اول در  از زبان در مدارسمان نمی دهیم، زبان و نگارش درست را 
مدرسه آموخت، زبان عامه دشمن زبان فارسی و ادبیات نیست، دشمن 
زبان فارسی عدم آگاهی درست از زبان، از ناحیه ی برخی نویسندگان و 
به خصوص مترجمان تازه از راه رسیده است. برخی از مترجمان به معنی 
واقعی فارسی نمی دانند، یعنی با فارسی ادبی و نگارشی بیگانه اند. یک 
مترجم خوب اول باید زبان فارسی را خوب بداند و خوب بنویسد. یعنی 
منظورم زبانی که از زبان اصلی به این زبان برمی گرداند، دانستن زبان 
اصلی )اگر واقعا بداند!( کافی نیست یعنی تبحر هم در زبان مقصد و هم 

مفهوم میهن همان طور که می دانید در آغاز محل ماندن و 
خان ومان و بعد مفهوم گسترده تری پیدا کرده است. و معانی 
واژه ها در طی زمان تحول می یابند و بار معنایی میهن و طن 
هم همین مسیر را طی کرده ست. الان حکومت و دولت 
رنگی سیاسی دارد و سرزمین بیشتر مفهوم »میهن« را می رساند.
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در زبان مبدأ لازم و واجب است! 
باسواد، دانشمند داشته و داریم که   ، البته مترجم های بسیار خوب  ما 
شاهکار آفرین اند، منظور من کسانی هستند که با مختصر زبان خارجی 

که می دانند دست به ترجمه می برند. 

زبان فارسی، زبان اندیشه است، زبان تکنولوژی نیست. آیا باید 
با  بود؟  آن  حفظ  برای  اندیشه ورزانه  بستر  رفتن  بین  از  نگران 
اثر شاخصی خلق  این شرایطی که شاهدیم که چند دهه است 

نمی شود؟
نگران این نباشید که اثر ادبی ارزنده ای به وجود نیاید. هنر راه خود را 
پیدا می کند نگارش خوب هم هنر است. ما هم اکنون هم با وجود همه 
ارزنده ای هستیم، چه در زمینه ی  آثار  آمدن  به وجود  مشکلات شاهد 
باید محیط  البته که  تحقیقات ادبی، تصحیح متون، و آثار ادبی، شعر، 
هم مناسب باشد و آرامش خاطری به وجود آید. ولی در همین شرایط 
هم ما شعرای درجه یک و نویسندگان برجسته و مترجمان بی نظیری 

داریم که باعث افتخاراند. 
ضمنا شما بهتر از من می دانید که ما از لحاظ گنجینه ی ادبی و اندیشه ای 
در جایگاه والایی در دنیا قرار داشته ایم. استاد من زنده یاد دکتر ماهیار 
نوابی می گفت که ما در شاخه های علمی مشکل بتوانیم حرف اول را در 
بنازیم در  بالا بگیریم. و  بزنیم. تنها جایی که می توانیم سرمان را  دنیا 
زمینه ی اثار ادبی و فلسفی ما است. یعنی فکر و حکمت و اندیشه ای در 
لابه لای آثار ادبی ما به چشم می خورد که به بهترین و شیواترین گونه ای 

عرضه شده اند. در بدترین شرایط هم خوش درخشیده اند. 

مثلا سال هاست شاهد خلق آثاری مثل کلیدر که تا حدی بتواند 
بار حفظ زبان را بر دوش بکشد نیستیم. 

آثار آقای دولت آبادی مسلما ماندگار هستند. و هم چنین نویسندگان 
دیگر و شعرای نغزگو و مایه ی افتخار )که اگر نام ببرم فهرستی طولانی 
خواهد بود(. ولی به نظر من آثاری که در ایران نوشته شده است، نسبت 
به آثاری که در خارج تألیف شده اند، درخشش بیشتری دارد. اگر این 
درخششی  چنین  شاید  بودند  رفته  داریم  ایران  در  که  فعلی  بزرگان 
مثلا ساعدی،  داریم  زیاد  نمونه  است،  نداشتند. مسئله همان سرزمین 
تا این جا بود می درخشید و زمانی که رفت، اثر جالبی از او ندیدیم. البته 
در این مورد باید استاد یار شاطر را کاملا استثناء دانست که وقتی رفت 
فعالیت هایش به همان خوبی ادامه یافت و خوشبختانه موقعیتی فراهم 
سرنوشت  او  از  بعد  نمی دانم.  ولی  بگذارد،  یادگار  به  را  ایراتیکا  تا  شد 

ایراتیکا چه خواهد شد؟ 

سال هاست که شاهد عکس العمل های افراطی مثل سجده کردن 
بر آرامگاه کورش و ... هستیم و خیلی از جوان ها هم تحت تأثیر 
همین شرایط رشته ی فرهنگ و زبان های باستانی را برای تحصیل 

انتخاب می کنند، نظر شما چیست؟ 
در فرهنگ باستانی ما یک اصل مهم وجود دارد و آن »تعادل« است، من 
در نوشته هایم بارها به این موضوع اشاره کرده ام. این تفکر در یونان هم 
وجود داشته است به عبارت دیگر باید حد وسط را رعایت کرد. چرا که 
هم افراط بد است و هم تفریط. در نوشته های باستانی ما این صفاتی را 
که از حد تعادل خارج می شوند )برادر دروغین( می نامند. مثلا بخشش 

خوب است و اسراف برادر دروغین آن است. یا صرفه جایی خوب است. 
ایرانی  اندیشه ی  مخالفم،  افراطی ها  با  من  آن.  دروغین  برادر  و خست 
یادگارهای ایرانی شخصیت های برجسته ایرانی را باید تکریم کرد ولی 

در حد اعتدال. 

آیا ممکن است زبان فارسی مثل لاتین تبدیل به یک زبان مرده 
شود؟ 

چرا باید زبان فارسی مانند لاتین شود؟ معلوم است که در گذر زمان 
زبان  ولی  نمی شوم.  تخصصی  جزئیات  وارد  می کند،  پیدا  تحول  زبان 
فارسی ما دورانی بس دراز را پیموده است که به صورت فعلی درآمده 
است، زبانی شیرین و خوش آهنگ و صیقل خورده. هرگز زبان فارسی 
مرده و متروک نخواهد شد، مگر این که بلای خانمان سوزی گریبان 

گیرمان شود!! 
در درجه ی اول باید اصراری برای به کار بردن کلمات بیگانه به خصوص 
انگلیسی نداشته باشیم. من نمی دانم کسانی که اصرار به این کار دارند 

از  برخی  حتی  دارند؟  خودنمایی  عقده ی  آیا 
و  علمی  رشته های  در  خوص  به  استادان 
تدریس  انگلیسی  به  دارند  اصرار  فنی 
کنند. من هر جا توانسته ام. با صدای بلند 
این ها  کرده ام.  گوشزد  را  کار  این  ضرر 
استدلالشان این است که اصطلاحات زیاد 
است و نمی شود به فارسی گفت، باید تلاش 
کرد، تا آن جا که می توانیم باید جایگزینی 
مقابل  در ضمن  و  کنیم  پیدا  واژه ها  برای 
زبان  چرا  بگویند،  هم  را  انگلیسی  فارسی 
این ها  می شود.  انگلیسی  تدریسشان 
بزرگترین دشمن زبان فارسی هستند و با 
با این ادعای غلط که زبان  این کارشان و 
فارسی قدرت بیان مسائل علمی را ندارد، 
این زبان را فقط به صورت زبان مکالمات 

روزمره درمی آورند. 

اما برای جایگزین کردن لغت های فرهنگستان تلاشی نمی شود؟ 
برای جایگزین ساختن این لغت ها بسیار تلاش می شود گرچه گروهی به 
شدت مقامت می کنند، اما افراد ارزنده ای از استادان رشته های علمی، در این 
راه نهایت سعی خود را به کار می برند و با وجود تهمت هایی که زده می شود 

پیشرفت های قابل ملاحظه ای در این زمینه د اشته اند. 

می خواستند  بچه ها  وقتی  دانشجویی  زمان  در  که  می آید  یادم 
مهاجرت کنند شما نصیحت می کردید که نروند، هنوز هم همین 

عقیده را دارید؟ 
آن موقع چنین نصیحتی می کردم. ولی الان طور دیگر با آن ها همدلی 

آذربایجان  در  که  دارند  کننده ای  ویران  نقش  چنان  سیاست ها  الان   
شوروی سابق با پررویی تمام می گویند نظامی اول به ترکی شعر گفته 
و بعد آن ها را به فارسی برگردانده اند!!!این ها خطرات بزرگی هستند که 
ما از آن غافل شده ایم. حتی مطبوعات هنری و علمی هم از آن غافلند
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دوسالانه ی  همایش  در  زمینه  این  در  صحبت هایم  آخرین  می کنم، 
فرهنگ و زبان های باستانی بود که در 4 بهمن در پژوهشگاه برگزار شد. 
از نسل خودمان حرف زدم که در آن موقع همه ی افراد دارای رتبه ی 
اول های دانشگاه بورسیه ی خارج می شدند و ما گروهی بودیم که از این 
و  برگشتیم  تقریبا همه  و  به خارج رفتیم  ادامه ی تحصیل  برای  طریق 
زبده هایی که رفته بودند در همه ی رشته ها تخصص گرفتند و برگشتند 
و با تمام قوا به ساختن ایران پرداختند. هر کس مطابق تخصص خودش، 
به هر حال امکانات به هیچ وجه مثل الان نبود. در رشته ی خود ما، وقتی 
ما دنبال کارهای زنده یاد پورداود و دکتر معین و ... را گرفتیم و آثار 
نسبتا فراوانی تهیه شد و در دسترس قرار گرفت. خب البته آن موقع به 
قول معروف »خانه ی«، خانه بود و درهای خانه باز و چراغ ما در این خانه 
می سوخت ولی چراغ روغن داشت و کبریت شعله!! اما الان هر که می رود 
دیگر برنمی گردد. و ما مرتب در حال نوشتن معرفی نامه و سفارش نامه 
این  نوشتن  که  نباشد(.  درست  امیدوارم  )که  شنیده ام  گرچه  هستیم 
معرفی نامه ها برای دانشگاه های خارج جرم به حساب می آید. در همان 
سخنرانی گفتم که شما جوان ها الان در یکی از این سه مرحله هستید. 
به  و  رفتن!!  در حسرت  یا  هستید  رفتن  تدارک  در  یا  هستید  عازم  یا 
عبارت دیگر آن شعر معروف شفیعی کدکنی را تداعی می کنید که گَوَن 
با حسرت به نسیم می گوید که من هم سر سفر دارم »ولی« بسته پایم.
شما حق دارید که به دنبال شرایط بهتر باشید، ولی نه این که در این 
اقیانوس پرتلاطم، قایق سرگشته تان را دستخوش امواج ناخواسته کنید 
که راهتان کج شود و یک سرگردانی را با سرگردانی د یگر تاخت بزنید. 

من هرگز نمی توانم به شما بگویم نروید. شما خیلی راحت می توانید به 
فقظ  من  آن جاست؟  دختر خودت  چرا  است  بد  رفتن  اگر  بگویید  من 
چه  و  می روید  چه  برای  بدانید  کنید.  انتخاب  درست  را  راه  می گویم، 
اگر  بد نکنید. و  را جانشین  بدتر  آینده ای دارید و همان طور که گفتم 
نمی روید و نمی توانید بروید برای تسکین خودتان سعی کنید شیفته ی 
کار، تفکر یا تلاشی شوید. اگر شیفته شوید در اوج دلتنگی ها و سیاهی ها 
انشاء نمی نویسم من  ببرید.  پناه  به آن چه شیفته اش هستید  می توانید 

خودم همیشه این راه حل را پیش می گیرم!! 

یکی از سنت هایی که مهاجران ایرانی سال هاست سعی کرده اند. 
در خارج از کشور زنده نگه دارند نوروز است، به نظر شما آیا این 
نماد فرهنگی بیشتر از بقیه رسم ها و نمادها در ایجاد همبستگی 

بین آن ها نقش داشته؟ 
این یک نماد فرهنگی است که به نوعی همه ی ما ایرانیان را در جهان 

ایرانیان  همبستگی  در  مسئله  این  نمی کنم  فکر  می کند.  وصل  هم  به 
نقش عمده ای داشته باشد. البته خوب و موثر است. ولی همبستگی ابزار 
دیگری همه می طلبد، به داد هم رسیدن، در گرفتاری ها همدیگر را یاری 
کردن، نسبت به هم بدبین و کینه ورز و حسود نبودن تهمت نزدن و 

خیلی چیزهای دیگر...! 
این جشن بزرگ آئینی هم درغربت آن مزه ی شیرین در سرزمین بودن 
در  علمی ام  اطلاعات  هم  شاید  می کنم.  اشتباه  من  شاید  نمی دهد!  را 
چیزی  دیگر  سرزمین  من.  عقیده ی  به  ولی  نیست.  کافی  مقوله  این 
البته  است. رفتن ها و کوچ کردن ها خیلی چیزها را از آدم می گیرد. و 
مواهبی هم دارد. دانشگاه های خوب، شکفتن استعدادها و رفاه نسبی، 
ولی به خصوص در مسائل فرهنگی و ادبی، من بسیار کسان درجه یکی 
یا  متوسط ها  به  جا  آن  و  نشکفته اند  دیگر  و  رفته اند  که  می شناسم  را 
میرزاخانی  مریم  باید  تو  نمی دهند  میدان  زیاد  معمولی  استعدادهای 
باشی و آن چنان بدرخشی و بقیه در کنارت فروغی نداشته باشند. به نظر 
من طول می کشد که در آن جا خودت را از شهروند درجه ی دو بودن 
خلاص کنی. و یا احساس تعلق به آن جا داشته باشی. برای همین برای 
من سرزمین مفهوم خاص دارد. دلیل و برهان من برای ماندنم در این 
جا همین است. برخی از دوستانم دائما از من می پرسند. تو چرا این جا 

ماندی؟ تو که می توانی بروی؟ 
پاسخ من مشخص است، برای این که من با وجود همه ی ناگواری ها، به 
این جا احساس تعلق دارم. این جا بیشتر خوشم. نه برای مسائل مالی و نه 
برای جاه طلبی، از من گذشته است که دلبسته ی چنین مسائلی باشم و 
)این کرونا هم تکان خوبی به همه داد. این که این مسائل چه قدر گذرا 
هستند.( ولی من این جا ژاله آموزگار هستم. من با دوستانم، خویشان و 
هم جوارانم زندگی می کنم، حتی اگر دور از هم باشیم، از هم خبر داریم، 
غمخوار هم هستیم، شادی ها و غم هایمان را با هم تقسیم می کنم. عشق 
می دهیم و عشق می گیریم. شاید این نوع ا حساسات به دلیل شرایط 
تلخی که در آن دست و پنچه می زنیم کم رنگ تر شده باشد، ولی هنوز 
شده  کم رنگ  مادربزرگ هایمان  و  مادر  دوره ی  به  نسبت  البته  هست. 
پایین تر و در خانواده هایی که  به خصوص در طبقات  است، ولی هنوز 

تربیت درستی داشته اند، این حس زنده است. 
احساس  این  ندارم که همه مثل من فکر کنند.  توقع  و  نمی گویم  من 
به  بیشتر  دارم.  دوست  را  زندگی  من  که  است  این  برای  شاید  من 
با  احاطه ام کرده است لذت می برم.  آنچه  از  و  داشته هایم فکر می کنم 
گل هایم حرف می زنم، کتاب هایم را وسایل زندگی ام را که کاملا ساده 
است دوست دارم.به اطرافیانم عشق می ورزم و سعی می کنم در آدم ها 
خوبی هایشان را ببینیم، هر آدمی بالاخره محاسنی دارد من دنبال آن 
محاسن می گردم.  ممکن است به من بگویند و حق دارند که بگویند که 
تو غم نان نداری زندگی ات تا حدودی تأمین است، می توانی این حرف ها 
را بزنی، من همه ی این ها را می دانم و از مشکلات به خصوص جوان ها 
غافل نیستم. ولی بسیار کسان را می شناسم که در شرایط من و حتی به 

مراتب بهتر از من هستند و دائما می نالند.
یکی از کارهای من این است که به این گروه از اطرافیانم، آنچه را دارند 
گوشزد کنم!!! و سخن آخرم این که خیال نکنید وقتی از این جا رفتید 
همه ی درها به رویتان باز می شود. به هر حال بیایید مثبت فکر کنیم. با 
تمام وجودمان دعا کنیم که ایران و زبان فارسی که سند همبستگی و 

هویت ماست از گزند زمان در امان بماند. 

 وقتی از سرزمین دور می شوی، حتی برگزاری سنت ها و آئین ها هم به نظر من 
حالت تصنعی پیدا می کنند. و تا مدت محدودی حفظ می شوند. درست مثل 
گل گلدان می شوند، نه گل خاک، برای این که فضایی که در آن زندگی 
می کنند و فرهنگی که احاطه شان کرده است فضای فرهنگی زادگاهشان نیست

شعرهای محلی ما بسیار زیبا، با احساس و پُرمعنی هستند. ولی این دلیل 
نمی شود که شاعران هر منطقه به زبان ملی شعر نگویند شهریار بهترین نمونه 
است. مولوی در قونیه است که حتما زبان محلی خودش را داشته است ولی به 
زبان فارسی شعر می گوید. نظامی در گنجه ساکن است ولی این بزم نامه های 
بی نظیر را به فارسی سروده است. او حتی یک بیت شعر ترکی ندارد.
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سال ۱۲۹۹ ورق برگشت. رضاخان میرپنج فرمانده فوج قزاق تهران 
را فتح کرد تا بعد ایران را بگیرد آخرین پادشاه سلسله قاجار به لرزه 

افتاده بود و محمدعلی شاه آواره از تخت شاهی در گریز. 
با تلاش تجددخواهان و مبارزات مردم تبریز و تهران و برخی شهرهای 
ارزش  امضای مظفرالدین شاه  با  و  بود  بار نشسته  به  دیگر مشروطه 
جانشین  شاه  مظفرالدین  مرگ  از  بعد  که  هرچند  بود  یافته  قانونی 
روسیه  دامن  به  نوپا  مشروطیت  کردن  نابود  برای  شاه  محمدعلی  او 
آویخت و با کمک لیاخوف فرمانده قزاق های روس مجلس را به توپ 
و کشته  زندانی  از سران جنبش مشروطه دستگیر،  بسیاری  و  بست 
شدند. اما به نظر می رسید با استقرار مشروطیت قانون جانشین سلطان 
خودکامه شده است و پادشاه که »قانون« تنها درخواست و اراده ی او 
خلاصه می شد و رعیت جزیی از اموال او بودند که خداوند اختیار مال 
بلامنازع  قدرت  دیگر  بود!  بخشیده  آن ها  به  را  زندگی شان  و  جان  و 

نیست و نمایندگان مردم قانونگزار شده اند.
اما کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ آغاز داستان دیگری بود. رضاخان آمده 
بود تا به بی نظمی و هرج ومرج خاتمه دهد. احمدشاه قاجار نه جربزه ی 
اجدادش را داشت و نه عرضه سلطنت و در هر تکه مملکت یکی به 

سودای پادشاهی قد عمل کرده بود و باید یک نفر بساط این هرج ومرج 
را جمع می کرد. و توجه دادن رعیت به کلیت سرزمینی که فقط »شهر 
من« »زادگاه من« و دهی نبود که من در آن متولد شده بودند. حالا 
از آن چیزی است  بزرگ تر  باید متوجه می شدند که وطنشان  مردم 
که تصور می کردند و این شاید خوشحالشان می کرد چرا که احساس 
اما چند سالی  می کردند به داشته ها و دانسته های تازه ای رسیده اند. 
بعدتر پادشاه همان بود که پیشتر بود قدرتی بلامنازع که باور داشت. 
مملکت و هرچه در آن است. به تمامی متعلق به اوست. و او می تواند 
و حق  دارد به  دلخواه خود آن را اداره کند. اما با یک تفاوت. حالا 
مجلس وجود داشت برای قانون گزاری و ظاهرا دیگر پادشاه قانون نبود. 
اما پادشاه هوشمند دانسته بود که می تواند قانون مورد نظرش را به 
نمایندگان مردم دیکته کند و باورش این بود که برای تغییر مملکت و 
ایجاد ساز و کارهایی که کشور را در مسیر ترقی قرار دهد باید به فکر و 
اراده خودش متکی باشد و نه نمایندگان مردم در مجلس و کارگزاران 
حکومتی که طبق قانون هرکدام وظیفه ای داشند. درواقع او به جای 
و  می داد  اجرا  دستور  و  می گرفت  تصمیم  مردم  نمایندگان  و  مردم 
همین سبب شد که مردم احساس کنند دیکتاتوری برگشته است اما 

وطن
 در دوران پهلوی و از آن پس 

هوشنگ اعلم

فرخی یزدی

میرزاده عشقی

ملک الشعرای بهار

»وطن« اما با به دنیا آمدن فرز ندان نسل دوم مهاجران مفهوم 
سرزمین زادگاه در نسل نوآمده رنگ باخت.و به جایش پرسش 
دیگری پررنگ شد، وطن من کجاست؟ اصلا وطن چیست؟
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در لباس دیگر. و کسی هم جرأت اعتراض نداشت. 
و  بودند  معترض  دیکتاتوری  بازگشت  به  که  کسانی  بودند  هنوز  اما 
شاعری چون عارف در تصنیف ها و کنسرت هایی که در گراند هتل 
برگزار می کرد اعتراضش را نشان می داد و با خواندن از خون جوانان 
وطن لاله دمیده... سعی می کرد لایه های زیرین دیکتاتوری نوآمده را 

نشان دهد و یا در شعری دیگر می گفت: 
ناله ی مرغ اسیر این همه بهر وطن است 

مسلک مرغ گرفتار قفس همچون من است 
فکری  ای هموطنان در ره آزادی خویش 

بنمایید که هرکس نکند مثل من است 
جامه ای کو نشود غرقه به خون بهر وطن 
بدر آن را که ننگ تن و کم از کفن است 

آن کسی را که در این ملک سلیمان کردیم 
ملت امروز یقین کرد که او اهرمن است 

یا میرزاده عشقی که با سری پر شور و اندیشه ای نوگرا تلاش می کرد 
با شعرهایش مردم را متوجه ظهور دیکتاتوری نوآمده کند و خلق را 

به مبارزه با آن می خواند: 
شهر فرنگ است ای کلاه نمدی ها 
موقع جنگ است ای کلاه نمدی ها 

خصم که از رو نمی رود تو ببین روش 
آهن و سنگ است ای کلاه نمدی ها 

زور بیارید ای کلاه نمدی ها 
دست درآرید ای کلاه نمدی ها 

و یا در شعری دیگر مویه می کرد که: 
خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم 
خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم 

آوخ کلاه نیست وطن تا که از سرم 
برداشتند فکر کلاه دگر کنم 

من آن نیم که یک سره تدبیر مملکت 
تسلیم هرزه کرد قضا و قدر کنم. 

او درواقع تلاش می کرد مفهوم »وطن« را در ذهن مردمی که شناختی 
از این مفهوم نداشتند زنده کند. و البته در این حال فرمانروای تازه 
آمده در تلاش بود تا آن کند که خود می خواهد هرچند که صدای 
اعتراض از سوی اهل هنر و اندیشه همچنان بلند بود و شاعری مثل 
فرخی یزدی که روزنامه طوفان را منتشر می کرد بی مهابا به دیکتاتور 

می تاخت و حتی در شعری او را بی سر و پا می نامید. 
نوشدارو شد برای نامداران مرگ سرخ 

بس که در این شهر ننگین زندگانی تنگ بود
بی سر و پایی که داد از دست او بر چرخ رفت 

کی سزاوار نگین و در خور اورنگ بود 
و یا 

رسم و ره آزادی یا پیشه نباید کرد 
یا آن که ز جان بازی اندیشه نباید کرد 

در  البته  نظم جدید می خواند.    علیه  مبارزه  به  را  مردم  درواقع  و 

که  بهار  ملک الشعرا  از جمله  بودند  هم  دیگری  شاعران  میان  این 
اعتراض  به شرایط  نسبت  زبان ملاطفت  به  و  به شکلی محتاطانه 

می کردند.
بر  را  شرایط  ببندها  و  بگیر  و  شده  پا  بر  پروپاگاندای  دستگاه  اما 
مردم معترض تنگ و تنگ تر کرد و با کشته شدن میرزاده عشقی 
به  قاهر  قدرت  و  فرورفت  کامل  یزدی جامعه در سکوت  فرخی  و 
ادامه داد در حالی که مردم بسیارتری مفهوم واژه وطن  راه خود 
را دریافته بودند و آرام آرام دانسته بودند که می توانند در تعیین 

سرنوشت خود نقشی داشته باشند.
مفهوم  کردن  کم رنگ  برای  می کرد  تلاش  فرمانروای جدید هم  و 
دیکتاتور واژه ی دیگری را جانشین »من« جلوه دهد واژه »وطن« و 
ایران و ایرانیت و دستگاه های تبلیغاتی حکومت مدام از وطن پرستی 
مردم هم صدا  با  گفتار  در  نوعی تلاش می کردند  به  و  می گفتند. 

شوند.
رسمی  مراسم  و  ادارات  و  مدارس  در  و  کشور  جای  جای  در  و 
سرودهای وطنی خوانده می شد و در ظاهر هر کاری به نام وطن و 
ایران انجام می گرفت و وطن پرستی احساسی بود که باید تقویت 

می شد و البته مظهر این وطن در پروپاگاندای رژیم »شاه« بود.
و »ایران« جانشین ذات اقدس شد.

هرچند که در واقعیت »ذات اقدس« همچنان مظهر وطن بود و در 
اولویت قرار داشت. دو مفهومی که به سادگی نمی شد آن ها را از هم 

جدا کرد و این چنین بود تا ۱۳۵۷ که تاریخ ورق خورد.
ملت  به جای  امت«  تعریف شدند »مفهوم  دیگر  گونه ای  به  مردم 
ایدئولوژیک  وطن  و  کرد  تغییر  وطن  جغرافیایی  مفهوم  و  نشست 

جانشین وطن جغرافیایی و فرهنگی شد. 
به  نیز دگرگونی هایی  بعدتر در سطح جهان  اما  تغییر  این  پی  در 
جنگ ها.  و  داد  تغییر  را  ارتباطی  مرزهای  تکنولوژی  آمد  وجود 
توفانی از مهاجرت به راه انداخت، هزاران نفر از کشورهایشان آواره 
شدند و به سرزمین های دیگر رفتند و البته با کوله باری از خاطرات 

زیستن در سرزمینی که زادگاهشان بود.
همان جا که وطن نامیده می شد این آوارگان اما خیلی زود به رنگ 
آداب و رسوم و فرهنگ کشورهای مقصد در آمدند هرچند همچنان 
خود را وابسته به سرزمینی دیگر می دانستند که زادگاهشان بود. 

مفهوم  مهاجران  دوم  نسل  ندان  فرز  آمدن  دنیا  به  با  اما  »وطن« 
سرزمین زادگاه در نسل نوآمده رنگ باخت.

و به جایش پرسش دیگری پررنگ شد، وطن من کجاست؟ اصلا 
وطن چیست؟

پرسشی که پاسخ روشنی برای آن پیدا نکردند. آیا عناوینی مثل 
آلمانی سوری تبار یا ایرانی آمریکایی تبار می تواند مفهومی از وطن 

را نیز در خود داشته باشد.
است  جهان  جغرافیایی  از  تکه ای  آیا  چیست  وطن  این  اصلا  و   
و  دوم  نسل  دیگر  حالا  که  مادری  زبان  یا  و  خاص  فرهنگی  یا 
در  که  آن ها  حتی  و  ندارند،  آشنایی  چندان  آن  با  مهاجران  سوم 
سرزمین های خود مانده اند با ورود واژگان جدید از طریق شبکه های 
مجازی از زبان مادری خود فاصله گرفته اند و ... و در چنین شرایطی 
باخته  رنگ  ایهام ها  و  ابهام ها  از  در  هاله ای  مفهوم وطن  که  است 
است و برای وطن تعریف روشنی به دست نیامده است. به راستی 

وطن کجاست و مفهوم وطن چیست؟  

و  بود  بلند  همچنان  اندیشه  و  هنر  اهل  سوی  از  اعتراض  صدای 
شاعری مثل فرخی یزدی که روزنامه طوفان را منتشر می کرد بی مهابا 
می نامید.  پا  و  بی سر  را  او  شعری  در  حتی  و  می تاخت  دیکتاتور  به 
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به عنوان یک جامعه شناس تعریف شما از وطن چیست؟محدوده 
جغرافیـایی  - جغرافیـای فرهنگی و زبان یا ...

 تعریف های زیادی از  وطن  در ایران و در جهان ارائه شده، اما تمایل 
اساسی من آن است که هم از مناقشه هایی که در صد سال اخیر در این 
این که:  کنم،  تاکید  نکته ای  بر  و هم  کنم  پرهیز  گرفته  انجام  خصوص 
ریشه های یکسان فکری زیادی در این زمینه وجود دارند. زیرا انسان ها 
در بسیاری موارد برساخته هایی اجتماعی هستند ولو آن که خود نسبت 
به این امر آگاهی نداشته باشند. اصولا اکثر افراد، سهم  تبار  و  فرهنگ 
را در زندگی خود     میراث فرهنگی   و  تربیت     و   و  تصادف  محلی 
برای شروع بحث  ارزیابی می کنند.  واقعا هستند،  آنچه  از  بیشتر  بسیار 
زمینه  این  در  جهانی  سطح  در  که  کنم  باورهایی صحبت  از  می توانم 
مطرح هستند. این باورها به سرعت به ما نشان می دهند چطور زمانی 
که جایگاه ها و موقعیت ها و منافع انسان ها به یکدیگر نزدیک یا دور 
می شوند، جملات و ساخت های زبانی نیز به نوعی آن نزدیکی یا دوری 
را     موقعیت    که  یابند  می  آن سوق  به سمت  و  می کنند  توجیه  را 

عقلانی  و حتی  طبیعی  جلوه دهند.  
از این رو، فراتر از این پنداره ی بدیهی که  وطن  در زبان فارسی و 
آن،  افراد در  است که  پناهگاهی  و  زاده شدن  به معنی محل  عربی ، 
حیات خود را آغاز کرده و در آن بزرگ می شوند، اغلب باید به دلایل 

بسیار به سرعت این تعریف را پشت سر گذاشت. زیرا تنها در برخی از  
تفسیر های زمان پریش )anachronic( نسبت به متون گذشته می توان 
معنای یکسانی در چارچوبی جهانشمول و یکدست و یکپارچه برای  
وطن ،  کشور  یا در مورد خودمان درباره ی  ایران  و  میهن  و ... یافت. 
اکثریت افراد، حتی اگر بر عقل سلیم خود تکیه زده و سوء نیت نداشته 
باشند، یا ایدئولوژی  زدگی و ناآگاهی یا ناتوانی ذهنی به آن ها ضربه نزده 
باشد، می توانند با همان عقل و تجربه ی شخصی خودشان، به راحتی یک 
بحث ساده را درک کنند؛ این که: حتی در واژگان روزمره ای چون  خانه ،  
خانواده ،  ازدواج ،  کار ،  تفریح  و  گردش  ... یعنی ساده ترین مفاهیمی 
که با آن ها در زندگی سروکار داریم و به کارشان می بریم، بین نسل 
هرکسی با نسل پیش از او، فاصله ی ادراکی - رفتاری بسیار زیاد وجود 
دارد و اگر دو یا سه نسل عقب بروند، این فاصله ها نجومی خواهند شد. 
به صورتی که دیگر هم معنایی از میان رفته و جز  شکل و ظاهر که به 
زور تفسیر خواسته باشیم آن ها را به هم نزدیک کنیم ممکن نیست. 
و    ادراکی   ، معنایی  اشتراک  از  چطورمی توان  بیاوریم:  مثال  چند 
بنابراین  رفتاری  در ذهن و عمل ِ آدم هایی با صد، پانصد یا هزار سال 
فاصله های  با  جغرافیایی  مختلف  نقاط  در  هم  آن  فرهنگی،  فاصله ی 

زیاد صحبت کرد؟
آیا چنین کاری جز با ابزار زبان و آن هم زبانی که به ابزاری بی معنا 

در میان نسل ها
حوریه  سپاسگزار

وطن، مفهوم متغیر 
گفت و گو با دکتر ناصر فکوهی، جامعه شناس

گفت و گو
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و زیر فشار تبدیل اش کرده باشیم تا خود یا دیگران را  فریب بدهیم، 
امکان دارد؟

بکنیم،  کاری  چنین  نتوانیم  ساده  مفاهیم  سطح  در  حتی  اگر  و 
پیچیده تر   . انتزاعی تر  بسیار  مفاهیمی  در  کرد  تصوّر  می توان  چگونه 
چون  وجدان  و  فرهنگ  و  وطن  چنین کرد؟ به همین دلیل است 
که برای پذیرش استدلالی در جهت  امکان  چنین اشتراک  معنا ها یا 
رفتارهایی، عموما باید رویکردهایی سودجویانه ای )اپورتونیستی( و فایده گرا 
 Jeremy(  در معنای عام کلمه مثلا در نزد   جرمی بنتام )Utilitarianism(
Bentham( وجود داشته باشند. دلایلی که در زبان مدرن به آن ها می توان 

دلایل  سیاسی  یا  ایدئولوژیک  در تفسیر اورولی )George Orwell( یعنی 
زبان ِ ویرانشهری  )dystopian( نام داد. صد یا پانصد یا هزار سال پیش، 
پهنه ای نظیر  ایران  خود ما را در نظر بگیریم. در این زمان، اکثریت مطلق 
برای  مردم جهان و البته مردم ما، بی سواد بودند و تقریبا هیچ راهی 
فرهنگ(  )و حامل  کالایی  اشیاء  مبادلات  برخی  فرهنگی جز  ارتباط 
در بازارهایی معدود و در زمان  و مکان های اندک و محدود آن هم در 
از مراکز دوردست شهری وجود نداشت. در دورانی چند هزار  برخی 
بزرگ و مقتدر،   ِ ارتباط فرهنگی )ولو در دولت های امپراتوری  ساله، 
نظیر برخی از دولت های ایران باستان( تنها از طریق ِ احکام ِ حاکمان، 
بی شمار   فرهنگ های  آن ها  کنار  در  البته  و  دستورالعمل ها  فرمان ها، 

ادبیات  و  اشعار  قالب  در  همیشه  تقریبا  مردمی،  پراکنده  و  متکثر  و 
شفاهی، مناسکی و نمایشی وجود داشت. البته شکی نیست که آن چه 
ادبی  و  تاریخی  کتاب های  )از  می نامیم    باستانی  فرهنگ    امروز  ما 
پراهمیت گرفته تا مهارت ها و فنون و هنرهای برجسته( وجود مادّی 
داشتند، اما چه در شرایط مادّیت یافتن و چه در شرایط گسترش خود، 
در اکثر موارد وابسته به نظام سیاسی بودند: از کتیبه های ایران باستان 
بگیریم تا شاهنامه فردوسی و از آثار برجسته ی سعدی و دیوان حافظ 
و مثنوی مولوی بگیریم تا آثار عطار و بیهقی و نوشته های عالمانه ی 
ابن سینا و فارابی  و سفرنامه های بیرونی و ابن خردادبه و غیره، همگی 
آن  جز  چاره ای  که  بودند  بزرگان  این  زندگی  در  تجربه هایی  حاصل 
نداشتند که به لطف یا به رغم فشار حاکمان و وضعیت زمانه ی خویش، 
بیافرینند  محتوا  و  شکل  نهایت  بی  در  را  فرهنگی  آثار  کنند  تلاش 
تبدیل  و  خود  بازتاب  برای  مردمی،  گاه  راه هایی  آثارهرچند  این  و 
شاهنامه خوانی  نمونه  )برای  می یافتند  جمعی  هویت  نوعی  به  شدن 
یا پرده خوانی ها یا اشکال ابتدایی نمایش ها و مناسک مردمی( اما تنها 
قرن ها بعد در فرایندهای ِ مدرن ِ  ملت سازی  )nation building( و 
دولت سازی )state-building( بود که از آن ها استفاده شد تا  تاریخ و 

بود  این در حالی  و   ملت  ها ساخته شوند.  برای    شناسنامه ای ملی 
اساس  و  اصل   )Benedict Anderson(آندرسون بندیکت    قول  به  که 
 )Imagined Communities(   این ملت سازی ها  جماعت های خیالین 
بودند. این نکته ای سیاسی – اجتماعی است که هیچ ربطی به محتوا و 
ارزش بالای این آثار فرهنگی ندارد. شکی نیست اگر  وطن  را در این 
آفرینش هنری، ادبی و اجتماعی در محدوده ای جغرافیایی – زمانی 
ترسیم کنیم، سخن اشتباهی به زبان نیاورده ایم، اما در این صورت هم 
این  وطن ، ارتباطی مستقیم با  دولت – ملت )nation-state( سیاسی 

که امروز، واحد وجود داشتن در جهان است، ندارد. 
از دوران باستان تا دوران انقلاب  صنعتی در اکثر نقاط جهان،  وطن  
ِ هر کسی اغلب به آن وابسته بود که  اهل  کجاست و  اهل جایی 
معنایی   ( بود  جایی  در  بزرگ شدن  و  شدن  زاده  معنای  به   ، بودن 
که  هم در وطن و هم به خصوص در واژه nation  فرانسوی هست(. 
آدم ها، وطن خود را در اکثر قریب به اتفاق موارد،  روستا  یا  طایفه ی 
خود می دانستند و  دیگری  و حتی  بیگانه  و دشمن  خود، برایشان،  
روستای بالایی  یا  طایفه ی رقیب   و موضوع رقابت و نزاع برایشان 
)به خصوص در ایران(  منابع آب  یا  زمین شکار و کشاورزی  بود. 
حال در این شرایط چگونه می خواهیم برای خود، رویاهایی بسازیم که 
درک سیاسی امروز ما از این معانی را که پس از انقلاب صنعتی و در 
کشور ما از آغاز قرن بیستم به وجود آمده، با درک مردم، در زمان هایی 
یکی کنیم که در این پهنه سرزمینی بزرگ، معنای چند کیلومتر راه، 
چندین روز سفر با اسب های تند رو و گران قیمت، مسلح و زیر حفاظ 
در  مردم  از  بسیاری  که  زمانی  بود؟  بزرگ  خطرات  تحمل  و  نظامی 
نسل های متمادی از روستا یا محدوده ی کوچک قبیله ی خود )جز به 

فرمان حاکمان برای جنگ( خارج نمی شدند؟
حتی در اروپا امانویل کانت، از بنیانگزاران مدرنیته، هرگز منطقه ی خود، 
کنیگزبرگ)Königsberg( را ترک نکرد. در ایران تا همین نیم قرن 
خطاب    حاجی    و    کربلایی    و    مشهدی  کسی  به  وقتی  هنوز  پیش 
می کردند، این ها القابی افتخارآمیز و گویای طی شدن، راه پرخطر سفر از  
ولایت  به  دوردست ها  بود که در توان هر کسی نبود. سعدی می توانست 
از  سفر  های دور و دراز خود، نام ببرد و اصولا معنای  سفر ،  تجربه ی 

پرُبار  یا  دنیا دیدگی  بود که هنوز در زبان ما باقی مانده است. 
امروزی خود، در قالب  ملت   به مفهوم  از زمانی  در یک کلام، وطن 
برساخته ی  یک  مثابه  به  سیاست  که  یافت  تغییرمعنایی    کشور    و 
از  و  فضا ها  و  زمان ها  کل  سیاست  که  یافت؛  تمایل  بدان  اجتماعی، 
طور  به  را(  آن  مردمی  معنای  در  )حتی    فرهنگ    کل  مهم تر  آن 
انقلاب های سیاسی  و  انقلاب صنعتی  با  امر  این  کرد.  تصاحب  کامل 
اواخر قرن هجدهم و به خصوص قرن نوزدهم آغاز شد در رژیم های 
دموکراتیک با آزادی های مدنی محدودیت یافت  در رژیم های توتالیتر 
و دیکتاتوری به حداکثر کنترل فرادستی ها بر فرودستی ها رسید. در 
انقلاب فرانسه  انقلاب های سیاسی قرن هجده و نوزده و به خصوص 
بود که سربازان انقلابی این کشور برای نخستین بار فریاد زدند: زنده 
باد ملت  )Vive la Nation(. تا این زمان واژه ی pays  در فرانسه معادل 
شاید  عربی  بلد  آلمانی،   heimat و  ایتالیایی   paese اسپانیایی،   país

معادل  ولایت فارسی بودند و  معنایی نزدیک میان یک فضا-زمان و 
یک فرهنگ-زبان ایجاد می کردند، اما انقلاب های سیاسی قرن هجده 
و نوزده همه چیز را عوض کردند و واژه ی nation را جایگزین  واژه های 

 از مانوئل کاستلز و آرجـــون آپــادورای گرفته تا جودیت باتلر و 
کورنل وست. مــلی گرایی و پوپولیســم توخـــالی آنان امروز صرفا 
ابزاری در دست شیادان فکری است تا نظام بی رحمـــانه کنونی 
در جهان را با توسل به بدترین احساس های آدم ها یعنی برانگیختن 
فرهنگ ها، دین ها، اقوام، زبان ها، و... علیه یکدیگر تحریک کنند

و  کردند  عوض  را  چیز  همه  نوزده  و  هجده  قرن  سیاسی  انقلاب های   
واژه ی nation را جایگزین  واژه های پیشین کردند تا زمینه ی درگیری ها و 
جنگ های خونین میان مردمان و فرهنگ ها و نه چون پیش تر  جنگ میان 
حکومت ها را به وجود بیاورند، کاری که در قرن بیستم به اوج خود رسید.

۱8
بهمن مـاه 1400



پیشین کردند تا زمینه ی درگیری ها و جنگ های خونین میان مردمان 
وجود  به  را  میان حکومت ها   جنگ  پیش تر  نه چون  و  فرهنگ ها  و 
بیاورند، کاری که در قرن بیستم به اوج خود رسید. از همین روست 
و  خیانت  فرانسه  انقلاب  به  انقلابی،  ابتدا  و  قدرت طلب  سرداری  که 
ادعا که  همو   ، بناپارت  ناپلئون  کرد:  احیا  خود  سود  به  را   سلطنت 

می کرد:  نخستین فضیلت ها، وفاداری به وطن  است.
دو  از  بیش  زمانی  تمدن ها،  ساله ی  هفت هزار  عمر  نسبت  به  البته، 
سه قرن از آن زمان نگذشته اما کمتر از دویست سال بعد در همان 
کشور فرانسه و در همان زبان، اندیشمند عمیقی چون آلبر کامو هم 
برخی  که  جمله ای   ، است  فرانسه  زبان  من،  وطن    بگوید:  که  بود 
ادبای خود ما نیز درباره ی زبان فارسی بر زبان رانده اند. اما حتی در 
همان قرون هجده و نوزدهم نیز اندیشمندان تیزهوش تر حتی از کامو 
نیز بودند که چشم اندازهای فراخ تری داشتند؛ کسانی که  آرمان های 
زبانی،  فرهنگ گرایی  یا  ملی گرایی  از  فراتر  را  انسان دوستی  و  واقعی 
قرار می دادند. برای مثال ولتر، فیلسوف بزرگ، که می گفت:   وطن 
جائیست که انسان در آن خوشبخت زندگی کند ؛ یا لامارتین، ادیب 
برجسته، که می گفت: تنها خودخواهی و نفرت هستند که وطن دارند، 
اما نه برادری . یا کمی نزدیک تر به فرهنگ ما، جبران خلیل جبران، 
که می گفت: کره ی خاکی، وطن من و انسانیت، خانواده ی من  است. از 
این رو نباید شگفت زده شد که این نقل قول از جنایتکارترین شخصیت 
تاریخ جهان، آدولف هیتلر را می خوانیم که می گوید:  ما در دین خود 
]مسیحیت[ خوش شانس نبوده ایم. در حالی که ژاپنی ها بزرگترین حد 
فداکاری و ایثار را قربانی کردن خود در راه وطن می دانند . وقتی این 
جملات را مرور می کنیم صرفا نباید تصوّر کنیم که برای زیبایی متونی 
گفته شده اند که در آن ها جای گرفته اند یا از سوی کسانی که خدمتی 
و  لامارتین  اندازه  به  نمی کنم کسی  فکر  نکرده اند.  خود  سرزمین  به 
ولتر و کامو به فرانسه، خدمت فرهنگی و سیاسی کرده باشد، مسئله 
در سطحی اندیشیدن یا در داشتن تفکر عمیق سیاسی و اجتماعی و 

انسانی است. 

با توجه به فرآیند جهانی شدن آیا باید منتظر مفاهیم تازه ای 
از وطن باشیم؟

بدون شک. ما حتی از قرن شانزدهم با اندیشمندی چون مونتنی یا در 
قرن هجده و نوزده اندیشمندانی نظیر روسو و دیدرو و بسیاری دیگر، 
مفهوم انسان گرایی و روشنگری را به مثابه ساختارهایی که باید حدود 
زمانی و مکانی را در اهداف بشر تعیین کنند، داشتیم و وقتی به قرون 
جدید می رسیم، این تبدیل به اندیشه ای غالب می شود که نولیبرال ها 
تلاش  دیگر،  سوی  از  پوپولیست ها  و  فاشیست ها  و  طرف  یک  از 
می کنند آن را  چپی یا مارکسیستی  نشان دهند، در حالی که عمیقا 
انسان دوستانه است: اندیشه ی متفکرانی چون کامو و آرنت. و زمانی که 
به مفهوم جهانی شدن نه به معنایی که نولیبرال ها در هدف گذاری مالی 
در سرمایه داری متاخر و ویران گر خود به آن دادند، بلکه در مفهوم یک 
نظام اقتصادی باز و مبتنی بر بازار اما زیر کنترل و به سود جـــامعه 
و انســـان محور می نگریم، یعنی مفهومی که از سوی اقتصاددانان 
برجسته ای همچون جوزف استیگلیتز و پل کروگمن در تداوم اندیشه 
نوکینزی مطرح شد، باز هم تفاوت دیدگاهی را کاملا به وضوح میان 
جهانی شدن  و پوپولیسم در معانی مثبت و منفی هر کدام از آن ها 

مشاهده می کنیم.
این همان فکری است که جـــامعه شناسان، انسان شناسان و فیلسوفان 
نیز در نقد خود به جهانی شدن به صورت کنونی و دفاعشان از جهانی 
شدن به گونه ای انسان محور و به روشنی ضد ملی گرایی فاشیستی بیان 
کرده اند: از مانوئل کاستلز و آرجون آپادورای گرفته تا جودیت باتلر و 
ابزاری  کورنل وست. ملی گرایی و پوپولیسم توخالی آنان امروز صرفا 
تا نظام بی رحمانه کنونی در جهان را  در دست شیادان فکری است 
فرهنگ ها،  برانگیختن  یعنی  آدم ها  احساس های  بدترین  به  توسل  با 
دین ها، اقوام، زبان ها، و... علیه یکدیگر تحریک کرده و شاید بتوانند 
تنش  ها و جنگ هایی به راه بیاندازند تا سیاست قرن نوزده و بیست 

خود را ادامه دهند.
انسان شناس  و  نویسنده  شاعر،  پاز،  اوکتاویو  قول  به  بیستم  قرن  در 
برجسته مکزیکی، که بعدها بسیار تکرار شد، وطن ما، باید  سیاره  ما 
باشد: کرونا که بیش از دو سال است جهان را از کار انداخته، دلیل 
ملی گرایان  و  سو  یک  از  نولیبرال  وطن های  جهان  که  است  روشنی 
پوپولیست از سویی دیگر، فاشیست های جدیدی نظیر دونالد ترامپ، 
الهام  اوربان )مجارستان(،  پینگ، ویکتور  پوتین، شی جین  ولادیمیر 
از  دیگر  بسیاری  و  )هندوستان(  مودی  نارندرا  علی اف)آذربایجان(، 
رهبران فاسد جهان کنونی، نمایندگانش هستند. وطن امروزین، باید 
در ابعاد مختلف خود، در قالب  سیاره  ای معجزه آسا تعریف و نگریسته 
شود. که یک میراث فرهنگی بزرگ و یک میراث زیستی بزرگتر است. 
میراثی چنان ارزشمند که همه و همه باید هرچه از دستمان برمی آید 
با هم  و در هماهنگی باهم برای تداوم و پایداری اش انجام دهیم و با 
دنبال کردن فرهنگ و نه با در خدمت درآوردن فرهنگ زیر سلطه ی 
سیاست آن را از جهنمی که راست و چپ امروز برای انسان ها ایجاد 
کرده اند به بهشتی ممکن، هرچند بسیار سخت دست یافتنی برسانیم.      

با توجه به رشد سریع تکنولوژی و نزدیک شدن فرهنگ ها به 
یکدیگر آیا مفهوم وطن فرهنگی اعتبار فعلی را خواهد داشت؟
بستگی به آن دارد که  ما بر سر دو راهی کنونی، کدام راه را برگزینیم: 
راه ملی گرایی و خود برتر بینی، بی شک پایانی جز ویرانی وطن نخواهد 
داشت، در طول تاریخ دویست ساله ی اخیر نیز چنین بوده از آلمان 
و ژاپن بگیرید تا ونزوئلا و کوبا، از روسیه و چین بگیرید تا وضعیت 
کنونی آمریکا.فناوری به قول هایدگر به خودی خود نمی اندیشد بلکه 
هم  فناوری  بنابراین  و  درآوریم  اندیشه  به  را  آن  باید  که  هستیم  ما 
می تواند گرایش های منفی را در جهت نابودی  بشریت ایجاد کند و 

هم استعلا و خوشبختی او را.   

در انقلاب های سیاسی قرن هجده و نوزده و به خصوص انقلاب فرانسه 
بود که سربازان انقلابی این کشور برای نخستین بار فریاد زدند:  زنده 
معادل  فرانسه  در    pays واژه ی  زمان  این  تا   .)Vive la Nation( ملت   باد 
معادل   شاید  عربی  بلد  آلمانی،   heimat و  ایتالیایی   paese اسپانیایی،   país

یک  و  فضا-زمان  یک  میان  نزدیک  معنایی  و   بودند  فارسی  ولایت 
و  هجده  قرن  سیاسی  انقلاب های  اما  می کردند،  ایجاد  فرهنگ-زبان 
نوزده همه چیز را عوض کردند و واژه ی nation را جایگزین  واژه های 
پیشین کردند تا زمینه ی درگیری ها و جنگ های خونین میان مردمان و 
فرهنگ ها و نه چون پیش تر  جنگ میان حکومت ها را به وجود بیاورند
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آیا می توان گفت زادبوم هر کس وطن اوست؟ اگر بله وطن نسل 
دوم مهاجران در کشورهای مقصد وطن آن هاست؟

در معنای اولیه ی این واژه، بله، اما امروز هر چه بیشتر، این معادلات 
را  خود  کودکی  دوران  که  کنید  مجسم  را  کسی  می خورند:  هم  به 
در کشوری گذرانده، از پدر و مادی به دنیا آمده که هرکدام به یک 
فرهنگ متفاوت تعلق داشته اند، سپس خود به کشور دیگری رفته و 
در آن جا با همسری از فرهنگی متفاوت ازدواج کرده، خود این فرد یا 
فرزندانش، وطنشان کجاست؟ آیا آن جا که به دنیا آمده اند یا به قول 
خلیل جبران، کره ی خاکی؟ در این زمینه توصیه می کنم کتاب های 
ارزنده ی امین معلوف، ادوارد سعید، دختر او، نجله سعید و بسیاری دیگر 
یا حتی محلی که  زادگاه  به معنای  انحصاری وطن  تعریف  بخوانید.  را 

کسی در آن بزرگ شده، سطحی ترین سخنی است که می توان گفت.
محمد علی جمالزاده که بدون تردید یکی از بنیانگزاران زبان فارسی 
سال  دوازده  ده  خود،  ساله ی   ۱0۵ عمر  از  می آید  حساب  به  جدید 
بیشتر ایران نبود، سپس به لبنان و فرانسه رفت اما تقریبا تمام عمرش 
را در سوئیس گذراند و همان  جا درگذشت، پس آیا او یک سوئیسی 
به حساب می آید؟ احسان یارشاطر، استاد برجسته ی ادبیات زبان های 
ایرانی و بنیانگزار ِ دانشنامه بریتانیکا که تا ابد نام ایران را زنده نگاه 
را  عمر خود  از  نیمی  از  کمتر  اما  شد.  زاده  ایران  در  داشت،  خواهد 
او یک  از  امر  این  آیا  ایران بود و بیشتر آن را در آمریکا گذراند،  در 

آمریکایی می سازد؟
برعکس چه بسیار ایرانیانی که در ایران به دنیا آمده و در کودکی یا 
حتی نوجوانی و جوانی به اروپا و آمریکا رفته و کاملا در ساختار آن 
رسیده اند،  بالا  رده  سیاسی  مقامات  به  حتی  و  گرفته  جای  کشورها 
حال این که متولد ایران هستند، آیا این از آن ها یک  ایرانی  می سازد؟

به نظرم مسئله پیچیده تر از این گونه استدلال ها است.
این هم که خواسته باشیم هر جا آدمی در هر کجای دنیا به  موفقیت  
در  مادرش  و  پدر  یا  خودش  چون  بگذاریم،  خود  حساب  به  رسید، 
فکر  نمونه  برای  است:  ابلهانه  کاری  نظرم  به  آمده اند،  دنیا  به  ایران 
نمی کنـــم بتوان شخصیت هـــایی چـــون سرژ رضـــوانی )نویسنده 
رضا  یاسمینا  هنری(،  منتقد  و  یوسف پور)نویسنده  اسحاق  شاعر(،  و 
)نمایشنــــامه نویس( هر سه فرانسوی، یا استفنی بایس )نماینده ی 
 ایرانی  تبار و راست گرای کنگره ی آمریکا از اوکلاهاما، متولد این کشور
 از مادری آمریکـــایی هلندی و پدری که در جــوانی به آمریکـــا 
آمد و نامش را از  حسین اسدی به جو اسدی تغییر داد، بی آن که نظری 
 در این باره داشته باشم(، یا پیر امیدوار)میلیاردر متخصص انفورماتیک 
دو  کردستانی)هر  امید  و  خسروشاهی  دارا  یا  فرانسوی-آمریکایی( 
متولد ایران اما بزرگ شده آمریکا که میلیاردر و سرمایه داران بزرگ 
آمریکایی هستند( و بسیاری دیگر را چندان بتوان به دلایل  ژنتیکی ، 
ایرانی دانست.نمونه هایی چون این ادعاها که: میزان سرمایه ی ایرانیان 
خارج از کشور بیش از هزار میلیارد دلار است و اگر ایران  تغییر کند 

همه به ایران می آیند و سرمایه گذاری می کنند.

آیا یک بار از خود پرسیده ایم که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین 
از رفتنش چه  بود، پیش و پس  تبارش کنیایی  از  نیمی  آمریکا، که 
سیاه  آمریکایی های  حتی  نمی گویم  )حال  کنیایی ها  برای  را  چیزی 

پوست( تغییر داد؟
امین معلوف، در این زمینه به ویژه در کتاب  هویت های مرگبار  خود 
)که دوست عزیزم دکتر نیک گهر ترجمه کرده اند(، مباحث بسیار خوبی 
دارد. و مسئله تنها ما ایرانیان نیستیم.نگاه کنید به شخصیت هــــایی 
چون اوژن یونسکو، ســـاموئل بکت، میلان کوندرا و حتی ولادیمیر 
را  آن  در  زندگی  که  هستند  کشوری  شخصیت  بیشتر  که  ناباکوف 
انتخاب کردند )فرانسه و آمریکا( نه کشور زادگاهشان )رومانی و ایرلند 
باور به  و چک و روسیه(.البته من هم مثل شخصیت هایی چون پاز، 
سیاره ای بودن انسان ها دارم و نه تعلق مرز و بومی شان و تنها موردی 
را که شاید بتوانم بدان اهمیت دهم، سهم هر کسی در فرهنگی است 
و  جمالزاده  رو  این  از  داد،  انطباق  فرهنگ  آن  با  را  او  توان  می  که 
یارشاطر از نظر من بسیار بسیار ایرانی تر از بسیاری از کسانی هستند 
که در ایران متولد و بزرگ شده و حتی نام و شهرتی هم یافته اند اما 

جز ضرباتی سخت به پیکر این مردم و این سرزمین نزده اند.       

حس تعلق به یک وطن جغرافیایی مشخص )و نه ناسیونالیزم( 
چه تأثیری در شرایط اجتماعی و فرهنگی یک کشور خواهد 

داشت )این تأثیر مثبت است یا منفی؟
این پرسش ، پاسخ  مفصلی را می طلبد، اما همین قدر بگویم که به 
نظر من داشتن حتی یک پیوند دورادور مثلا  داشتن پیوند بین ما و 
ایرانیانی که در سراسر جهان کار و تلاش می کنند و اکثریت بزرگ 
ِ سرزمین خود  نابسامان  به دلیل شرایط  بلکه  به میل خود  نه  آن ها 
مهاجرت کرده اند )هر چند این دلیلی نمی شود که به سرعت، حتی 
ایرانیان،  این  با  پیوندی  گونه  بازگردند( هر  ایران  به  تغییر شرایط  با 
همان طور که پیوند با تمام  کسانی که به هر دلیلی ولو یک سفرکوتاه 
گردشگری، به این فرهنگ علاقمند شده باشند، می تواند، اگر ما  قدر 
فرهنگ و تمدن و زبان میانجی و اصلی ایران یعنی فارسی که حاصل 
تلاش همه اقوام ایرانی است و قدر  تمام زبان های ارزشمند دیگرمان 
و  فرهنگ  برای  بهتری  آینده  ساختن    در  ما  به  می تواند  بدانیم،  را 
مردم خود یاری رساند.اما  این که خواسته باشیم  صرفا  به دلیل سهم 
بسته  ما چشم  از  را  کاری  هر  و  چیز  هر  که  کنیم  تصور  گذشتگان 
می پذیرند، چنین نیست. تمام جهان غرب مدیون تمدن یونان است، 
اما دیدیم که چند سال پیش این کشور تا مرز ورشکستگی مطلق پیش 
از مرزهای  یونان در خارج  از جمعیت  بزرگی  امروز هم بخش  رفت، 
نیز  ارمنستان  این کشور زندگی می کنند، همان چیزی که درباره ی 
می توان گفت .سرنوشت تمدن ها و فرهنگ ها همیشه به گونه ای پیش 
نمی رود که مایل هستند و بنابراین هر جا فرصتی می یابند که آن را به 

سوی بهتر شدن پیش ببرند نباید از این کار دریغ کنند.
تمدن ها  و  فرهنگ ها  تمام  به  گذاشتن  احترام  با  باید  را  کار  این  اما 
و زبان های دیگر - ولو آن که  گروهی اندک در آن فرهنگ و تمدن 
و زبان باقی مانده باشند- انجام بدهند و نه با تحقیر آن. این درس 
بزرگی است. وطن، کلمه ی زیبایی است، اما هنر، فرهنگ، عقلانیت، 
انسانیت، دگردوستی، عدالت، عشق به هستی، کلماتی بسیار زیباتر که 

  هیچ تناقضی با وطن دوستی ندارند. 

 وطن امروزین، باید در ابعاد مختلف خود، در قالب  سیاره  ای معجزه آسا 
تعریف و نگریسته شود. که یک میراث فرهنگی بزرگ و یک میراث زیستی 
بزرگتر است. میراثی چنان ارزشمند که همه و همه باید هرچه از دستمان 
برمی آید با هم  و در هماهنگی باهم برای تداوم و پایداری اش انجام دهیم
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به  وابستگی  یا  به آن  وابستگی  و  مقولاتی مثل وطن و علاقه 
میهن و پرچم را از چه سنی و چه گونه باید به بچه ها آموزش 

داد؟ 
یا  وطن  مثل  مقولاتی  آموزش  درباره ی  باشد  قرار  اگر  کلی  طور  به 
عرق به کشور و پرچم برای بچه ها برنامه ریزی کنیم باید این کار را 
ریشه ای ببینیم. نباید صرفاً آن را محدود ببینیم به دوره ی نوجوانی، 
بلکه دوره ی خردسالی و کودکی و نوجوانی یعنی هر سه دوره را باید 
از  زاویه ی دیگری  بیان گر یک  این ها  به  توجه  بگیریم. شاید  نظر  در 
از  یکی  که  می بینیم  ما  چند  هر  باشد.  نوجوانان  و  کودکان  زندگی 
به  علاقمندند  آن ها  که  است  این  بلوغ  دوره ی  ویژگی های  بارزترین 
و  فرهنگی  کنش های  حتی  و  همدلی  و  فداکاری  و  حماسی  مسائل 
مقوله های  چنین  از  بیشتری  استقبال  نوجوان  یک  که  است  ممکن 
بکند. اما اگر بخواهیم متمرکز بر آموزش به خردسالان بشویم، قطعاً 
باید از طریق برنامه ریزی برای رشد احساسی شان باشد. با توجه به این 
مقوله می توانیم بحث عرق به کشور و علاقه مند کردن آن ها به مباحثی 
چون وطن و مفهوم همبستگی و پرچم )به عنوان نماد وطن( را ایجاد 
کنیم. و این فقط مربوط به کشور ما هم نیست. در همه ی کشورها 
این اتفاق می افتد که وطن دوستی. حتی مقاومت در برابر دشمن را 
به کودکان یاد می دهند. درواقع برای آموزش این مفاهیم برنامه ریزی 
می کنند. و با این هدف فکر بچه ها و احساسشان را در این زمینه ارتقاء 
می کنند  کار  احساسات  روی  بیشتر  خردسالی  دوره ی  در  می دهند. 

و آن عرق وطن دوستی را با احساسات بیدار می کنند. و در دوره ی 
نوجوانی علاوه بر احساس، اندیشه هم هست. چون با احساس آن حس 
تعلق خاطر نقش می گیرد و با تعهد و اندیشه آن حق وابستگی برای 

نوجوان مسجل می شود. 
گروهی بحث وطن و علاقه به آن را یک طرح واره می بینند. اما اگر 
حتی ما بخواهیم آن را یک طرح واره هم ببینیم. بی شک طرح واره ای 
برای متعالی شدن و پرورش و تقویت هویت کودکان و نوجوانان است. 
بگیریم.  نظر  در  واره ی ضمنی  طرح  یک  را  آن  باشد  قرار  اگر  حتی 
اگر بسامدها و نشانه های اجتماعی را بین کودکان و نوجوانان بررسی 
به وطن  متعلق  که  مولفه هایی  یا  به وطن  توجه  که  کنید، می بینید 
است مثل پرچم، یا تصاویری که به تاریخ ملی یک کشور و چهره های 
مربوط به وقایع تاریخی قهرمان های ملی برمی گردد و حتی یک سری 
نمادها، مثل نمادهایی که گذر زمان به زندگی انسان ها تحمیل کرده، 
مثلًا تانکی که وسط یک میدان گذاشته می شود در حالی که پرچمی 
و  ایران  دوران جنگ  از  نمادی  درواقع  که  نصب شده  آن  بالای  هم 
عراق است،  همه ی این ها نماد مقاومت و مبارزه برای حفظ آن پرچم 
بچه ها  اجتماعی  زندگی  در  که  است  نشانه هایی  نمادها  این ها  است. 
جاری است. ما بزرگترها، فکر می کنیم که آن ها از کنارش می گذرند و 
توجه نمی کنند. اما این نشانه ها در ذهنشان می ماند و نقش می بندد. 
در بعضی بخش ها حتی می تواند جذابیت هایی داشته باشد که باعث 

ماندگاری بیشتر بشود.

 بازنمایی مفهوم  وطن
در ادبیات کودک

گفتگو با دکتر مریم جلالی نویسنده، استاد دانشگاه، 
پژوهشگر و مترجم ادبیات کودک

آزما

»مفاهیمی چون مفهوم وطن و میهن، علاقه به سرزمین و دوست داشتن مأمن و زادگاه شاید جزو نخستین مفاهیمی است که کودکان از 
محیط خانواده و جامعه می آموزند. این که آیا باید این مفاهیم را در رده آموختن های مکتسب از محیط قرارداد یا باید آن ها را آموزش داد 
و اگر قرار است آموزش داده شود با چه ابزارها و سبکی باید به کودکان مفهوم میهن و میهن پرستی را آموخت شاید این مسئله کم تر به صورت 
یک مقوله ی مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. این مقوله را با دکتر مریم جلالی مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه ی ادبیات کودک مطرح 

کردیم. شاید فتح بابی باشد برای بحث ها و تحقیقات جدی تر در این زمینه. 
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در این زمینه در جهان چه گونه برخورد می شود و ما چه گونه 
عمل کرده و می کنیم و نقش ادبیات به عنوان یک ابزار در این 

زمینه چه طور تبیین می شود؟ 
تمام  در  برای کودکان  مفاهیم  این  نهادینه کردن  و  آموزش  در  سعی 
و   ۱۹ قرن  اواخر  در  مثلًا  بزنم.  مثال  یک  من  می شود  دیده  کشورها 
نژاد هستند.  و هم  زبان  نروژ که هم  و  بین سوئد  بیستم  قرن  ابتدای 
جنگ در گرفت. در جریان این جنگ اشعاری را می بینید که در حوزه ی 
کودک و نوجوان در کتاب ها وجود دارد. این اشعار کودکان را ترغیب 
می کند تا دشمن را هجو و حتی مقاومت کنند و خودشان را آماده ی 
مبارزه کنند. حال این که ما می دانیم که این ها همه وایکینگ هستند و از 
یک نژادند و زبانشان هم شبیه به هم است. بنابراین آن عاملی که باعث 
می شود مقابل هم بایستند، حفظ هویت ملی شان است و عجیب برای 
پرچم هایشان احترام قائل هستند. و همیشه اگر قرار باشد در حوزه ی 
آموزش رنگ ها را یاد بگیرند، اولین رنگ ها، رنگ پرچمشان است همراه 
توضیحاتی که درباره ی پرچمشان داده می شود. باز ما همین مورد را در 
کشور آلمان هم می بینیم. دقیقاً در بخش آموزشی شان در کتاب های 
رنگ آمیزی شان کتاب هایی را می بینیم که تصویر پرچم آلمان است و 
حتی اگر خانه و اشکال دیگر هم هست می بینیم که پرچم هم باز از یک 
جایی از این شکل ها سر در آورده. در مدارس و در مهدکودک هایشان 
وقتی مراسمی دارند حتماً پرچم های کوچک از کشورشان با کاغذهای 
ساده درست می کنند و در اختیار بچه ها قرار می دهند. با این کار هم 
تقدس کشور را معنادار می کنند و هم بافتار ذهنی کودک را انسجام 
روی  نقش  مثل  در کودکی  علم  هر حال کسب  به  و شکل می دهند. 
سنگ است و هرگز از بین نمی رود. حال منهای این زد و خوردهای 
عقیدتی و فیزیکی که بین کشورها و افراد داخل یک جغرافیای همسان 
نویسندگان  و  شاعران  از  خیلی  که  می بینیم  ما  می دهد.  رخ  هویتی 
هستند که تمرکز اصلی شان بر هویت ملی شان است و داستان ها و 
اشعاری خلق می کنند که به نوعی ابراز احساسات خود شاعر و نویسنده 
نسبت به هویت خودش است و به شکل ضمنی آموزش می دهد یا اگر 
چنین حسی در کودک وجود دارد، آن را بیدار می کند. ما نباید همیشه 
عقایدمان را به کودکان تحمیل کنیم. هر چند این جمله ها جمله های 
قشنگی نیست. باید به کودکان پیشنهاد بدهیم، و این پیشنهاد می تواند 

آن قدر جذاب باشد که آن ها را در مسیر آگاهی قرار دهد. 

نظام  تبلیغ  قالب  در  انقلاب  از  قبل  دوران  در  چه  آن  آیا 
شاهنشاهی در کتاب های دولتی و تئاترها و برنامه های کودک 
)که پایه آن ها هم ادبیات کودک است( تولید شده، یا ادبیات 
چپ نویسندگانی مثل صمد بهرنگی و علی اشرف درویشیان 
برای کودکان و یا آن چه پس از انقلاب در قالب ادبیات جنگ 
و انقلاب برای کودکان نوشته شد را می توان در زمره ی ادبیات 

وطن پرستانه برای مخاطب کودک قرار داد؟ 
علاقه مندی به وطن، توجه به هویت ملی و حتی وطن پرستی بی 
ارتباط با مسائل سیاسی نیست و همیشه مسائل اجتماعی و سیاسی 
سایه ای بر خروجی های ادبیات افکنده و خودش را نشان داده است. به 
هر حال ما معتقدیم آن چیزی که از ادبیات بیرون می زند حاصل تمام 
مولفه هایی است که در فضای سیال یک اجتماع در حال حرکت است.
انقلاب اسلامی  از  بگوییم که پیش  این مقوله نمی توانیم  به  با توجه 

به چنین چیزهایی توجه نمی شده. حتی عده ای آمده اند و تفسیر 
کردند که هر وقت که دین را کم رنگ کردند، بحث وطن پرستی و 
اتفاقاً  با چنین نگاهی مخالفم.  البته من  هویت ملی پررنگ شده که 
یکی از دستورات دینی توجه به وطن است. بحث جهاد صرفاً محدود 
مورد  این  در  احکامی که  از  ایدئولوژیک. خیلی  به مسائل  نمی شود 
جایی  هر  در  کس  هر  و  مالکیت هاست  حفظ  به  مربوط  دارد  وجود 
و  ثبت می شود  آن جا  برای  مالکیت اش  نوعی حق  به  می آید  دنیا  به 
دنیا  به  آن  در  که  مکانی ست  آن  مالک  و  است  وطن  آن  مالک  او 
آمده و بزرگ شده و فرهنگ پذیرفته و خودش را در آن محیط باور 
کرده. بنابراین من نمی خواهم بین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در 
این مورد مرزبندی کنم شاید قبل از انقلاب هیچ چیز دیگری وجود 
نداشته به غیر از همین برجسته سازی مسائل مرتبط با وطن و پرچم 
و برای همین ما این مفاهیم را در آن دوران پررنگ می بینیم. بعد از 
انقلاب مقوله های دیگری هم اضافه شده ولی این به آن معنا نیست که 
وطن دیده نشود و در نوشته های نویسنده های ما وطن نادیده گرفته 
به نظر من توجه نویسندگان کودک و نوجوان و شاعران  شود. اتفاقاً 
به وطن بعد از انقلاب بیشتر بود. خصوصاً زمانی که جنگ به وجود 
آمد و خیلی ها ناگزیر شدند جدای از مسائل دینی برای دفاع از هویت 
ملی خودشان به جنگ بروند. ما چقدر اقلیت مذهبی داشتیم که به 
جبهه رفتند و برای دفاع از وطن شهید شدند. برای همین ما این را 
نمی توانیم مستقیم به مسائل مذهبی ارتباط دهیم و این حس فقط 
نشانه علاقه به وطن است. نمی شود صرفاً گفت که هرکس که مذهبی 
صرفاً به خاطر عقایدش به جنگ رفته و دفاع از عقاید را انجام داده و 
نمی توانیم توجیهی برای حضور کسی که مسلمان نبوده در مبارزات 
داشته باشیم. چون از اقلیت های مذهبی مان آن قدر افراد نام آشنا و 
افرادی که حتی تازه موظف شده بودند که به خدمت بروند و حتی 
اصلی شان حفظ  و هدف  و شهید شدند.  رفتند  که  داشتیم  داوطلب 
موطن و حفظ هویت ملی شان بوده است به دور از تفاوت های مذهبی.

این مقوله  نویسندگان کودک و نوجوان در  به طور کلی نقش 
چیست؟ 

بسیار  افراد  جزو  ما  نوجوان  و  کودک  نویسندگان  که  نیست  شکی 
وطن،  مقوله  به  کودکان  نگاه  ترغیب  و  تربیت  در  هستند  تأثیرگذار 
هویت ملی و وطن پرستی. من معتقدم این تقویت آن قدر مهم است 
از  مغزها  مانع خروج  تأثیر مشخص می گذارد.  آینده ی کشور  در  که 
افرادی می شود که شاید  کشور می شود. مانع مهاجرت های بی رویه 
یک جاهایی اگر حس وطن پرستی در آن ها تقویت می شد به راحتی 
دل نمی کندند از این خاک.کما این که خود ما هم همچنان این تعلق 
خاطر را داریم. پستی و بلندی ها و سختی ها همه وجود دارد نه تنها در 
کشور ما که در تمام کشورهایی که علاقه مند به تغییر و رشد هستند 
وجود دارد. ولی این دلیل نمی شود که به راحتی جا خالی کنیم و 
وطن را رها کنیم. اتفاقاً باید باشیم، بسازیم و پایه ها را از اول درست 
کنیم. اگر یک جاهایی ضعف و مشکلاتی وجود دارد به هم کمک کنیم 
برای رفع آن ضعف و مشکلات. خلاصه یک خانه ی خیلی خیلی محکم 
برای خودمان بسازیم که هم آن هایی که در آن خانه هستند احساس 
امنیت کنند و هم کسانی که اهل این خانه نیستند جرأت کنند که به 

این خانه آسیب بزنند.
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تا آن جا که من می دانم مفهوم وطن به نوعی و نه مستقیم از 
زمان رودکی وارد ادبیات و موسیقی ایران شده است. برخی 
هم به عنوان مدرک شعر بوی جوی مولیان او را ذکر می کنند. 
و به قول فضلا و علما مصدع اوقات شما شدیم که این مفهوم 
را در دوره مشروطه واکاوی کنیم و به ویژه در آثار کلامی و 
موسیقیای عارف قزوینی. نگاه شما به کار عارف در این زمینه 

و به خصوص موسیقی اش چگونه است؟
عرض کنم، وطن در طول تاریخ ایران با تمام تغییرات جغرافیایی 
ادوار  در  بوده  ثابت  واژه  یک  همواره  که  این  گرفتن  نظر  در  با  و 
شکل  و  بوده  متفاوت  بسیار  کاربردش  و  مفهوم  تاریخی  مختلف 

امروزی آن حدوداً ۱۲0 سال است که به وجود آمده است.
واژه ی وطن در بعضی از ادوار تاریخی ایران، اساساً از شکل مادی 
و ملموس و عینی و ژئوپولتیکی که ما می شناسیم و در ذهنمان 
است خارج شده است. و مفهوم یک معنا و مسکن روحی داشته، 
وطن  این  می گوید  که  می خوانید  را  مولانا  شعرهای  وقتی  شما 
مصر و عراق و شام نیست یعنی این قضیه از حیطه ی جغرافیا 
خارج است. یا چیزهایی مثل مفهوم  ملت  که الان به یک جور 
درواقع   ولی  تبدیل شده.  فرانسوی  ناسیون  یا   Nathion ازاء  مابه 
است.  نداشته  قدیم  ادوار  در  را  دارد  الان  که  مفهومی  این    ملت 
من اگر بخواهم در این زمینه از حاشیه روی جلوگیری کنم و به 
دام اطناب هم نیفتیم، دوستان و خوانندگان شما را به یک مقاله 
بلند ارجاع می دهم که الان جزو مقالات رفرنس است و البته در 
محیط مجازی باید دنبالش کرد. مقاله  مفهوم وطن و تحولات آن  
نوشته دانشمند معاصر آقای محمد توکلی طرقی که خیلی جامع 
مختلف  ادوار  طی  در  مفهوم  این  است.  پرداخته  موضوع  این  به 
تاریخ ایران و طی ادوار مختلف تاریخ تحول فکری اقوامی که در 
می کردند  زندگی  هم  با  فارسی  زبان  فرهنگی  شاخصه ی  با  ایران 
متفاوت و متغیر بوده.این شاخصه ی زبان فارسی بسیار بسیار مهم 

قضیه  هایدگری  مفهوم  به  قولی  به  نخواهیم  الان  اگر  البته  است. 
از فرط رواج عام مفهوم پیش  نزدیک شویم و همان گفته ای که 
پا افتاده ای هم پیدا کرده که می گوید زبان خانه ی روح است در 
واقع وطن اصلی و فرهنگی افراد مختلفی که از این واژه استفاده 
خاطر  به  مانده  باقی  الان  تا  که  هست  هم  چیزی  تنها  و  کردند 
این که یک زبان قراردادی فرهنگی است که باعث نزدیکی نه اقوام 

بلکه نخبگان این اقوام به هم شده است.
ما هر شاعر بزرگی که داریم، زبان مادری اش زبان قومی خاص 
هستند.  ایران  بخش  یک  به  متعلق  کدام  هر  چون  بوده.  خودش 
شهریار  است.  طبری  زبانش  نیما  گفته اند.  شعر  فارسی  به  اما 
یعنی خراسانی  زبان قدیم مردم مشهد است،  اخوان  آذری است. 
زبان  به  این ها هم  نگاه کنید همه ی  اگر  به همین شکل  و  است. 
ارائه   را  بهترین سروده هایشان  به فارسی  مادری شعر دارند و هم 
فارسی  زبانیت  از هر چیزی در مفهوم  بیش  اینجا وطن  کرده اند. 
متجلی است. در زمان مشروطیت با تأسی به روشنفکران ترک و 
اخذ  ترک  روشنفکران  از  تقلید  به  عثمانی.و  ترکیه  ناسیونالیست 
کردند. که یک کتابی هم در این مورد چاپ شده که اگر اشتباه 
آقای  نام  به  ترک  روشنفکر  یک  اندیشه های  به  دارد  ارجاع  نکنم 
نشر  را  کتابش  ولی  نه.  یا  می کنم  اشتباه  )نمی دانم  اف  رسول 
آنچه که دوستان  بر خلاف  اندیشه مشروطه  شیرازه چاپ کرده.( 
فکر می کنند و این غلط مشهور را اشاعه می دهند اساساً برگرفته 
این که  برای  نیست.  محور  اروپا  یا  یوروساینتیک  ذهنیت  یک  از 
را  مفهومی  بخواهیم  که  نبوده  آن قدر  اروپا  فرهنگ  با  ما  آشنایی 
عثمانی  ترکیه  فرهنگ  و  آشنایی  این  بگیریم.  آن ها  از  مستقیماً 
به این دلیل که پل بین شرق و غرب بود و هنوز هم هست و به 
دوستان  یا  بیزانس  امپراطوری  آن  و  شرقی  رم  تمدن  آن  خاطر 
عزیز ما که دوست دارند هرچیزی را معرب کنند و ترجمه کرده اند 
آشنا  بیشتر  محور  اروپا  روشفکران  با  حال  هر  در  اینها  بوزانطیه. 

از عشق  تـــــــنتا عشق  وطــــن
گفت و گو با دکتر علیرضا میرعلی نقی، پژوهشگر موسیقی

آرش عباسی
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بودند. و ایرانی ها از طریق آن ها، اندیشه ی وطن را که در گویش 
داشلاری   وطن    داشت،  مستقلی  لفظ  عثمانی  ترک  روشنفکران 
این را به نوعی الگو از ترکیه ی عثمانی برداشتند و آوردند این جا 
این که  خاطر  به  ما  فرهنگی  و  فکری  نزدیکی  لحاظ  به  گفتند  و 
اجرا  قابل  ایران  در  اندیشه  این  هستیم،  همسایه  شرقی  ملت  دو 
ایرانی منورالفکر  بود که روشنفکر  از آن جا آمده  این فکر  است و 
بود که  این  بلکه چندین قرن شاهد  ایرانی سال ها و  و ترق خواه 
کشورش از بالا در اختیار روس است و از جنوب در اختیار انگلیس 
و فکر می کردند که القاء یک مفهوم به نام سرزمین مادری که در 
انگلیسی اش معروف تر است و القاء مفهوم وطن می تواند به نوعی 
این ممالک محروسه را به یک نوع یکپارچگی برساند و از آن یک 
یک  که  زمینه هایی  از  کدام  هیچ  البته  که  بسازد  قدرتمند  کشور 
کشور قدرتمند را بسازد اگر الان موجود نیست آن موقع از الان 
در  داشتند.  را  سودایش  آن ها  اما  بود.  ناموجودتر  و  مفقودتر  هم 
مبنای  بر  عارف  که  پرستی  وطن  گفتمان  و  وطن  ریشه ی  واقع 
تحقق  دارای  امکان  یک  آن که  از  بیش  آمد  بالا  و  کرد  رشد  آن 
باشد یک نیاز و یک آرزو بوده. منتها آرزویی بود که خیلی خیلی 
و  شد  پرداخته  بهش  بسیار  اعتقاد  و  ایمان  و  شور  و  صداقت  با 
مفهومی را شکل داد که منجر به حرکت های تجددخواهانه و ترقی 
از کلمه ی  امروز  ما مفهومی که  این که  خواهانه بعدی شد. غرض 
وطن داریم مطلقاً در سال های پیش از مشروطه نداشتیم و این را 

عارف هم می گوید در یکی از نوشته هایش. 

و این نگاه در شعرهایش هم متجلی است؟
و یک  نظم  داریم. یک ساحت  را در دو ساحت  قزوینی  عارف  ما 
ساحت نثر. ساحت نثرش به مراتب به نظر بنده جذاب تر از ساحت 
به یک  بوده و  آزادتر  اندیشه اش آن جا  این که  برای  نظمش است. 
از  و  کرده  بیان  را  خودش  هم  غیرعمومی تر  و  خصوصی تر  نوعی 
ولی  ندارد  ربطی  است.این ها  جذاب تر  بنده  نظر  به  جهات  خیلی 

خب من مرض جمله معترضه دارم. 
شعرش  از  جذاب تر  نیما  نامه های  بنده  نظر  به  شکل  همان  به 
بعضی  شاید  ولی  خواند  می توان  بارها  و  بارها  را  است.نامه هایش 

شعرهایش را نشود به این روانی خواند. 
به  وقتی شروع کردم  ، می گوید من  منثوراتش  از  یکی  در  عارف 
تصنیف ملی و وطنی ساختن از هر ۱00 نفر ایرانی، ۹0 یا نود و 
چند نفرشان نمی دانستند مفهوم وطن چیست. فکر می کردند که 
وطن شهر یا دهی است که در آن زاده شده اند و در همان جا هم 
زندگی می کنند و می میرند. و مثالی هم زده که طنز تلخی است. 
که مثلًا اگر یک نفر یزدی می رفت کرمان ، یزد با کرمان فاصله ای 
ندارد اما با نهایت دلتنگی می گفته که نه در غربت دلم شاد و نه 
بوده.  محدود  این قدر  مفهومش  وطن  یعنی  دارم.  وطن  در  جایی 

من در بقایای فرهنگ روستایی ایران در دهه ی ۶0 و اوایل دهه ی 
۷0 که آن ساختارهای ۱000 سال پیش هنوز حس می شد، که 
تحقیق می کردم متوجه نکته ای شدم و آن این که مفهوم وطن با 
با تفکر شهری چه قدر  تفکر روستایی چه قدر محدودتر می شود و 
کیاکلا     نام  به  بود  جایی  یک  مازندران  روستاهای  در  گسترده تر 
بیندازند،  جنگ  هم  با  را  گاوها  می خواهند  وقتی  که  می گفتند 
میدان.  داخل  بیایند  زمان  یک  در  باید  گاو  دو  هر  که  می گفتند 
با همان گویش مازنی شان گفتند که گاوی که  برای چه؟  گفتم 
فقط ده دقیقه زودتر بیاید در زمین این اصطلاح دقیق آن ها است. 
آن جا را  وطن  می کند. و چنان زورش زیاد می شود که آن گاوی 
تفکر  از  بخواهیم  اگر  ما  می کند.  فنی  را ضربه  آمده  دیرتر  که  را 
روستایی بیرون بیاییم در تفکر ایلیاتی وطن دقیقاً مرز بین ییلاق 
باز هم یک مقدار پیچیده تر  تفکر شهری  بوده و در  و قشلاقشان 

می شود. می خواهم بگویم.
ایرانی تأثیرگرفته از  ظرف کمتر از ده سال یا ۱۵ سال روشنفکر 
عثمانی یک گفتمان شکل می دهد که عارف بر اساس آن گفتمان 
سیاسی  بینش  گونه  هیچ  بدون  ژرفی  مطالعه ی  گونه  هیچ  بدون 
و  پاک  و  صاف  بسیار  و  مانتال  سانتی  و  پرشور  خیلی  ای،  پخته 
یک  عارف  می گیرد.  را  مفهوم  این  و  می اید  پاکبازانه  و  عاشقانه 
وارد  بعد  و  بوده  خوان  روضه  می گوید  اکراه  با  که  کوتاهی  مدت 
مظفرالدین  و  شاه  ناصرالدین  درباریان  عشرت  و  عیش  محافل 
شاه شد و صرفاً برای دو دختر ناصرالدین شاه غزلیات اروتیک و 
عاشقانه می گفت، که تصنیف هایش هم معروف است. تصنیف تاج 
در  بستی  بن  به یک  آن اجا  و  این ها.  و  افتخارالسلطنه  و  السلطنه 
با فرهنگ  بوده، آدمی  درون خودش می رسد. چون آدم مغروری 
را  آرزوهایش  و  آمال  حیطه ی  نامحدود،  بلندپروازی  و  محدود 
فلان  خانم  فلان  از  را  عشقش  بنده  نظر  به  و  می دهد  گسترش 
و  متوسع  مفهوم  یک  به  می دهد  تسری  السلطنه  فلان  و  الدوله 
در  زن  مفهوم  اندازه  همان  به  حال  عین  در  و  گسترده.  بسیار 
ذهنش قابل لمس می شود. اما پیوسته به یک چیز که ناخودآگاه 
را  آن  مشروطیت  نهضت  قالب  در  و  داشت  دوست  را  آن  جمعی 
بیرون  همان جا  از  هم  تصنیف اش  و  می پیوندد  می کرد.  همراهی 
اولاً  ساخته  را  عارف  که  چیزهایی  مجموع  واقع  در  یعنی  می آید 
۲0 سال  نه حتی  دوره ی خودش  مختصات  با  که  بوده  تعلیماتی 
زمان  جو  همان  با  کاملًا  شد.  رو  و  زیر  آموزشی  شیوه  که  بعد 
ردیف های  یعنی  روضه  شاخصه ی  با  موسیقی  و  شعر  با  خودش. 
شخصیت  یک  اضافه  به  دیگر  چیزهای  و  خطاطی  و  منبر  اهل 
ناآرام کاریزماتیک عاشق پیشه بی قرار که اگر چند سده گذشته 
صوفیه  طریقت  سمت  به  و  می شد  صوفی  و  درویش  شاید  بود 
می رفت ولی با آمدن اولین مظاهر مدرنیته و شنیده های رمانتیک 
او  الگوهای درونی  از طریق ترجمه های آن موقع  ایتالیا  فرانسه و 
کنید  فرض  یعنی  می کند.  تغییر  آرکی تایپ  یعنی  می کند.  تغییر 
آرکی تایپ یک شخصیت عاصی شوریده از شمس تبریزی تبدیل 
شد به لامارتین. این ها از نحوه ی پوشش و سخن گفتن و مسکرات 
خوردن و عاشق پیشگی همان اسطوره های قرن ۱8 و ۱۹ دوره ی 
و  است  ملغمه  این  مجموع  عارف  می کردند.  تقلید  اروپا  رمانتیک 
آن  از  الان  ما  متأسفانه  که  داشته  هم  دیگر  موهبت  یک  این که 

ظرف کمتر از ده سال یا 15 سال روشنفکر ایرانی تأثیرگرفته از عثمانی یک 
گفتمان شکل می دهد که عارف بر اساس آن گفتمان بدون هیچ گونه 
مطالعه ی ژرفی بدون هیچ گونه بینش سیاسی پخته ای، خیلی پرشور و سانتی 
مانتال و بسیار صاف و پاک و عاشقانه و پاکبازانه می اید و این مفهوم را می گیرد
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موهبت بهره ای نداریم و آن صدای خوش بوده. یک خنیاگر پارسی 
با تمام مختصات ژنتیکی اش در خدمت یک اندیشه و یک گفتمان 
مدرن نسبت به ایران قرار گرفته و پدیده ی  عارف و تصنیف ملی  

را ساخته. این کلیتی بود که می شد در مورد عارف بیان کرد. 

به عنوان یک موسیقی دان، آیا قطعات موسیقی عارف، آن حسی 
را که مخاطب و شنونده می تواند از یک سرود ملی و یک موسیقی 
ملی بگیرد، ایجاد می کند یا نه؟ یعنی اگر بشنود و بداند که مال 
چه کسی است احساس می کند که چه قدر این موسیقی ملی گرا 
است؟ چه قدر ناسیونالیستی است؟ اصلاً در موسیقی چنین حالتی 

دارد یا نه؟
مفهوم  هیچ  حامل  و  واضع  خود  خودی  به  خودش  موسیقی  ببینید 
نیست.  خاصی  مفهوم  هیچ  حامل  موسیقی  هیچ  نیست.  خاصی 
است  پیچیده ای  و  رنگارنگ  دقیق  بسیار  احساسات  حامل  موسیقی 
که به محض این که بخواهد توصیف شود، مثل حبابی است که به آن 
دست بزنی و تشریحش کنی. حتی خیلی اوقات دست نزده می ترکد. 
و این جنبه ی انتزاعی بودن ذاتی آن مانع می شود که از هر توضیحی 
فرار کند. آن چه که موسیقی را قابل توصیف و عینی و ملموس می کند 
یا روایت و داستانی است که  یا کلامی است که روی آن می گذارند 
روایت و داستان و کلام دیگر آن  الان که  و  به آن نسبت می دهند. 
رونق سابق را ندارد و کلیپ درست می کنند و متاسفانه موسیقی در 
درجه ی دوم قرار گرفته است. یعنی مردم بیشتر الان موسیقیدان 
می شنوند. داشتند  دوست  اگر  بعد  می بینند  خواننده  و  نوازنده  و 
ریشه بیشتر تصنیف های عارف تعزیه های آن موقع است. من یک 
همشاگردی داشتم که بهتر است از او یاد کنم بعد از ۳۶ سال که 
ندیدمش، خودش و رفقایش جزو افراد نابغه ای بودند که الان دارند 
توی ناسا کار می کنند. خیلی هم آدم های برجسته ای هستند. به 
با من  و سیروس ضیائی  داریوش  و سیروس ضیائی.  داریوش  نام 
هم مدرسه بودند. و آن ها پدربزرگی داشتند که یک بار سیروس 
پیشین  آدم های نسل های  تو که  و گفت  به دیدارشان  برد  را  من 
متوجه  بعدها  من  ببین.و  هم  را  ایشان  بیا  می کنی  جستجو  را 
شدم که به دیدن یکی از مهم ترین آدم های تاریخ معاصر رفتم. 
مرحوم استاد ابراهیم بوذری. خطاط. من آن موقع ۲0 ساله بودم. 
بود. در همان دیدار گفت تصنیف های عارف  خیلی دیدار خاصی 
بیشترش و درصد قریب به اتفاقش نغمه هایی بود که سابقاً تعزیه 
تبدیل  عارف  حنجره ی  و  دست  در  منتها  می خواندند,  خوان ها 
مدرن  گفتمان  بیان  برای  عارف  یعنی  ماندگار.  تصنیف  به  شد 
و  اعجاب  اصطلاح  به  آن  کرد.  استفاده  کاملًا سنتی  المان های  از 
پرفورمنس خاص خودش بوده که مدرن بوده و خواننده ی خیلی 
خیلی خوبی بود. ما پدیده ی کنسرت را با درویش و عارف داریم 
برجا  که  است  خاطره ای  خاطر  به  می گذارد  اگر  تأثیری  عارف  و 
گذاشته. او یک مرد میهن دوست صادق عاشق پاک باخته ای بود 
مخالفان  و  مستبد  افراد  از سمت  می شده  دردسر  دچار  مدام  که 
مشروطه که یک بار سپهدار اعظم با نوکرهای قلدرش ایشان را به 
خاطر یک کلمه که خوانده بود به قصد کشت می زنند. یک شعری 
خوانده بود در یکی از کنسرت هایش که عشق در سطح دیوانگان 
سپهدار است. و سپهدار فکر کرده که احتمالاً به او طعنه می زند. 

جوری عارف را کتک زدند که سه ماه در رختخواب افتاده بود و 
مردم  خاطره ی  در  کاریزما  این  اساس  بر  عارف  می کشید.(  درد 
فکر  ما  که  نیست  سیاسی  بار  آن  حاوی  تصنیف هایش  .اما  مانده 
می کنیم. تصنیف های عارف هر کدام حاوی چندین بند است. بند 
اول به شیوه ی غزل سرایان قدیم فارسی که اول از وصف طبیعت 
موضوع  به  می رسید  بعد  و  می کرد  آغاز  این ها  و  شباب  و  بهار  و 
اصلی، بند اول تمام تصنیف های عارف وصف طبیعت است. آن بند 
اول خوانده می شد برای این که ذهنیت شنونده را آماده کند، بعد 
بند دوم و سوم اشاره داشت به وضعیت مردم و سیاست های شاه 
وقت و دیگران. که بسیاری از آن ها اصلًا خوانده نشده. شما یک 
در  ایرانی  اولین صفحات  که  دوره ای  از  عارف  تصنیف  از  خوانش 
سال ۱۲84 ضبط شد و تا الان یک بار تصنیف عارف با بار سیاسی 
نشنیده اید. همه ی تصنیف ها وصف طبیعت و تغزل و این ها بوده. 
این که ما می گوییم تصنیف ملی، صرفاً یک تصنیف ملی است که 
از خون جوانان وطن لاله دمیده و یکی هم تصنیفی است که برای 
پسیان  خان  محمدتقی  کلنل  دوستش  ترین  نزدیک  شدن  کشته 

ساخته، که گریه کن که سیل خون... 
باقی تصنیف های عارف را با کلام کاملًا عاشقانه و اروتیک و با همان 
مختصات معمول خودش می شناسیم و یکی از عجایب و تناقضات 
و  اولین  یعنی  مان،  ملی  سازان  تصنیف  از  یکی  ما  که  است  این 
بزرگترین چهره ی ملی مان را با آثاری می شناسیم که یک خط از 
آثارش را به عنوان تداعی کننده ی مفاهیم ملی به یاد نمی آوریم 
نکرده  تثبیت  را  موسیقی خودش  با  فقط  عارف  نیستیم.اما  بلد  و 
یک خط  کنید  نگاه  را  است. خطش  مجموعه  یک  او  بلکه  است. 

شــــروع  وقتی  ، می گوید من  منثوراتش  از  یکی  در  عارف 
کردم به تصنیف ملی و وطنی ساختن از هر 100 نفر ایرانـــی، 
مفهوم وطن چیست.  نمی دانستند  نفرشــان  و چند  نود  یا   90
زاده  آن  در  که  است  دهی  یا  شهر  وطن  که  می کردند  فکر 
می میرند و  می کنند  زندگــی  هم  همان جــا  در  و  اند  شده 
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عجیب و غریب و شاهکار ست. شعرش شعرمتوسطی است. حتی 
است  شکوائیه  یک  صورت  به  که  مفصلی  منظومه ی  آن  در  بهار 
یک ترجیع بندی دارد که بیت ترجیع بندش این است که عارف 
می خوانیم  که  هم  عارف  متوسط  غزل  اما  عوام هستند.  و عشقی 
یک حالی دارد که به دل می نشیند. یک جور پوپولیسم در قالب 
از  و پرسوناژی است که  از همه نقش  فاخر کلاسیک. مهمتر  کار 

خودش در تاریخ ساخته و باقی گذاشته.
را  این ها  همه ی  ما  اگر  منتها  است.  مطرح  این جا  خیلی  شمایلش 
هم فاکتور بگیریم یک عاملی در کارهای عارف هست و آن انتخاب 
به  متعلق  ملودی ها  این  اصل  است  ممکن  که  است  ملودی هایی 
قول  به  این ها  پردازش  و  چیدن  نحوه ی  اما  باشد  نبوده  خودش 
مرحوم استاد خالقی نمایان گر یک ذوق بسیار بسیار لطیف است و 

خرده ابداعاتی که در چارچوب سنت معنی دار است.
اگر شما  یعنی  این کار سختی است  و  نیست  از آن هم  ولی خارج 
بخواهید چارچوب یک سنت پخته و جاافتاده ی قانونمند را رعایت 
کنید، ولی در چارچوب ابداع و نوآوری و آفرینش که به هنجارهای 
سنت را آسیب نزند این کار سختی است و عارف توانسته این کار 

را انجام بدهد.
برای همین هم است که از همان موقع با اجراهایش در گراند هتل و 
یکی دو جای دیگر و با اولین کنسرت هایش مشهور شد و تصنیفش 
البته  البته با تغییراتی که  سینه به سینه در تمام کشور پخش شد 
پیش  تغییرات  این  می شود  انجام  سینه  به  سینه  انتقال  با  وقتی 
می آید ولی به هر حال عارف از تمام موسیقیدانان دوره ی خودش 

شهرت بیشتری داشت به خاطر این که به یک عامل مثل موسیقی 
و شعر و صدای خوش متکی نبوده بلکه مجموعه ای از ویژگی ها را 
داشت که نه شیدا در نسل قبل داشت نه جاهد در نسل بعد. و نه 
هیچ کس دیگر. از سال های شهریور ۲0 به بعد هم که دولت چنان 
گفتمانی از قدرت را حاکم کرد که دیگر جایی برای ابراز احساس 
ملی نماند. در واقع احساس  ملی حسب الامر  و گفتمان دولتی 
به جای احساس ملی واقعی معرفی شد و گفتند هرچه که دولت 
به خاطر  است.  برگرد خواست ملت هم همین  برو  بی  می پسندد 
همین است که سرود ملی ما شد سرودهای دولتی  شاهنشاه ما 
زنده باد ...  و این ها را گفتیم سرود ملی. و این اشتباه محض بوده 

از اول. چون این ها سرود دولتی است.
اما  داشتند.  دولت ها  تمام  است.  تشریفاتی  و  رسمی  سرود  این ها 
ملت  طبیعی  و جوشش  جامعه  داخل  از  که  است  آن  ملی  سرود 

بیاید. بیرون 
از تصنیف های عارف که بگذریم فقط یک نمونه داریم که همان سرود 
معروف ای ایران آقای خالقی و آقای گل گلاب است. که تنها سرودی 
است که دو  شاخصه ی برجسته دارد یکی این که از خود مردم بیرون 
آمده نه سفارش دولت. دوم این که تماماً در وصف مفهوم میهن است و 

از شاه در آن خبری نیست. یعنی در این سرود اسمی از شاه نمی شنوید. 
از تصنیف های عارف چه قدر در ذهنتان است؟ عارف یک کارهایی 
پرش های  داشته.  را  خودش  خوانندگی  شگردهای  و  می کرده 
ملودی جالب داشته. تصنیف های افشاری دارد مثلا نه قدرت که 
با وی نشینم... نه طاقت که جز وی ببینم... .. ای نگارا سنگ خارا 
کار عشقت به بالا گرفته.ملودی افشاری است. یک جایی هست که 
انگار می خواهد خواننده را آزمایش کند. که البته خودش خواننده 
بوده. یک پرش فاصله پنجم است که خیلی هم سخت است. من 

اصلًا نمی توانم بخوانم.
خیلی تأثیرگذار بوده و قشنگ شوکه می کرده و بلد بوده با ملودی 
و شعر با احساسات طرف مقابل بازی کند. زمانی در کارگاه شعر 
در  کیفیت  این  مورد  در  کامل  جلسه ی  یک  ایشان  براهنی  آقای 
داستان و شعر توضیح داد که به آن می گفت کیفیت پرتابی. یعنی 
می گفت در داستان یا شعر یک جایی یک چیزی را بکاری که از 
آن حالت لق لق ریل لوکوموتیوی یکنواخت بیرون بیاید و بعد به 

قول معروف یک کیفیت پرتابی ایجاد کند.
داشت.  اش  اجدادی  فرهنگ  به  عمیقی  تعلق  خودش  براهنی 
تبریز  به ویژه عاشیق های  فرهنگ شعر و موسیقی خنیایی آذری 
دیوانه وار دوست داشت. می گفت  را خیلی دوست داشت. درواقع 
قوپوز، آخرش یک حرفی دارند  با آن ساز  وقتی آن ها می خوانند 
که در آذری معنی می دهد. حرف است و صوت است. کلمه نیست. 
مثل هَه.بعد خودش یک شعری گفت بر همین اساس . در کتاب پروانه ها. 

یک شعری دارد به اسم هَه. و ترکی فارسی است.
هلم هلم هللم لم هلم هلم هلایلم هه

که  بود  نابغه ای  است.براهنی  براهنی  کار  این ها ظرافت های 
شناخته نشد. خودش هم هوچی بود. متأسفانه.

یک علتش این بود یکی هم این که به هر حال یک مدتی هتاکی هایی 
کرد نسبت به آدم هایی که درست یا غلط مورد احترام مردم بودند. 

از طعنه هایی که  نادرپور و تولایی خیلی هتاکی کرد.یکی  به 
به  و  می کند  فکر  ترکی  به  که  است  این  می زنند،  ایشان  به 

فارسی می نویسد.
این را درباره ی سدیف درآورده بودند. براهنی فارسی اش بی نظیر 
و  صفت  بود.  این طور  واقعاً  سدیف  اما  دقت.  و  فصاحت  از  بود 
ما می گوییم  وقتی  مثلا  است.  آذری جابه جا  و  ترکی  در  موصوف 

پیراهن قرمز آن ها می گویند قرمز پیراهن.
استفاده  عدم  ویژه  به  و  این ها  جایی  جابه  وقت ها  گاهی  بعد 
هوشمندانه از اکسنت است. این ها درونش نیستند و صرفاً محتوا را 
نگاه می کنند ما ساعدی قصه نویس بزرگ هم در نوشته هایش این 
مشخص است. او جایی می نویسد ژاله از دو شانه او را می چسبد. 
اولیه شان گذر کنند.زیباترین شعرها  از ساختار  این ها نمی توانند 

و داستان ها را همین ها به فارسی نوشته اند.
منتها این ها را هم دارند. مثل ناصر چشم آذر در موسیقی این طور 
است. یک موسیقی خیال انگیز خلق می کرد مثل باران عشق که 
هم  ژنتیک  مضراب  تک  یک  وسطش  است.  جهانی  ملودی  یک 

تویش می آورد. 

 در واقع ریشه ی وطن و گفتمان وطن پرستی عارف بیش از 
آن که یک امکان دارای تحقق باشد یک نیاز و یک آرزو بوده. 
منتها آرزویی بود که خیلی خیلی با صداقت و شور و ایمان و 
اعتقاد بسیار بهش پرداخته شد و مفهومی را شکل داد که منجر 
شد بعدی  خواهانه  ترقی  و  تجددخواهانه  حرکت های  به 
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 خائن به وطن 

ناظم حکمت هنوز هم دارد خیانت می کند به وطن
حکمت گفته:  ما نیمه  مستعمره ایم امپریالیزم آمریکا را 

ناظم حکمت هنوز هم دارد خیانت می کند به وطن
این ها در روزنامه ای چاپ آنکارا منتشر شده
در سه ستون با فونتی سیاه سیاه، فریاد زنان

در روزنامه ای چاپ آنکارا
در کنار عکس دریاسالار ویلیامسون

که به پهنای کادری ۶۶ سانتی می خندد
دهانش تا بناگوش باز است

دریاسالار آمریکایی، یکصد و بیست میلیون لیره به بودجه ی کشورمان هبه کرد
از سوی آمریکا، یکصد و بیست میلیون لیره

حکمت گفته:  ما نیمه  مستعمره ایم امپریالیزم آمریکا را 
ناظم حکمت هنوز هم دارد خیانت می کند به وطن

اگر شما وطن پرستید، من خائن وطنم
اگر شما میهن دوستید، من خائن میهنم، من خائن وطنم

وطن اگر مزرعه ی شماست
وطن اگر گاوصندوق ها و دسته چک های شماست

وطن اگر مردن در کنار جاده هاست از گرسنگی
وطن اگر سگ لرزه زدن در سرما
وطن اگر ابتلای به مالاریا در گرما

وطن اگر نوشیدن خون سرخ ما، در کارخانه های شما
وطن اگر ناخن فرورفته ی اربابان شما در پوست ماست

وطن اگر کتاب  علم الحال میزراکلی   
وطن اگر باتون پلیس

حقوق و پاداش دریافتی شماست اگر وطن
وطن اگر پایگاه آمریکایی، بمب های آمریکایی

نیروی دریایی آمریکایی، توپ های آمریکایی است
وطن اگر رها نشدن از تاریکی متعفن مان است

من خائن وطنم
بنویسید روی سه ستون با فونتی درشت و سیاه:

ناظم حکمت هنوز هم دارد خیانت می کند به وطن

 چگونه دلشان آمد با وطن چنین کنند 

آیا وطنش را می فروشد آدمی؟
نانش را خوردید، آبش را نوشیدید
عزیزتر از وطن آیا هست در جهان؟

آقایان! چطور دلتان آمد با وطن چنین کنید؟

پاره پاره اش کردید
خود  پی  از  و  پیچیدید  دستانتان  در  را  زلفکانش 

کشیدید
بردید و به پاهای کافران انداختید که....: بفرمایید 

تقدیمتان!
آقایان! چطور دلتان آمد با وطن چنین کنید؟

کشیده به زنجیر دستانش
وطن لخت و عریان گسترده بر پهنای زمین

سرباز تگزاسی نشسته بر سینه اش
آقایان! چطور دلتان آمد با وطن چنین کنید؟

روزی خواهد آمد که بالاخره دنیا بچرخد
بر مدار درستش

روزی خواهد آمد که برسند به حسابتان
روزی خواهد آمد که پرسیده شود پرسشتان:
آقایان! چطور دلتان آمد با وطن چنین کنید؟

در بین شاعران ترکیه، ناظم حکمت بیشترین خواننده را در ایران داشته است. نمی توان گفت او بهترین شاعر معاصر ترک 
است، اما می توان مدعی بود او یکی از بهترین هاست.به سال ۱۹0۲ در سالونیک ترکیه متولد شد.به دلیل فعالیت های 
سیاسی بیش از ده سال از عمرش را در زندان های ترکیه به سر برد و در نهایت با فرار به شوروی سابق و اقامت سیزده 
ساله در آن جا سرانجام در تبعید و دور از وطن به سال ۱۹۶۳ در پی حمله ی قلبی در مسکو درگذشت و در همان غربت 
به خاک سپرده شد. او از تأثیرگذاران شعر معاصر ترکیه است که در پی آشنایی با مایاکوفسکی، به نوعی شعر بی وزن و 
آزاد رسید.علی رغم تهمت های سیاسی که به او زدند، همیشه نسبت به وطنش وفادار ماند.آنچه در پی می خوانید دو شعر 
از ناظم حکمت با موضوع وطن است. شعر نخست با عنوان   خائن وطن   گاه به صورت کامل و گاه به صورت پاره پاره در 
ایران ترجمه شده. ایرج نوبخت در  سرود  نوشندگان آفتاب   این شعر را با عنوان  وطن فروش  و زنده یادان سیدحسینی 
و خسرو شاهی این شعر را با نام اصلی اش خائن به وطن   ترجمه کرده اند.شعر دوم نیز با عنوان   چگونه به این وطن 
رحم نکردند  توسط ایرج نوبخت در سرود  نوشندگان آفتاب  ترجمه شده که نام اصلی اش را چنین نیز می توان ترجمه 

کرد:  چگونه دلشان آمد با وطن چنین کنند.  

چگونه دلتان آمد با وطن چنین کنید؟

مترجم: هنگامه حیدری
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از آن  تمامی متن و دریافت  از مرگ مولف گفت،  بارت که  رولان 
را به مخاطب واگذاشت. تأویل، تعبیر و هرمنوتیک وارد فاز جدید 
تحقیقات ادبی شد و دیگر نویسنده یا شاعر نبود که با مخاطب رو 
به رو می شد، متن بود و مخاطب، دریافت اش و دیگر هیچ. در این 
نوع اندیشه حقیقت آن بود که  مولف پیش از اثر می اندیشد، برایش 
رنج می برد، به خاطرش زندگی می کند، اما اثر پس از مولف آفریده 
اثر آغاز می کند. هیچ  از  می شود و نظریه ی ادبی جدید یکسره 
اثر ادبی معنایی یکه ندارد که در آن پیام مولف-خداوند به خواننده 
و  معناست  چند  دارای  که  ساحتی  چند  است  واقعیتی  بل  برسد، 
هیچ کدام از این معانی در حکم معنای اصیل و نهایی اثر نیست. 

)احمدی، ۱۳8۹: ۲0۱(
به  گشوده  توان  می  را  متنی  اند:  گفته    گشوده  متن    تعریف  در 
حساب آورد که خواننده و مخاطب با هر بار خوانش، دریافتی جدید 
نخواسته  نویسنده  بسته،  متون  برعکس  یعنی  باشد،  داشته  آن  از 
باشد با نوعی استعمار، تفکر و اندیشه ی غالب خود را، بر خواننده 

تحمیل کند. به عنوان یک دانشجوی ادبیات، همیشه متون گشوده 
را بر متونی که نویسنده اش می گوید؛  همین است که من می گویم 

و لاغیر  ترجیح داده ام.
تأویل، که ریشه در باور به تقدس متن دارد بسیار پیشتر از آنچه 
غربیان به آن پرداختند و درباره اش نوشتند و نظریه صادر کردند، 
در میان مسلمانان، اخوان الصفا، حروفیان، اسماعیلیان، باطنی ها و 
به ویژه اهالی عرفان اسلامی رخ نمود. )احمدی، ۱۳8۹: 4۹8-4۹۷(
شفیعی کدکنی تعریف بسیار جامع و زیبایی از عرفان دارد:  عرفان 
چیزی نیست مگر نگاه هنری و جمال شناسانه نسبت به الاهیات 
و دین  )شفیعی کدکنی،۱۳۹۵: ۱۷( در این راستا، نگاه حیرت آور 
از پس دو قرن  ایرانی بسیار قابل تامل است، همان ها که  عارفان 
سکوت در پی غلبه ی اعراب، نگاه زیباشناسانه ی خود را به قوانین 

خشک دینی زاهد پسند، تحمیل کردند و طرحی نو در انداختند.
آن ها در پی ساختارشکنی های هوشمند، ذکاوت و خلاقیت خود را 
با احکام و قواعد دینی، تلفیق کردند چرا که اذعان داشتند،  شکل 

وطـن، در اندیشه مولانا
وطن آنجاست 

که امنیت و آرامش هست

دکترهنگامه  حیدری

مقــــــــاله
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این جا  اقناع کند و در  تواند  دستمالی شده ی دین همگان را نمی 
 )شفیعی کدکنی،  بخشد  را طراوت می  است که دین  عارف  نگاه 
۱۳۹۷: ۲۹( مقصود از طراوت، همان نوع دیگر دیدن و تأویل آیات و 
احادیثی است که اگر به همان شکل اولیه خوانده شود و از مردمان 
بخواهند طبق آن رفتار کنند، چه بسا بسیاری از این کار، تن زنند.
زبان  حتی  که  ایرانی  هوشمند  عرفای  ی  گرایانه  تأویل  نگاه  اما 
نخستشان هم عربی نبود، این نگرش را با تسامح و تساهل همراه 
کرد و چه بسیار انسان هایی که مریدوار به درگاه آنان خرامیدند تا 

بتوانند نوع دیگر بخوانند، بشنوند، بدانند و رفتار کنند.
 در میان متون گشوده ادبیات عرفانی- ایرانی، آثار مولانا از دیدگاه 
نویسنده، یک متن همیشه گشوده است. از میان تحقیقات گسترده 
ای که در سال های اخیر در حوزه ی مولاناپژوهی صورت گرفته، 
می توان به این دریافت رسید که آن چه مولانا از مواجهه ی انسان 
ها با این متن سراسر انسانی پیشگویی کرده، درست است، هرکسی 
از ظن خود یار او شده و می تواند به قدر تشنگی خود از این بحر 

مواج شیرین بنوشد و با دیگران از آن گفتگو کند.
در حوزه هـــا ی مختلف میان رشته ای هنوز جای تحقیق و تفحص 
بر روی آثار مـــولانا به طور اعم و مثنوی به طور اخص باقی است. 
حوزه-هایی همچون؛ علوم سیاسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، 
مردم و قوم شناسی، روانشناسی و... و می توان براساس نظریه های 
موجود در این علوم، خوانش و تأویلی دیگرگون از آثار مولانا ارائه 

داد.
است. حافظه  دارای  دیگری  هنری  متن  هر  مانند  هم  مثنوی 
و چندباره قرائت های چندین  ای که در پس   )همان،44( حافظه 
می توان ضمیرناخودآگاه و خودآگاه مولفی که دیگر پس متن حضور 
ندارد را دریافت. جایی که مولف با اثرش یگانه شده و تمامی آنچه 
می دانسته و می خواسته به متن، بخشیده و درباره ی مولانا به طور 
مطرح  عامدانه  و  دانسته  نیز  را  نکات  برخی  گفت  توان  می  خاص 

نکرده است.
مثنوی به عنوان متنی زایا و ژنراتیو)همان، 44( متن های دیگری از 
درون خود زایانده که به بی شمار شرح های موجود مثنوی در انواع 
و اقسام زبان ها می توان اشاره کرد. در میان تمامی شرح ها نگاه یا 
وجه غالب دیدگاه شارحان، برخورد خاص عارفانه و بیرون کشیدن 

نکات عرفانی از هر بیت مثنوی بوده است. 
برای این جستار تنها ابیات نخستین مثنوی را انتخاب کرده ایم که 
به اذعان شارحان و مثنوی پژوهان ، عصاره و چکیده ی آن چیزی 

است که مولانا می خواسته با ما درمیان بگذارد.
شکایت  اما  شود.  می  آغاز  گله  و  شکایت  با  مثنوی  بیت  نخستین 
ازچه؟ این بار معشوق نیست که بی وفایی اش عاشق را گله مند و 
زار به میان اوراق و دفتر افکنده تا دود چراغ خوران گاهی به شکوه 
و شکایت، گاهی به عجز و تضرع و گاهی با شاخ و شانه کشیدن و 
به دامان واسوخت سرایی افتادن، خواهان وفاداری، بازگشت و رفتار 

عاشقانه ی معشوق باشد.
این بار گله از جدایی از جایی است، از مکانی که گویا، شاعر با آن 
علقه و علاقه ای دیرین داشته است و نیز نی که شارحان برای تعبیر 
و تفسیر آن به راه های دور و دراز رفته اند و آن را عبارت از روح 
قدسی و نفس ناطقه، قلم، حقیقت محمدی، )فروزانفر، ۱۳۷۵: 8( 

انسان کامل، کون جامع، پیر، حسام الدین چلبی و ... دانسته اند.
اما به نظر نگارنده می شد تا این حد دور و دراز نرفت، به زندگی 
مولانا از ابتدای حیات تا زمان سرایش مثنوی نگاهی انداخت و از 
خود متن و حافظه ی آن سوال کرد که  نی  کیست؟ و نیستان 

کجاست؟ و دست به تأویلی نزدیک به حقیقت زندگی مولانا زد.
 » نی« همان طور که مرحوم فروزانفر نیز به درستی اشاره کرده اند
)همان،۷( تمثل وجود مولاناست و این را در ابیات دیگری از مثنوی 

و دیوان شمس به کرات می توان دید:
ما چو ناییم و نوا در ما ز تست

ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست )مثنوی،دفتر اول، ب ۵۹۹(
همه پر باد از آنم که منم نای و تو نایی

)غزلیات،ب  پسندم  خویش  این  پی  جان!  ای  من  خویش  توی  چو 
 )۱۶8۳0

نیستان در شرح شارحان به  وطن مألوف  تعبیر شده و مقصود از 
آن ابتدا و انتهای چرخه ی سیر من الحق الی الخلق و من الخلق الی 
الحق است. آنان نیستان را معادل وطن گرفته اند اما نه وطنی که 
ما با مرزها، قومیت ها و زبان واحد درنظرش می گیریم. وطنی که 
مدنظر شارحان است، عبارت از استقرار بنده در حال و مقامی خاص 
است. )سجادی، ۱۳۹۳: ۷88( و وطن از نظر عرفا  یعنی ابدیت و 
جایی که روح پس از خلاصی از تن به آن جا خواهد رفت.  )مقدم، 

 )8۲ :۱۳۵4
اما به نظر نگارنده ما می توانیم با مراجعه به حافظه ی متن و آنچه 
شاعر عارفمان یا عارف شاعرمان در پشت کلمات پنهان کرده معنای 
نراقی در مقاله ی  از آن به دست دهیم. آرش  دیگرگون و زمینی 
ارزشمند  غم غربت ، وطن را خانه می داند و دو ویژگی برای آن 
درنظر می گیرد: حریمی که در آن احساس امنیت و آرامش داریم 
و دیگری جایی که به آن دلبستگی داریم.)نراقی، ۱۳۹4: ۱0( می 
خواهم به این موارد، مورد سومی هم اضافه کنم و آن خاطره است. 
خانه برای همه خاطره-ساز است و بسته به نوع روابط افراد داخل 
اشخاص  خودآگاه  و  ناخودآگاه  درضمیر  بد  یا  خوب  خاطرات  آن، 
شکل  می بندد. در ادامه ی همان مطلب، ایشان معتقدند که انسان 
چهار خانه یا وطن دارد که به ترتیب؛ آغوش مادر، وطن به معنای 
سرزمینی که در آن پرورده می شود، آغوش معشوق و چهارمی با 
تعبیر مولانا عدم یا نیستانی است که از آن آمده  است. )همان، ۱۱( 
مولانا در عمر نه چندان طولانی شصت و هشت ساله اش بارها و 
بارها مجبور به ترک وطن ها و خانه هایی شد که به آن ها انس 
و  ها  وطن  تمامی  نیستان  گفت  بتوان  شاید  رو  همین  از  داشت. 
جایباش هایی است که تا آمده به آن انس بگیرد، به جبر تاریخ و 
جغرافیا جدا شده و این جدایی و تنهایی عریان روح و خاطرات تمام 
نشدنی اش در تمام طول عمر او همراهش بود و لحظه ای رهایش 
نکرد. نیچه معتقد بود باید خاطره را در لحظه ی آفرینش هنری از 

انترناسیونالیست  عارفی  و  دین  جهان  و  وطن  جهان  را   مولانا 
می دانم که در ابعاد و مرزهای مشخصی نمی گنجد، اما سرایش 
آثار بزرگی همچون مثنوی و دیوان کبیر را به زبان فارسی دری 
در محیطی ترک زبان، یکی از عوامل پیوند ناگسستنی او با وطنی 
می دانم که از 13 سالگی به بعد در حسرت دیدار دوباره اش ماند
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یاد برد و از یاد بردن دشوارترین کارهاست.)احمدی، ۱۳8۹: ۵۱0( و 
مولانا نشان داد که از پس این دشوار برنیامده است.

او در خانه های  با نگاهی اجمالی به زندگی مولانا و تجربه ی زیستی 
چهارگانه طبق الگوی آرش نراقی می توانیم جدایی های مکرر او را از 

خانه ها و اوطان مألوفش بر روی نقشه ای حیرت آور تعقیب کنیم. 
اولین جدایی او از رحم مادر و ورودش به این جهان، با گریزاگریز و 

نوعی ناخواستن همراه بوده، می فرماید:
همانطور که اکنون از مرگ می گریزم، به هنگام جدایی از عالم بالا، 

برای تولد و  هبوط نیز گریزان بودم:
چنانکه اکنون ز رفتن مي گریزم

از آنجا آمدن هم می رمیدم)غزلیات، ب۱۵8۹۱(
 جدایی او از نخستین وطن با خاطراتی که از عالم ذر یا الست با 
خود آورده همراه است. آن جا که مولانا از خاطره ای محو از شنیدن 
برخورد  و صدای  افلاک  بین  از  عبور  و  بهشت  در  موسیقی  صدای 
افلاک تا هبوط یاد می کند )که در ضمیرناخودآگاهش نقش بسته(، 
با موسیقی سخن می گوید،  از پیوند ناگسستنی روح آدمی  گویی 
پیوندی که علیرغم فقاهت و مفتی گری هرگز نگسست و خود رباب 

نواخت و به صدای دف و نی سماع کرد:
پس حکیمان گفته اند این لحن ها

از دوار چرخ بگرفتیم ما
بانگ گردش های چرخست این که خلق

می سرایندش به طنبور و به حلق
مؤمنان گویند که آثار بهشت

نغز گردانید هر آواز زشت
ما همه اجزای آدم بوده ایم

در بهشت آن لحنها بشنوده ایم
گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی

یادمان آمد از آن ها چیزکی )مثنوی، دفتر چهارم، ۷۳۳-۷۳۷(
او آمده، سیزده ساله است که در پی  طبق آنچه در تاریخ حیات  
بلخ  از  به کوچ  اوست، مجبور  تدریس  و  پدر  مخاطراتی که متوجه 
می شود، وطنی که همدرسان و همبازیانش در آن باقی می مانند.

از  یکی  نوجوانی  سنین  در  مهاجرت  معتقدند  امروز  روانشناسان 
عواملی است که نوجوان را دچار استرس و اضطراب از دست دادن 
ترک  با  که  دادن،  دست  از  اضطرابِ  و  ترس  این  گاه  و  کند  می 
عمر پایان  تا  شود  می  شروع  همسایگان  و  همدرسان   همبازیان، 
 می تواند مهاجر را رها نکند، کما این که درباره ی مولانا شاهدیم 
تا پایان عمر به دلیل از دست دادن های مکرر  او را  که اضطراب، 
و شهر  به  مغول  تاز  و  تاخت  خبر  وقتی  بعد  ها  سال  و  نکرد   رها 

 کاشانه اش به گوشش رسید بی گمان مضطرب تر  هم شد. 

مولانا نه تنها از همسالانش جدا شد، جدایی دیگر از لالایش محقق 
ترمذی نیز معنایی جز جدایی از خانه و آغوشی امن نداشت. 

نیشابور به  راه  سر  افتد،  می  راه  به  که  ولد  بهاء  کاروان   باری، 
را    اسرارنامه  که  عطار  فریدالدین  با  مولانا  دیدار  محل  رسد،  می 
از  دانست که  اقیانوسی  را  او  و  داد  بهاءولد  فرزند  به  با دست خود 
او آتش در  به زودی  پس دریای پدر روان است و می دانست که 
سوختگان جهان خواهد زد. اما مولانا یکبار دیگر محکوم به جدایی 
شد و اینبار از پیر کدکن خداحافظی کرد و تاثیر همان دیدار کوتاه تا 
پایان عمر او را رها نکرد و همچون سنایی چشم و روح او شد. سال ها 
بعد نیز خبر شهادت عطار به دست مغول بار دیگر جان او را آشفت.
در  نه  بغداد،  در  نه  جا  هیچ  و  داد  ادامه  راه خود  به  کاروان،  این   
و ناآرام  روح  بر  خشی  جدایی  هر  و  نیافت  قرار  شام  در  نه   مکه، 
و  تر  سخت  روزهای  برای  را  او  تا  انداخت  بلخ  مولانای  شیفته ی 

جدایی از مواطن بزرگتر آماده کند. 
این  وطن  نخستین  مادرش،  امروز،  کارامان  و  دیروز  لارنده ی  در 
جهانی اش، مومنه خاتون و برادرش علاءالدین را از دست داد و بار 

دیگر غم غربت و دوری از وطن جان او را آشفت. 
دیگر  بار  کیقباد  علاءالدین  دعوت  به  پدر  و  فرزندان  و  زن  همراه 
قونیه  در  بار  این  و  شد  لارنده  یعنی  موقت  وطن  ترک  به  مجبور 
سکنی گزید. در قونیه نیز مکرر وطن های عزیز و محبوبش یعنی 
ترمذی،  محقق  پدر،  یعنی؛  نزدیکانش  پرمهر  دامان  همسر،  آغوش 
شمس تبریزی، علاءالدین محمد پسرش، صلاح الدین زرکوب را از 
دست داد و این از دست دادن های مداوم که هرکدام وطنی معنوی 
برای او به حساب می  آمدند، عنان از کف مولانای بلخ ربودند و او را 
متوجه آن  کردند که جهان مادی، جهان از کف دادن هاست و تنها 
با بازگشت به وطنی جاودان می توان دوباره به دیدار این وطن ها 

نائل شد که در آن از دست دادنی متصور نباشد. 
همین دیدگاه او را بیش از پیش متوجه دنیای درون خود کرد، گویی 
تمامی آن اوطان از دست شده را در درون خود می جست، درونی 
که هیچ کس به اسرارش غیر خود او آگاه نبود و اگر کسی را گذری 

به آن حوالی می افتاد فقط از روی ظن و گمان شخصی بود:
هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من)مثنوی، دفتر اول، ۶(
نتیجه ی این به درون خزیدن و جستن وطن از درون خود، راه او را 

به سوی آسمان ها هموار کرد:
ره آسمان درون است پر عشق را بجنبان

پر عشق چون قوی شد غم نردبان نماند)غزلیات، ب 80۵۲(
مولانا یک نیستان یا یک وطن نداشت، بی شمار نیستان داشت که 
هیچ کدام هم برایش نماند و در نهایت او را به وطن درونش متوجه 
ساخت. او خود را اسیر سفری دایمی می داند که تنها عامل طراوت 

و توان دهنده ی ادامه ی این راه پرمخاطره،و آرزوی وطن است:
گر چه در این شور و شرم، غرقه بحر شکرم

گر چه اسیر سفرم، تازه به بوی وطنم )غزلیات، ب۱4۷۹۳(
 او وطن مألوف را درون خود جست و یافت. از دیدگاه او تنها ارزش 
رسیدن به وطن جاودانگی است و جاودانه شدن تنها با مرگ میسر 
است)کریمایی، همکار، ۱۳۹8: ۲08( آن هم چه مرگی، مرگ پیش 
از مرگ، مرگ اختیاری، رها کردن تن خاکی با تمامی خواست های 

مولانا در عمر شصت و هشت ساله اش بارها و بارها مجبور به ترک 
وطن ها و خانه هایی شد که به آن ها انس داشت. از همین رو 
است  هایی  و جایباش  ها  تمامی وطن  نیستان  بتوان گفت  شاید 
که تا آمده به آن انس بگیرد، به جبر تاریخ و جغرافیا جدا شده 
و این جدایی و تنهایی عریان روح و خاطرات تمام نشدنی اش 
نکرد رهایش  ای  لحظه  و  بود  همراهش  او  عمر  طول  تمام  در 
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زمینی اش و صیقل روح افلاکی:
ما بدانستیم ما این تن نه ایم

از ورای تن به یزدان می رسیم
ای خنک آن را که ذات خود شناخت

اندر امن سرمدی قصری بساخت)مثنوی، دفتر ۵، ۳۳40-۳۳4۱(
مولانا با همین دیدگاه، حدیث مشهور نبوی  حب الوطن من الایمان  

را تفسیر کرد و وطن را مسکن شاه و محبوب به حساب آورد:
مسکن یار است و شهر شاه من

پیش عاشق این بود حب الوطن )مثنوی،دفتر سوم، ۳80۷(
و  را همان دانست که دلبر در آن خانه دارد  و خوش ترین شهرها 

وطن حقیقی هر عاشقی به حساب می آید:
گفت معشوقی به عاشق کای فتی
تو به غربت دیده ای بس شهرها

پس کدامین شهر ز آن ها خوش ترست
گفت آن شهری که در وی دلبرست )مثنوی،دفتر سوم، ۳80۹-۳808(

از این رو این حدیث در آثار مولانا کارکردی فراتر از پندار شارحان  
دارد. از دیدگاه مولانا  وطن انسان این جهان فناپذیر نیست و چون 
دانستی که وطن پیشگاه حق است، آنگاه معنای حب الوطن را می 
فهمی. پس مرید و سالکی که می داند وطن پیشگاه حق است، باید 

خود را به دریا برساند.)استعلامی، ۱۳۷۹، ج4: ۳۲۱(
اگرچه برخی معتقدند وطن به معنای امروزی، جایی که سرحدات 
همکار،  و  )کریمایی  ندارد  کاربردی  مولانا  آثار  در  دارد،  مشخصی 
۱۳۹8: ۲08-۲0۹( و اگرچه خود نیز مولانا را جهان وطن و جهان 
مرزهای  و  ابعاد  در  که  دانم  می  انترناسیونالیست  عارفی  و  دین 
و  مثنوی  همچون  بزرگی  آثار  سرایش  اما  گنجد،  نمی  مشخصی 
دیوان کبیر را به زبان فارسی دری در محیطی ترک زبان، یکی از 
عوامل پیوند ناگسستنی او با وطنی می دانم که از ۱۳ سالگی به بعد 
در حسرت دیدار دوباره اش ماند و در تبعیدی خودخواسته روزگار 
برآورد. او جاودانگی اش را به قول رولان بارت در کودکی اش یافت، 
مام  و  مادر  فارسی آموخت و در آغوش  به  زمانی که سخن گفتن 
وطن خانه داشت. بارت می گوید:  واقعیتی که انسان را می سازد، 
این است که او زمانی کودک بوده... کودکی، زمانی که کنار مادرم 

بودم و زندگی را پیش رو داشتم.
 )۲۶0  :۱۳8۹ )احمدی،  بودم.  جاودانه  بگویم،  دیگر  زبان  به  اصلا 
او در گستره ی جغرافیایی آناطولی آن روز که زبان مردم کوچه و 
بازارش ترکی است در مدرسه و خانقاهش به فارسی می گوید و می 
نویسد و درس می دهد، گاهی به یونانی، ترکی و عربی هم چیزهایی 
فارسی می گویم  و حتی جایی می گوید،  و می گوید  نویسد  می 

اگرچه عربی برایم خوشتر است:
پارسی گو گرچه تازی خوشتر است

عشق را خود صد زبان دیگرست )مثنوی، دفتر سوم،۳84۲(
اما مگر می تواند دل از این پارسی آموخته در خطه ی خراسان که 
عارفان و شاعرانش زبانزد عالم و آدمند دل بکند و چه کشاکشی در 
درون متلاطم او بوده که بیش از شصت هزار بیت به فارسی سرود و 

نوشت و باز درد دوری از وطنش تسکین نیافت که نیافت.
را  زادبوم خود، وطن  از  تمامی مغزهای گریخته  مانند  او و پدرش 
درآغوش خود فشردند و هرجا که رسیدند سفره ی دل همان وطن 

اگرچه  شنیدند،  و  گفتند  وطن سخن  همان  زبان  با  و  گشودند  را 
تلخ، اگرچه دور، اگر چه دیر.... و سال ها بعد همشهری عطار، پیر و 
مرادش، در توصیف آنچه بر تبعیدیان خودخواسته رفته و می رود، 

چه خوش سرود که :
در نیم روز روشن اسفند

وقتی بنفشه ها را از سایه های سرد
در اطلس شمیم بهاران

با خاک و ریشه -میهن سیّارشان-
در جعبه های کوچک چوبی

در گوشه ی خیابان می آورند:
جوی هزار زمزمه در من

می جوشد:
ای کاش...

ای کاش آدمی وطنش را
مثل بنفشه ها )در جعبه های خاک(

یک روز می توانست 
همراه خویشتن ببرد هر کجا که خواست

در روشنای باران
در آفتاب پاک. )شفیعی کدکنی، ۱۳۹8: ۱۶8-۱۶۹(

منابع و مآخذ
)کتاب(

تهران.  دوازدهم.  چاپ  متن.  تأویل  و  ساختار   .)۱۳8۹( بابک.   ۱-احمدی، 
نشر مرکز.

الدین )مقدمه و تحلیل(،  ۲-استعلامی، محمد.)۱۳۷۹(. مثنوی مولانا جلال 
تهران. نشر سخن.

۳-شفیعی کدکنی، محمدرضا. )۱۳۹۵(. دفتر روشنایی. چاپ هستم. تهران. 
نشر سخن.

4-)۱۳۹۷(.این کیمیای هستی)دوره ی ۳ جلدی(. چاپ دوم. تهران.نشر سخن.
۵- ۱۳۹8(. آیینه ای برای صداها.چاپ دهم.. تهران. نشر سخن.

تهران.  چ4.  مثنوی.  قصص  و  احادیث  الزمان.)۱۳8۷(.  بدیع  ۶-فروزانفر، 
امیرکبیر.

۷- )۱۳۷۵(. شرح مثنوی شریف. چ8. تهران. علمی و فرهنگی.
8-مقدم، علی. )۱۳۵4(. دیباچه ای بر عرفان مولانا، تهران. عطایی.

نصرالله  اهتمام  به  معنوی.  مثنوی   .)۱۳۷۳( محمد.  الدین  جلال  ۹-مولوی، 
پورجوادی. دوره 4 جلدی. چ۲. تهران. امیرکبیر.

۱0-۱۳۶۳(. کلیات شمس یا دیوان کبیر. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. دوره 
۱0 جلدی. چ۳. تهران. امیرکبیر.

۱۱-نراقی، آرش. )۱۳۹4(. آینه جان. چ۳. نگاه معاصر. تهران.
)مقاله(

۱-کریمایی، ریحانه و همکار.)۱۳۹8(. نگاهی به وطن مألوف از دیدگاه مولانا 
براساس مثنوی، نشریه مطالعات عرفانی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و 

زبان های خارجی، شماره ۲۹، )صص ۲۲۶-۲0۱( 

مولانا یک نیستان یا یک وطن نداشت، بی شمار نیستان داشت که 
هیچ کدام هم برایش نماند و در نهایت او را به وطن درونش متوجه 
ساخت. او خود را اسیر سفری دایمی می داند که تنها عامل طراوت و 
توان دهنده ی ادامه ی این راه پرمخاطره، بو و آرزوی وطن است

۳۱
بهمن مـاه 1400



این  معادل  هرچه  و  خانه  میهن.  خاک.  مادری.  سرزمین  پدری.  خانه 
یا  شده  زاده  آن  در  انسان  که  مکانی  است.    وطن    بیان گر  کلمه هاست؛ 
ریشه هایش در آن جا خانه دارند. مفهوم وطن در اشعار شعرای عرب، یکی از 
شاخص ترین مفاهیم است و این ویژگی در اشعار شاعران مدرن آن بیشتر 
دیده می شود. شاید به این دلیل که مفهوم وطن و تعریف آن، در زمانه 
اکنون، شکل دیگری دارد. بعضی وطن را مترادف با خاک حقیقی توصیف 
کرده و برای آن سروده اند و بعضی دیگر، وطن را در امنیت آغوش دلدار 
البته بعضی نیز برای هر دو وطن  دانسته و برای آن وطن سروده اند؛ که 

سروده اند. 
  ای قدس... ای شهر من
ای قدس... ای شهر من 

فردا... فردا درخت لیمو شکوفه خواهد داد
و سُنبلانِ سبز، شادی خواهند کرد

چشمان، به خنده شاد خواهند گشت
و کبوترانِ مهاجم به بام های پاکِ تو

بازخواهند گشت...
ای وطنم... ای سرزمین آتش و زیتون 

نزار قبانی، شاعر فلسطینی، یکی از شاخص ترین شعرای عرب زبان است که 
از وطن گفته است. این، تنها محدود به او نیست. میهن  و  وطن  موضوع 
محوری شعر مدرن عرب است. شعرا، از ایده ی ملت عرب  الهام گرفته و از 
آن به عنوان موتور محرک اشعار خود بهره برده اند. از نگاهی دیگر، مفهوم 
وطن،   اندیشه ی نهادینه شده  در تفکر بسیاری از شعرای عرب زبان بوده 
و به اشکال مختلف از این مفهوم برای گفتن از وطن و نشان دادن دیدگاه 

ناسیونالیستی خود استفاده کرده اند. 
ظهور مفهومی به نام ملت در کشورهای خاورمیانه، فرایندهای مدرنیزاسیون، 
و  فرهنگی جدید در خاورمیانه  زمینه ساز  اجتماعی؛  و  اقتصادی  تغییرات 
به اسم     پدیده ای  با  تا  باعث شد  تازه ها  این  بود.  به ویژه کشورهای عربی 
زمان مفهوم    از همین  روبرو شویم.  به ویژه شعر  و  ادبیات  عرب مدرن در 
سرزمین اجدادی یا وطن شکل گرفته و در ادبیات نمود پیدا کرد. مفهوم 
وطن و پرداختن به آن، به شاخصی برای بیان دیدگاه تازه، اصلاح مفاهیم 
قبلی و بیان جدیدی از وطن از نگاه مردم عرب تبدیل شد. درواقع پرداختن 

به مفهوم وطن، تعریف تازه ای از هویت عرب زبانان بود. 

حروفی که تازه می شوند
در شعر تازه ی عرب، نگاه به اسطوره، شکل تازه ای از نگاه به جهان بود. در 
این اشعار، فضای شهر- زادگاه به شکل آرمان شهری جامعه گرا، نوع دوست 
و یا روستایی کوچک توصیف می شود. شعر جدید عرب تلاش کرد تا دنیای 

قدیم با سنت ها، زبان و هنجارهای اجتماعی آن را شکسته و با نگاه و دنیای 
مدرن دوباره متولد شود. فراموش نکنیم که این تغییر در دنیای کلمه ها و 
شعر جهان عرب متاثر از اروپای مدرن است. در شعر مدرن عرب، استفاده 
گسترده از اسطوره کاهش یافته و از نگاه و کلمه های نو استفاده شده است. 
درواقع در شعر امروز عرب، زبانی نو در حال ظهور است که با ساختارهای 
قبلی شعر کاملا متفاوت است.  تا سال ۱۹۹0 میلادی، شعر، ساختار پایه ای 
برای تمرین شکل تازه ای از بیان، ساختن مفاهیم تازه و پرسش و پاسخ 
درباره مفاهیم و  الگوهای ملی گرایانه بود. از سوی دیگر راهی برای پرداختن 
حاضر  حال  در  بود.  مفهوم  این  به  آگاهی  و  وفاداری  و  میهن  موضوع  به 
منتقدان و نویسندگان عرب زبان ترجیح می دهند تا از قالب رمان و درام، 
بیش از شعر، به مسایل اجتماعی بپردازند. به عقیده ی آن ها جهان امروز 
برای مقابله به ادبیات داستانی بیش از شعر نیازمند است. ظرفیت رمان برای 
آگاهی، روایت و بررسی ابعاد روان شناختی افراد و جامعه، بزرگتر و بهتر 
است. علاوه بر این که برای پرداختن به تحولات سیاسی، رمان از ظرفیت و 

اهمیت بیشتری برخوردار است.
از سوی دیگر گرایش شاعران عرب به نوشتن درباره ی وطن به جای نوشتن 
شعر فقط به عنوان شعر، دلیل دیگری برای توجه شعرای عرب به مفهوم 
وطن دانست. از سوی دیگر گرایش به نثر، بحران هایی را در حوزه ی شعر 

عرب ایجاد کرده است.

زن و مرد در شعر تفکیک شده اند
این نکته را نیز فراموش نکنیم که در شعر و روایت عرب به صورت ضمنی و 
صریح به موضوع جنسیت پرداخته شده است. به این معنی که مفهومی به 
نام زن و مرد در شعر و روایت عرب، جایگاه ویژه ای دارد. بررسی  شعر مدرن 
عرب نشان می دهد هر کشور با توجه به سنت  و باورهای خود، فضای فردی 
و اجتماعی خاصی را برای زن و مرد تعریف کرده و براساس آن، مفهوم وطن 
و سرزمین مادری تعریف شده و در شعر بیان می شود. علاوه براین، نقش 
اصلی مفهوم زن و مرد یا مونث و مذکر، در ساخت و ساز شعر مرتبط به 

وطن/ سرزمین مادری، کاملا روشن و واضح است.
 دیگر عامل تعیین کننده ی شکل و ساختار، محتوا و تصویرسازی های شعر 
مدرن عرب، رابطه ی دو جانبه ی ادبیات عرب با دیگر تمدن ها به ویژه اروپا، 

آمریکا و روسیه است.
 درواقع شعر عرب به شکل پیدا و پنهان تحت تاثیر غرب قرار دارد. پس از 
شکل گیری و تغییر شکل مرزها با نفوذ استعمار، هویت مسلمانان بارها زیر 
سوال قرار گرفته و با مداخله  سیاست غرب در زندگی مسلمانان، شکلی 
از شعر به اسم   جغرافیای شاعرانه  شکل گرفت. از آن زمان واقعیت های 
مجازی، برای مقابله با آنچه در واقعیت در جریان بود، در شعر متولد شد. 

سُها دادمند

دوباره  می نویسمت
تا وطن شوی....
نگاهی به »وطن« در شعرعرب

یادداشت
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نگاه نیمه ی قرن بیستم 
نیمه ی دوم قرن بیستم، مفهوم کشور ملت و ملی گرایی عربی ) پان عربیسم( 
به  پرداختن  برای  فکری  الگوها ی  از  یکی  به  مفاهیم عرب گرایی  دیگر  یا 
مفهوم وطن بود. این الگو را می توان یکی از مهم ترین عوامل تصویرسازی 
بسیاری از شعرا، نویسندگان و فرهیختگان عرب زبان در سرودن از وطن 
تصویرسازی  روی  مستقیمی  تاثیر  شعرا،  زندگی  الگوی  و  نگاه  دانست. 
آن ها داشته است. در این خصوص با دو نگاه شامل رستگاری عاشقانه یا 
انتخاب پایتخت کشورهای عرب ) بیروت، قاهره، بغداد، دمشق( به عنوان 
زمینه ای برای پرداختن به مفاهیمی مانند آزادی، فردیت و هویت شخصی 
روبرو هستیم. از سوی دیگر نوعی همدردی و همراهی با ساکنان پایتخت  

کشورهای عربی در شعر شعرای عرب دیده می شود. 

در هزار و نهصد چه گذشت
ماجرای شعر و ادبیات عرب در دهه های ۱۹۵0، ۱۹۶0 و ۱۹۷0 میلادی، 
حکایتی دیگر بود. در این سه دهه، گرایش، نگاه و نظریه ها با نگاهی به 
 ۱۹۶۷ سال  شکست  آن،  ریشه ی  شد.  تحولاتی  دچار  آرمان شهر  مفهوم 
میلادی و گسترش جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۷۵ میلادی و تهاجم 
این  بود.  میلادی  در سال ۱۹8۲  لبنان  از  بخش هایی  به جنوب  اسرائیل 
رویدادها باعث شد تا لحن، پیام و پرداخت ادبیات عرب؛ اعم از نظم و نثر، 
به مفهوم وطن به طور اساسی تغییر کند. این تحول نه تنها راهی برای التیام 
احساسات مردم عرب زبان است؛ بلکه راهگشایی است برای بهبود زندگی 
اجتماعی و سیاسی مردم. درواقع شعرا و نویسندگان را برآن داشت تا تصویر 
جدیدی از وطن خلق کنند. این تحول با پی رنگ زدودن نگاه آرمان شهری از 
وطن همراه بود. پس از این، در نیمه ی دوم قرن بیستم میلادی، کشورهای 
عربی بیشتری درمعرض شکست های سیاسی و نظامی قرار گرفتند و شاید 
به همین دلیل قرن بیستم را قرن پرسشگری شاعران عرب زبان می دانند. از 
همین زمان شاعران عرب به انتقاد از میهن، به عنوان بستری برای رسیدن 
از  بسیاری  دیگر  سوی  از  پرداختند.  عدل  و  عدالت  استقلال،  آزادی،  به 
روشنفکران، نویسندگان و شعرای عرب درمقابل سرکوب گری دولت و پلیس 
سکوت اختیار کردند تا مجبور به ترک وطن و یافتن پناهی امن و زندگی 
در تبعید مجبور نشوند. بنابراین می توان گفت شعر مدرن عرب، متمایز از 
هنجارها و معیارهای عربی- آمریکایی پیش از این تحولات بود. شاید بتوان 
گفت تحولات سیاسی، زندگی سیاست زده مردم عرب و موقعیت های خاص 

اجتماعی همگی دلایل اصلی نگاه تازه ی شعر مدرن عرب بوده و هست. 

در کشور خود غریبه شدند
رفتار حکومت های عربی با مردم در برهه ای از تاریخ – بیشتر دهه ی منتهی 
به سال ۱۹۷۹ میلادی- به گونه ای بود که مالکیت خصوصی از آن عده ای 
این حالت  بودند.  اتباعی در کشور خود شده  به  تبدیل  بود. مردم  خاص 
از استعمار داشت. وطن،  تشابه بسیاری به وضعیت کشورهای دیگر پس 
به جایگاهی تبدیل شده بود که احساس سرخوردگی و مظلومیت در مردم 
ایجاد می کرد و به تبع آن، ناامیدی و خشم فراوانی را در مردم به وجود 

آورده و انباشته بود. 
لبنان  داخلی  جنگ  عرب،  ادبیات  مسیر  تغییر  در  دیگر  عطف   نقطه ی 
در  ماندگاری  تاثیر  کشتار،  و  جنگ  این  بود.  )۱۱۹۹0-۱۹۷۵میلادی( 

بازنگری و تولد مفهموم وطن در ادبیات عرب داشت.
علویه صبح ) متولد ۱۹۹۵میلادی( رمان نویس و ویراستار لبنانی درباره ی 

افراط گرایی  می کُشند.  را  ما  شهرهای  جنگ ها    می گوید:  وطن  از  درک 
قوانین  می کند.  خالی  مدنیت  از  را  آن ها  قومی،  به ویژه  ابعاد  همه ی  در 
بین  از  دارند،  را  آن  رویای  من  قهرمانان  که  درحالی  فردی  آزادی های  و 
می رود. جامعه ی مدنی سکولار و آزادی انسان تحت تاثیر قرار گرفته و با 
سرخوردگی و شکست مواجه شده است. بنابراین، وطن، مفهومی شکننده 
است. آمار انفجار در لحظه و مفهوم زمان، هنوز در ذهن ها باقی است و به 

رویایی فراموش نشدنی از رنج تبدیل شده است 

خلاصه ی مفهوم وطن در چشم شعرا
در نگاه بسیاری از نویسندگان عرب، میهن عرب در وضعیت نیمه یا فلج 
با واقعیت و چالش های جهان عرب قرار گرفته است.  کامل در رویارویی 
عروبه مفهوم  که  بوده  این  عقب نشینی ها،  و  فریب ها  این  نتایج  از   یکی 
)عرب(، عنصر اصلی خودفهمی ناسیونالیستی حزب بعث،هم در عراق و هم 
در سوریه، و نیز مفهوم وحدت اعراب )وحده عربیه( در میان روشنفکران 
به حاشیه رفته است. امروز، عرب ناسیونالسیم ) قومیه عربیه( به عنوان یکی 
از مولفه های کلیدیِ شعارهای سیاسی، کیفیت و جایگاه خود را از دست 
داده است. این مفهوم، نیروی حیاتی خود را از دست داده و قادر به بسیج 
کردن مردم در خیابان ها برای اهداف سیاسی نیست. به همین دلیل هم 
بعضی از سازمان ها و نهادهای نیمه دولتی سعی در تجدیدنظر در مفهوم 
عنوان  به  را  مفهوم  این  می کنند  تلاش  ها  آن  دارند.  عربی  ناسیونالیسم 

چهارچوب ایدئولوژیک برای سیاست های فرهنگی آینده، احیاء کنند.   

یک شعر و هزار سخن 
  نزار قبانی  در سوگ همسرش بلقیس که در بمب گذاری در بیروت کشته 

می شود می سراید:

 بلقیس!
رفته بودی سَرِ کوچه انار بگیری

دانه هایت را آوردند
آن ها بیروت را رها کردند
و آهویی را از پا درآوردند

از وقتی چشم های تو بسته شد
دریا استعفا داد

بلقیس!
وقتی کیف ات را از لایِ خرابه های بیروت درآوردند

فهمیدند با رنگین کمانی زندگی می کردم

اگر آنان درخت زیتونی را از ربع قرن پیش آزاد کردند
یا میوه ی لیمویی را بازگرداندند
و پلیدی را از تاریخ محو کردند

از قاتلان تو تشکر خواهم کرد بلقیس
اما آنان فلسطین را ترک کردند تا آهویی را بکُِشند 

منبع:................................................................................................................................
8daed96f/https://www.uni-goettingen.de/de/document/download
20%202016%20%pdf/Guenther-Milich.5473797c1c0d73fe016b5fb5
20%-20%20Literature%20Arabic%20Modern%20in%Homeland

20Introduction.pdf%&20%Acknowledgments
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- زندگی در تبعید چگونه است؟  رازی است بزرگ؟ 
بهترین توصیف این که، تلخ تر و بدتر از آن چیزی است که شرحش را 

شنیده اید
- بدتر از چه؟ بدتر از چه مسیری؟ چه چیزی قلب یک تبعیدی را 

تلخ و مچاله می کند؟ 
بدترین مساله این که حق آزادی بیان وجود ندارد

- زندگی برده وار...منع از گفتن و ابراز نظر خود. **
نخستین پرسشی که هر نویسنده سفر کرده از دیار خویش- بخوانید 
در تبعید- با آن روبرو می شود این است که؛   چرا وطن خویش را ترک 
کرده است ؟ این کوچ، ابهامی در خاطره ی او ایجاد نکرده یا نمی کند؟ 
ایجاد نمی کند؟ محو خاطره  ی مکان های  نویسنده  ابهامی در زیست 
ارزشمندی که در آن زیسته، برای نویسنده آزاردهنده نیست؟ جلای 
وطن باعث نشده تا قلم آن ها گرما و نگاه و گزندگی خود را از دست 
بدهد؟ و اگر در خانه می ماندند، اعتبار و ارزش آن ها به جا می ماند یا 

به تدریج کم رنگ می شد؟
درگیری های  نخستین  پرسش ها،  این  همه  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
ذهنی افرادی است که با اهالی قلم در تبعید برخورد می کنند. درواقع 
مخاطب در جستجوی انگیزه کوچ نویسندگان از خانه است. اما کم نیستند 
هنرمندانی که پس از ترک وطن، انگ خائن بودن به آن ها چسبانده اند؛ 
از  دانته  تا جوزف کنراد ، جویس ، گابریل گارسیا مارکز ، گونتر گراس  

و   بارگاس یوسا .
مطرح شدن پرسش هایی که به آن ها اشاره شد، بیان گر علاقه افراد به 
نگاه سیاسی به مهاجرت نویسندگان است تا نگاه به ادبیات آن ها در 
مهاجرت. درواقع به نویسنده از روی آنچه می نویسد، نگاه نمی کنند؛ 

بلکه نگاه آن ها به مکانی است که صدای نویسنده از آن بلند می شود.   
پرسش ها،  این  از  خود  تفسیر  در  پرِو،  اهل  نویسنده    یوسا  بارگاس 
در یکی از مقالاتش درباره ی این دیدگاه می نویسند:به اتاق نویسنده 

اهمیت بیشتری می دهند تا آنچه می نویسد.

نوشتن در تبعید دشوار نیست
تصور اینکه نویسنده ی در تبعید از نوشتن درباره   وطن  خود عاجز 
بوده و نوشتن از وطن دشوار است. دیدگاهی مشکوک و ساده لوحانه 
است. از این رو که برای نوشتن از آنچه به وطن مربوط است، باید به 
بلوغ فکری و عاطفی رسیده باشند و از این دیدگاه، به وطن می پردازند. 
درواقع برای درک هسته رویدادهای تاریخی، الزاما نیاز به حضور در 

مکان نیست و نوشتن از آن نیاز به درک و بلوغ دارد.
نگاه سطحی دیگری می گوید، نوشتن در تبعید باید نویسندگان را از 
به وطن می پردازند  به همین دلیل  تبعید راضی کند.  نوشتن درباره 
از  بسیاری  که  است  این  حقیقت  اما  شوند.  خشنود  تبعید  در  تا 
و  شده  تبدیل  تاریخ  از  بخشی  به  خود  آنها،  مهاجرت  و  نویسندگان 
آنچه می نویسند- چه درباره وطن، چه درباره تبعید- خود به بخشی از 

مستندات تاریخی تبدیل شده است.
که  دلیل  این  نیست.به  ناآگاهی  جز  چیزی  نگاه ها،  این  آبشخور 
هیچ کسی نمی تواند رنج و مشکلات شخصی خود و یا هراس از تبعید، 
دوری از وطن و همه ی مسایل حول این اتفاق را به نویسنده تحمیل 
کرده و از او بخواهد که از نوشتن درباره ی وطن خود دست برداشته 
و به موضوع تبعید بپردازد. آنچه نویسنده درباره ی تبعید یا درباره ی 

وطن در تبعید می نویسند، همواره خواسته ی خود اوست. 

مترجم: مهتاب خسروشاهی
نویسنده: نجم ولی

خلاقیت مرز نمی شناسد
وطن و نوشتن در مهاجرت      

 لحظه تصمیم گیری، خاص ترین لحظه در زندگی هر آدمی است؛ چرا که نقطه ی پایان برای گذر از منِ گذشته 
و نقطه ی آغاز برای منِ آینده است. این لحظه خاص تر می شود اگر پای جلای وطن  به میان باشد. همان وقتی 
که زندگی را در چند چمدان و گاهی فقط یک کیف رودوشی خلاصه می کنی و می روی. این جا درست نقطه ای است 
که به هیچ چیز فکر نمی کنی جز   فعل رفتن ،  فعل دل کندن .... مهاجرت برای اهل ادبیات، شکل خاص تری دارد. به 
این دلیل که غم و رنج دوری از آب و خاک و خانواده، روی تک تک کلمه هایت می نشیند. آن ها را سنگین، تلخ و گاهی 
گسسته می کند؛ اما به آن جان می دهد. روزهای اول نمی دانی از وطن بنویسی یا از جلایِ وطن، از وطن بنویسی یا 
رنج هایی که به تو روا داشت و از وطن بنویسی یا از وطنی جدید که تو را پذیرا هست و نیست.... همه ی این مقدمه ها 
را گفتیم تا نگاهی بکنیم بر تاثیر مهاجرت بر ادبیات. در گفتگویی منتشر شده از   نجم ولی  نویسنده ی عراقی که 

مهاجرت را تجربه کرده است.

نگـــــــــاه
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انسان، درخت هست و نیست
وطن  در  می کند،  وطن  که جلای  آدمی  ریشه های  که  نیست  شکی 
می ماند. اما این حق هر انسانی است که برای زندگی هر مکانی را که 
پدیده ی  درباره ی  افراد  بسیاری  ذهن  اما  کند.  انتخاب  دارد،  دوست 
مهاجرت اهل قلم بسیار بسته و سطحی است. معمولا مهم ترین سوالی 
که باید از اهالی قلم در تبعید پرسیده شود، مغفول می ماند و دلیل 
آن پرداختن به حواشی به جای متن است. باید از نویسنده در تبعید 
پرسید: آیا مهاجرت و زندگی در تبعید، مساوی است با پایان خاطره 
دیگر  از سوی  ؟  آن جا    درباره ی  نوشتن  برای  نویسنده  تخیل  قوه  و 
بنویسد ؟  از تبعید بگوید و  باید فقط  باید پرسید:نویسنده در تبعید 
پاسخ منفی است. نوشتن موثر، به مکان نویسنده ارتباطی ندارد. زیرا 
او،  به آن می نویسد. خانه  نویسنده  وطن درنهایت »زبانی« است که 
جهانی است که با کار و اندیشه او همره است؛ مثل مسافری که وطن 
است. در آن مدت  آرام گرفته  برای مدتی  آن  است که در  او جایی 
موقت، مقصد، وطن مسافر است چرا که به او آرامش و امنیت داده 
است. دریک کلام، هیچ رابطه قدرتمندی بین مکانی که در آن نشسته 
دیگر،  عبارت  به  ندارد.  وجود  نویسنده  تخیل خلاق  با  می نویسیم  و 
خلاقیت نویسنده مکان و مرز نمی شناسد. برای شخصی که به ارزش 
ماهیت  بلکه  نیست؛  مهم  نوشتن  مکان  است،  واقف  کلام  و  ادبیات 
خلاقانه اثر او مهم است. ارزش اثری که در هوای آزاد نوشته نشده و 
نویسنده فرصت تنفسی نداشته و تحت قدرت دیکتاتوری و تابوهای 
اجتماعی نوشته شده، سندی است برای بیان وضعیت فرهنگی کشور. 
از نگاهی فراگیرتر، سندی است برای بیان جهانی که بشریت در آن 

نفس نمی کشد!

اگر تبعید نبود، خلق نمی شد
در  اگر  که  می داند    یوسا  بارگاس  کنیم.  نگاه  نمونه  چند  به  بیایید 
قهرمان  رمان  نمی توانست  نبود،  تبعید  پاریس  در  زمان مشخص  آن 
یا گفتگو در کلسیای جامع یا خانه سبز  را بنویسد. گابریل گارسیا 
مارکز نیز اعلام کرده بود:  مجددا کلمبیا را ترک خواهم کرد؛ چراکه 
برای  خواندن؛  آواز  برای  بلکه  نوشتن؛  برای  دارم؛نه  نیاز  آرامش  به 
تبعید.  در  زندگی  دیگر  بار  یک  یعنی  این    آسوده  خیال  با  زندگی 
زادگاهش   از  خارج  وطن  دنبال  به  که  نیست  کسی  نخستین  مارکز 
می گردد. پیش از او نیز  جویس  به دنبال  دوبلین  بود؛ به دوبلینی 
خارج از دوبلین حقیقی که او به شدت از آن متنفر بود. اما آیا جویس، 
آن طور که دیگران او را متهم به خیانت به کشور کردند، خائن بود؟ 
آیا  الجواهری  عراقی با ترک عراق به وطن  خود خیانت کرد؟ حقیقت 
این است که این مردان با رفتن از کشور خود، به کشور خود خدمت 
کردند؛ چراکه توانستند آنچه  را که در داخل و در وطن  قادر به نوشتن 

آن نبودند، در خارج از وطن، بنویسند.
ارزش نوشته آن ها، از آن چه نوشته اند و نه مکانی که در آن بوده اند 
می آید. بنابراین نباید نویسنده را، ارزش قلم او را نسبت به مکانی که 
در آن قرار داشته، سنجید. ماندن در مکانی که به آن وطن  می گویند 
رساتر  صدایی  بنویسد؟  آزادانه  نتواند  نویسنده  اگر  دارد  ارزشی  چه 
آزادانه  که  تبعیدی  در  نویسنده   یا  زیرزمینی  شجاع  نویسنده ی   از 
می نویسد و خود را به گوش دیگران می رساند، نیست. بنابراین مساله، 

تبعید جغرافیایی نیست؛ مساله ی نوشتن است و بس. 

تبعید، پس از نخستین تکانه ها
نویسندگان و هنرمندان بسیاری در تبعید جغرافیایی به سر می برند. 
اما بهتر است دقیق تر به مساله نگاه کنیم. آن ها با مشاهده نخستین 
تکانه های دردناک در وطن خود، در تبعید ِ در وطن بوده اند. از زمانی 
که   صرف بقا  در مکانی- حتی وطن- به روش اصلی زندگی شخص 
تبدیل شود، آن نقطه تبعدگاه او خواهد بود. درواقع زیبایی وطن در 
پشت درد و تلاش برای بقاء رنگ می بازد. این درحالی است که حتی 
عده ای از نویسندگان که به اپوزوسیون سیاسی ای می پیوندند، در وطن 
خود احساس بیگانگی خواهند داشت. در یک جمع بندی باید گفت؛ 
تبعید مرز نمی شناسد و وابستگی عاطفی با فاصله ی سنجیده نمی شود. 
بیگانگی و تبعید زمانی آغاز می شود که دل شروع به گریستن کند. 
آغاز  وطن،  از  شدن  رانده  و  درد  از  آگاهی  با  نویسنده  برای  تبعید 
می شود. شاید بی راه نیست اگر بگوییم هر اثر خلاقانه درنهایت اجرایی 
خلاقانه از مفهوم  تبعید  بوده و بیان گر نگاه و وضعیت زندگی نویسنده 
در  این جا  و  آن جا  است. مکان هایی که یکی وطن و دیگری مکان 

زیست نویسنده پس از وطن است. 

 نجم ولی  و ادبیات تبعید
 وقتی در دانشگاه هامبورگ ادبیات آلمانی می خواندم، ابتدا در  ادبیات 
تبعید  تخصص داشتم. متوجه شدم که تعداد رمان های نوشته شده ی 
درباره ی   تبعید جغرافیایی  به تعداد انگشتان دو دست هم نمی  رسد  

نجَم ولی) والی(  در سال 1956 میلادی در  المرا ، عراق 
متولد شد و در سال 1978 در رشته ی ادبیات آلمانی و 

در دانشگاه بغداد تحصیل کرد.
سال  در  و  کرد  ترک  را  عراق  میلادی،   1980 سال  در 
دکترای  درجه  به  آلمان  هامبورگ  در  میلادی،   1987

زبان آلمانی دست یافت.
به  میلادی   1987 سال  در  و  موفقیت  این  از  پس  او 
مادرید کوچ کرد و تا سال 1990 میلادی در آن جا ساکن 
شد. در این دوره او ادبیات اسپانیایی و آمریکای لاتین 
مجموعه  سه  و  رمان  پنج  نویسنده  او  کرد.  مطالعه  را 

داستان کوتاه است.
آخرین رمان او،  بغداد... مالبرو ، برای   بردلی مینیک  

است. او اکنون در برلین زندگی می کند.
با  فرهنگی  خبرنگار  و  آزاد  روزنامه نگار  به عنوان  ولی 
بزرگترین روزنامه عرب زبان یعنی   الحیات  همکاری 

می کند.

درباره نجم وَلی
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او ادامه می دهد: درباره ی رمان هایی که به زبان دیگر نوشته شده اند 
هم وضع به همین منوال بود. درواقع از وقتی توانستم رمان های در 
انگلیسی(  حدودی  تا  و  آلمانی  )اسپانیایی،  اصلی  زبان  به  را  تبعید 
بخوانم، باز هم پی بردم که تعداد این رمان ها زیاد نیست  نجم ولی 
آثار  بیشتر  این که  مهم  نکته ی  اما    می گوید:  آثار  ارزش  درباره ی 
تبعید  درباره ی  الزاما  اما  نوشته شده اند!  تبعید  در  ادبیات  برجسته ی 
جغرافیایی نیستند و اغلب آن ها از حس ابدی تبعید و بیگانگی انسان 

از جامعه صحبت می کنند 
او ادامه می دهد:  نویسندگان بزرگ به امر نامحسوس تلنگر می زنند. 
شخصیت های رمان آن ها از مرزهای زبانی فراتر رفته و زبانی انسانی 
دارند. این شخصیت ها تعاریف خط کشی شده و ملی گرایانه را تحقیر 
می کنند. چرا که این شخصیت ها- در اصل نویسنده- می داند که هرجا 
پدر  به  تبعید  تفکر  است.  تبعید  آن  دیگر  سوی  باشد،  حاکم  قدرت 
اول ما، آدم  و به مادر اول ما،  حوا  گره خورده است. همه ی انبیاء و 
رسولان تبعید شده اند و ادبیات برجسته از تبعیدیان سرچشمه گرفته 

است؛ هرچند لزوما درباره تبعید نبوده است.
این وضعیت مختص به ادبیات نیست و کلا هنر، به شکلی از تبعید 
متاثر است  نجم اضافه می کند: هنرمندانی که سوریه را به دلیل ظلم 
عثمانی ترک کردند، اساس تئاتر، موسیقی و چاپ در قاهره را در آغاز 
گمشده  نسل  آمریکایی  نویسندگان  نکنیم  فراموش  نهادند.  بنا  قرن 
می دهد:   ادامه  ولی  بردند  پناه  پاریس  به  میلادی   ۱۹۲0 دهه ی  در 
از وطن مهاجرت کردند، احساس کردند  از نویسندگانی که  بسیاری 
فاصله ی آن ها از کشورشان، چشم انداز آن ها را گسترده تر خواهد کرد. 
گنبدهای  مناره ها،  دریایی،  فانوس های  بلند،  برج های  زیر  وقتی  آیا 

مساجد و برج های کلیسا نشسته ایم، به خوبی آن ها را می بینیم؟
بهتر  برای  راهکار  بهترین  فاصله گرفتن،  بنابراین گاهی  نه!  البته که 
بهتر  می گوید:  ناتوانی  سایه  از  عبور  درباره ی  ولی  نجم  است  دیدن 
است انسان از ماندن در سایه ی نیروهایی که به او اجازه ابراز وجود 

نمی دهند، عبور کرده و برود.
اورپید  در کتاب زنان فنیقی  که در ابتدای بحث به آن اشاره کردم 
درباره ی همین موضوع می گوید. به این ترتیب تبعید در معنایی که 

اهل سیاست به آن می پردازند  برای نویسنده اتفاق بدی نیست.
برعکس، هوای پاک در اختیار او می گذارد و او را از برده داری اجتماعی- 
که به انکار خود او می انجامد-  باز می دارد.از کلمه ی  هنرمند  باید 
برای تعریف همه ی اهالی هنر استفاده کرد. زیرا هر نویسنده در تبعید 
لزوما هنرمند بزرگی نیست. اما هر هنرمند بزرگی، لزوما در تبعید به 
سر می برد! به گفته مارکز:نوشتن زیبا، نوشتن انقلابی است  اثر ماندگار 

او یعنی صد سال تنهایی  در هنگام تبعید نوشته شد.
نامه  سرهنگ  برای  هیچ کسی  یعنی  دیگرش  کتاب  که  همان طور 
به لحاظ  پاریس و در زمان که  تبعید در  نیز در زمان  را  نمی نویسد 

مالی در شرایط بسیار بدی قرار داشت، نوشت. 

از درون آغاز شد و به تبعید رسید
رمان گابریل گارسیا مارکز و امثال آن و حتی آثار بعضی از هنرمندان 
پایان رسید. درواقع  به  تبعید   آن ها جوشید و در    درون  از  جوان، 
زمانی که احساس کردند نیاز به تنفس هوای تازه دارند، وطن را ترک 
از  مسیری  درواقع  رساندند.  پایان  به  تبعید  در  را  خود  راه  و  کردند 

درون تا برون در تبعید. به این ترتیب تبعید به تکمیل تجربه ای تبدیل 
می شود که نویسنده در  آن جا  - بخوانید وطن- آغاز کرده و در تبعید 
آن را به انجام می رساند. بهتر است بگوییم هنرمند با دو مکان  این جا  
و  آن جا  روبروست. نقطه ی شروع اغلب  این جا  است و نقطه ی پایان،  

آن جا  یعنی در تبعید است.
بدون  تا  می کند  مکان  نقل  دوم  مکان  به  نخست  مکان  از  نویسنده 
بدون  ندارند،  او  با خلاقیت  ارتباطی  که  با حواشی سطحی  درگیری 
بازدارنده و در شرایطی که به مقدار مناسبی آزادی  حضور نیروهای 
نویسنده  درآورد.  پرواز  به  را  خود  خلاقیت  است،  کرده  پیدا  دست 
برای  مانعی  و  نشده  او شکسته  جرات  که  گیرد  قرار  مکانی  در  باید 
آزادی درون او ... بیش از هر چیز- وجود نداشته باشد. شرط خلاقیت 
نویسنده، آزادی است و این آزادی باید از درون و بیرون؛ در وطن یا 

تبعید مهیا شود. 

موفقیت بیرون از مرزهای خود
هنرمندان در تبعید، تجلیل می شوند! این درحالی است که اغلب آن ها 
برای  می گیرند.  و  گرفته   قرار  تهاجم  مورد  و  بوده  مطرود  وطن،  در 
هنرمند- بخوانید نویسنده- ظرف اندیشیدن مهم نیست؛ به این معنی 
مهم  آنچه  آن.  از  بیرون  یا  باشد  وطن  در  نویسنده  نیست  مهم  که 
بنابراین  است.  نگارش  برای  خلاقیت  و  شرایط  به  اندیشیدن  است، 
ایدوئولوژیک  رژیم  یک  توسط  که  نیست  آن جایی  وطن ها،  زیباترین 
تعیین می شود )همان طور که در عراق اتفاق افتاد. جایی که رژیم با 
از کشور  مرگ و گلوله، ویرانی و سلاح شیمیایی، در داخل و خارج 
حضورش را تحمیل کرد( بلکه آن چیزی است که در هر رمان، شعر یا 

آهنگ زیبا ترسیم می شود. 

رگه هایی برای جریان نوشتار
 کولی ها، مفهوم وطن و تبعید و مهاجرت را خوب می دانند. از همان 
آماده  مسیح  کردن  مصلوب  برای  که  را  بزرگی  سوزن های  که  زمان 
در  بار  ربودند و خلاف جریان همه حرکت کردند. یک  بودند،  کرده 
کنوانسیونی در بخارست از رئیس کنگره ی جهانی سوال کردم:  همه ی 
گروه های اقلیت، وقتی از حقوق خود صحبت می کنند، آرزو دارند که 

به گروه اجتماعی بزرگ تری  تعلق داشته باشند.
کولی ها چه آرزویی دارند ؟ او به من نگاه کرد. به قلبش کوبید و گفت:  
این، این جا ملتی است که ما به آن تعلق داریم  پاسخی کاملا رمانتیک. 
اما پاسخ عجیبی نیست. زیرا در زبان کولی ها، واژه ی  وطن  و  تبعید  
مفهوم رایج وطن و تبعید را ندارد. شاید همین دیدگاه، کلید خلاقیت 
باشد. این همان رگه هایی است که هرچه غنی تر شوند، خونِ نوشتار 

در آن ها بیشتر و بهتر جاری می شود. 

پانوشت
* گفتگو برگرفته از سایت WORDS without BORDERS ) مجله آنلاین 
ادبیات جهان( است. گفتگو شونده نجمه ولی/مترجم:  جنیفر کاپلان  که گفتگو را به 

زبان انگلیسی برگردان کرده است. / تاریخ گفتگو: اکتبر ۲00۳ میلادی.
https://www.wordswithoutborders.org/article/homeland-

as-exile-exile-as-homeland
** اوریپید/ زنان فنیقی/ ترجمه نویسنده
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درمبانی فلسفه، در دولت  شهرهای یونان باستان نگرششان براین بود 
که اگر فرد از جامعه، زادگاه یا شهر خویش ببرد و به هر نحوی جدا 
از  سیاسی  فلسفه ی    پس  می دهد،  دست  از  را  انسان بودن اش  شود، 
همان آغاز، انسانیت و شهروندی را هم پیوند و همبسته تصور کرده و 
می گوید:  شهروندی زاییده ی پیمانی نانوشته میان جملگی شهروندان 
است  حیوانی سیاسی  بالطبع  انسان  که  تصور  این   . است  جامعه  یک 
بدین معنا است که نمی تواند سرشت راستین خود را تحقق بخشد مگر 
در چارچوب شهر )پولیس( و اتصال به یک جامعه و موطن  و هویت. 
تصوری که محور تشکیل دهنده حقوق انسانی در دولت شهرهای عصر 
جدید نیزهست. وقتی فردی از شهر و دیار خویش آواره می شود و به 
اصطلاح بی وطن یا میهن باخته می شود، در حقیقت شأنی می یابد که 
از  حیات برهنه ی آدمی پرده برمی دارد، حیاتی که سیاست غربی، به 
عقیده ی فیلسوف معاصر جورجو آگامبن، از راه  حذف  و توأمان،  ادغام  
می آورد  پیش چشم  را  انسانی  سیمای    پناهنده    می گیرد.  آن شکل 
که از همه ی جامه ها و پیرایه های شهروندی در دولت های ملی عاری 
و  برهنه  شده است. به جسم زنده و در حقیقت سیاسی ،مرده. آگامبن 
آینده ی  و  دولت  ـملت  افول  میان  پیوند  در    پناهندگان  ما    مقوله  در 
 ـ کاو می کند. او دو پرسش به واقع بنیادی  مفهوم  شهروند  کند  ـ  و 
را در منظر   بودن  انسان  و  بشریت  باید  یکم: چگونه  را پیش می کشد 
حیات برهنه  تصور کرد، در حالی که از ساختارهای شهروندی عاری 

گشته و دیگر نمی تواند بر آن ها تکیه کند؟ دوم این که چگونه می توان 
چنین  بتوانند  که  کرد  تصور  را  اجتماعاتی  انواع جدید  تخیل  مدد  به 
موجودات بشری را در دل خویش جای دهند و پذیرا شوند؟ پناهندگان 
بی وطن میان این دو پرسش زندگی می کنند. آگامبن در این جا  یک 
این بشری،  وضعیت  این  این که  می کند.  مطرح  را  استثنایی   وضعیت 
  بی وطن بودگی  چه نسبتی با حقوق یا حقوق عمومی می تواند داشته 
باشد؟ به تأکید آگامبن این وضعیت در نظام حقوقی جایی ندارد، هرچند 
سازمان های  یا  آمریکا  یا  فرانسه  اساسی  قانون  در  مثلًا  قانون گزار  که 
بین المللی آن را پیش بینی کرده باشد. با همه ی این تفاوت ها خاصیت 
فراقانونی بودن آن در همه جا یکی است. آگامبن شعار معروف  اضطرار 
قانون ندارد  را یادآوری می کند. وضعیت استثنایی ناقض حقوق شهروندی 
شهروندان  برای  اساسی  قانون  که  امکاناتی  و  آزادی ها  همه ی  و  است 
جامعه درنظر گرفته  است، در وضعیت اضطراری از بین می رود و یا به 
تعلیق درمی آید، وضعیت اضطراری یعنی تجربه ی زیسته هزاران انسانی 
که در درجه ی اول وطن خود و پس از آن، حقوق شهروندی و پس از 
آن شان انسانی خود را از دست داده اند. کسانی که در دسته های هزاران 
تایی در کمپ های پناهندگی روزگار می گذرانند در حالی که بسیاری 
از ارزش های  انسانی خود را از دست داده اند. وطن برای اینان  پولیس  
است، حقوق شهروندی است و زمانی که از آن محروم می شوند اولین 
پرسششان  این است که کی دوباره به آن حق انسانی  خود ، حقی که 

بیان عزیزی
نویسنده ، پژوهشگر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

*مگر من از وطنم چه می خواستم؟به غیر از نانی وگوشه ای امن...

گــــزارش

 وطن مانده درخیال 
آوارگان در جستجوی 
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همچون شیر مادر برایشان حیاتی است، باز می گردند؟   

ملک طاووس در برهوت 
کمپ   تا  کردستان  اقلیم  در  هولیر  یا  اربیل  از  نیست  طولانی  مسیر 
تنها  این  از  پیش  که  کمپی  پایتخت.  از  خارج  بیابان  در      دارشکران 
آوارگان را از مناطق مختلف عرب نشین عراق پناه می داد و حالا، انبوه 
آواره های بی وطن ایزدی را هم در خود جا داده است. چادرهای شبیه 
هم و سکانس آشنای تمام اردوگاه های آوارگان در همه جهان،  رخت های 
لباس پهن شده ، چادرهای سوراخ،باد در میان اردوگاه و انبوه کودکانی 
با یک توپ پلاستیکی،  بازی هستند  که در همه جای کمپ در حال 
عروسک های دست ساز مادرها که گاهی چشمی یا دستی کم دارد یا 
بدون مو است. دختری اگر که توانسته عروسک محبوبش را از سنجار یا 
شنگال تا کمپ برساند، خوش شانس است و الان با همان محبوبش به 
مهمانی های بچه گانه بیشتری دعوت می شود.  سورمه  در چادر نشسته 
با روسری سفید و سربند معروف ایزدی ها، خالکوبی کوچک درخت سرو 
در چانه دارد و حدودا شصت ساله است با چشمانی که همین الان هم 

نمور است.

می گوید: اولین چهارشنبه ی ماه نیسان را جشن گرفتیم با کلوچه ها و 
شیرینی و آواز و پایکوبی و حنا بستن .روغن مقدس را بردیم  لالش  
دخترم نذر داشت و ما به جا آوردیم. برگشتیم. نمی دانم کدام سرنوشت 
شد.  نازل  ما  بر  شب  نیمه  و  شد  داعش  که  گردبادی  کدام  بود  شوم 
خانمانمان را آتش زدند، مگر ما چه کردیم و چه خواستیم؟ مردان را 
کشتند و بردند.چشمانم خشک شد بس که در انتظار دختران زیبایم 
ماندم. نمی دانم زنده اند یا که سرشان را بریدند یا که فروختند به کدام 
کشور عرب. من مانده ام واین چادر پاره و دو تا نوه و تنها یک پسر از تمام 
خانواده ام. مانده ام بی وطن و بی خانمان و بی سامان. حالا با پوست و 
استخوانم  می دانم ملک طاووس در فراق وطن و بارگاه خود چه کشید. 
ما همچون ملک، رانده شدیم بی خانه و وطن شدیم و آواره و سرگردانیم. 
 خداوند پیش از آفرینش زمین و آسمان، شروع به آفرینش فرشتگان کرد 
و هفت فرشته آفرید تا او را یاری دهند، او در هر روز یک فرشته آفرید. 

طاوس   Azazel   عزازیل  نام  به  فرشته ای  روز،  نخستین  در  خداوند 
الملائک  یا ملک طاووس  آفرید و به او مقام سروری و ریاست فرشتگان 
بخشید. پس از آفرینش همه فرشتگان مقرب ، آدم را آفرید . خداوند 
من  او سجده کنند. ملک طاووس گفت که   بر  فرمود که همگی  امر 
نزدیکترین و مقرب به تو بودم و اکنون بر آدمی از خاک سجده کنم؟   

بخشی از مصحف رهش ، کتاب مقدس ایزدیان .
ایزدی هایی که پس از حمله ی داعش در تابستان ۲0۱4  به شنگال، وطن 
و خانه و زندگی شان را از دست دادند به تائید سازمان ملل در ژوئن ۲0۱۶ 
قربانی نسل کشی داعش شده اند. بیش از پانصد و پنجاه هزار ایزدی در 
مناطق مختلف سنجار یا شنگال تا لالش زندگی می کردند. وطنی هزاران 
ساله که آن ها را در آغوش گرفته بود. سابقه ی آیین یزیدی به زمان پیش 
از اسلام برمی گردد، زیرا ردپای عقاید بابلی، یهودی، مسیحی، هندی و 
زروانی و مخصوصا زرتشتی ومیترائیسم به وضوح در عقاید آن ها دیده 
می شود، در هنگام ورود اعراب، به ناچار به تغییر کیش خود تظاهرکردند ، 
اما برای فاش نشدن این راز ودر امان از چیرگی اعراب، در کوهستان های 
دسترس ناپذیر حلوان )سرپل زهاب( در ایران و سپس در کوهستان های 
شمال عراق )سنجار( و حوالی آن مأمن گزیدند. آن چه در فاجعه شنگال 
بین  کنوانسیون های  طبق  بر  است  داده  روی  تاکنون  آگوست  یکم  از 
المللی قابل پیگیری است و باید مورد توجه قرار گیرد. طبق ماده هفتم 
ایزدی،  زن  به صدها  تجاوز    شامل  انجام شده،  جرائم  رم  اساسنامه ی 
شکنجه زنان، آزار و اذیت مداوم، حاملگی اجباری حین تجاوز، به بردگی 
گرفتن، کوچ و انتقال اجباری زنان به مناطقی دیگر، جداسازی جنسیتی 
و جداکردن آن ها از مردان خانواده، ازدواج اجباری، اسیر کردن و حبس 
و تفتیش عقاید و توهین به کرامت زنان و آئین آنها ،همه قابل پیگیرد 
قضایی هستند و باید در اسرع زمان شواهد موجود و اسناد این جنایت 
جمع آوری شوند، کاری که بسیار کند پیش می رود و هنوز صدها زن 
ایزدی مفقودالاثر هستند.این بار زنان ایزدی همچون گذشته، همچون 
زنان رواندا، کنگو،بوسنی، سوریه ،سیرالئون  و ... قربانیان اصلی جنگ و 

تجاوز شده اند. بی وطن و بی خانواده و بی آینده شده اند.    
 هی قیدار، مرد پنجاه ساله ی آواره و بی وطن در کمپ که چشم به راه 
بازگشت دختران و پسرانش است، می گوید: ما را از وطنمان جدا کردند 
حالا دو سال است بی وطن ماند ام، بدون معبد و جایگاه و احترام. روزی 

یک وعده لوبیا و سه روز یکبار برنج برایمان توزیع می کنند.  
  سعدیه  پنجاه و دو سال دارد. شبی که داعش به شنگال حمله کرد او 
در اربیل بود ، همراه دختر بیمارش  که نیاز به پیوند کلیه داشت. خبر 
را که می شنود دختر را به بستگان می سپارد و تا نزدیک روستای حلیخ  
می رود. اما روستا از سکنه خاکی است. سعدیه بعد از دو ماه جستجو 
با  دو دخترش همراه   . کند  پیدا  را  خانواده  افراد  از  نفر  می تواند چند 
سه نوه اش مفقودالاثر هستند، پسر بزرگش و دو برادر و عمویش کشته 
شده اند. در بازگشت به اربیل دختر بیمار را به خاک سپرده اند. هنوز رد 
خراش ناخن هایش بر صورتش باقی مانده است. به اصرار آن هایی که باقی 
مانده اند، به کمپ آمده است . روزهای کوتاه این زمستان تا هوا تاریک 
شود میان چادرها می رود و می آید. پوست و استخوانی در یک جسم 

زنانه ی دردمند. شبح یک انسان از همه چیز تهی شده.
در ورودی دره ی لالش راهی به طول دویست متر به جهت راست از راه 
اصلی منشعب می شود که آن را با سنگ های سپیدرنگ فرش کرده اند. 
ارواح هستند،  تناسخ  به  قائل  ایزدیان  نام دارد .چون  این جا پل صراط 

 ای کاش می دانستم کی باز می گردم. حسرت این که که نمی دانم چه 
زمانی بر می گردم من را می کشد. چند سال است این جا هستم؟ خودم 
هم گاهی زمان را گم می کنم . این جا زندگی نه، مردگی می کنیم
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لاجرم ارواح دو بهشت دنیوی و اخروی خواهند داشت.
بنابراین پل صراط دنیوی نیز برای آن ها تدارک دیده شده است .روبه روی 
در ورودی محوطه ی ضریح شیخ عدی وجود دارد که ایزدیان آن را با  
بالغفور  می نامند، در قسمت شمالی ضریح حجره هایی وجود دارد که 
در دل سنگ ساخته شد ه اند در یکی ازاین حجرها، ستونی از سنگ 

تراشیده اند و آن را ستون مراد می نامند.
در سمت چپ ضریح شیخ، چشمه ی مقدسی قرار دارد که زائران در آن 
غسل می کنند و  عین البیضا  یا به زبان محلی کانی سپی )چشمه سپید( 
نامیده می شود. مقدس ترین مکان در جهان هستی نزد ایزدیان لالش 
است. همان وطنی که داعش نابود و تسخیرش کرد. علاوه بر محل دفن 
شیخ عدی و ابوالبرکات و سایر مشایخ وطن برای ایزدی های رانده شده از 
مکان تولد و خانه و هویت و شناسنامه و حقوق شهروندی، ابعادی بسیار 
والاتر از تعاریف  biopolitics زیست سیاسی دارد، اعتقاد به این که 
اگر وطن  نباشد، روح آن ها سرگردان خواهد بود و ملک طاووس رانده 
شده از بهشت هم، سرنوشت مشابهی داشت بخشی از اضطراب و نگرانی 
همیشگی آن هاست. بسیاری از اعضا خانواده این پناهندگان مفقود یا 
کشته شده یا سرگردان هستند. آن ها می گویند که باید به لالش و به 
سنجار بازگردند. نه تنها به این دلیل که تمام ملزومات زندگی آن ها در 
آن مکان بوده است، بلکه به این دلیل که روح آن ها در همان مکان در 
همان  وطن، آرام خواهد گرفت و به تناسخ باور دارند. داعش تنها  وطن 
آن ها را نابود نکرد، خانواده آن ها را متلاشی نکرد بلکه آن دنیا و تناسخ 
و باورهایشان را نشانه گرفت. سورمه و هی قیدارو سعدیه می خواهند 
دوباره و در وطن فرزندانشان را پیدا کنند و آتش معبد را روشن کنند و 
غسل البیض  را انجام دهند و روزی که مردند ملک طاووس  در انتظار 

انها خواهد بود. 

بهشت عدن و جهنم بغداد
 کمپ»عربت« در بیست کیلومتری شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان تا 
همین اکنون هم، هزاران آواره عرب،کورد و ایزدی را در زمینی بایر و در 
پناه چادرهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل جا داده است.  
روز به روز تعداد بیشتری از آواره های سرگردان به این کمپ و کمپ های 
برای  امکانات نه -شرایط-  پناه می آورند. آوارگان دارای حداقل  مشابه 
زنده ماندن هستند ، نه امیدی به رفتن به کشور ثالث دارند که در آنجا 
وطن و یا خانه دومی بیابند و نه پشتوانه ای برای دادرسی و نه شرایطی 
که بتوانند از طرف سازمان های بین المللی حمایت شوند. هرچه هست 
تنها خوراک ناکافی روزانه است و چادرهایی پاره که با لباس های ژنده 
و نامناسب همخوانی دارد و بدن نجات یافته از مرگ آنان را نه در برابر 
سوز سرما حفظ می کند و نه آفتاب سوزان تابستان. چادرها بر کف زمین 

و حتی  یا موکت  زیلو  بدون هیچ فرش،  آن ها  اکثر  بنا شده اند،  سفت 
مقوایی هستند که بشود شب ها چند ساعتی را در آن ها خوابید. یک 
تشت پلاستیکی و چند کاسه ی کوچک و بزرگ حمام آن ها را تشکیل 
انبوه  باد تکان می خورد.  با  می دهد و طناب ها در سراسر کمپ همراه 
لباس های کهنه اما شسته شده بچه ها و روسری زن ها و شلوارهای مردانه 

نشانه از سر گرفتن زندگی است. زندگی بدون یک وطن  یا مامن.
برای  فضا  کمتر  گاهی  و  مربع  متر  نیم  و  یک  چادر  یا شش  پنج  هر 
مختلف  آرم  چند  با  پلاستیکی  محفظه ی  یک  دارند،  دستشویی 
یکم  و  بیست  در سده  یا خیریه مسیحی که  المللی  بین  سازمان های 
امکان دسترسی به توالت را فراهم کرده اند. بودجه های کلان و نجومی 
سازمان های بین المللی هم  تنها برای زمین سفت و خالی  پناهندگان 
کفاف داده است نه حتی یک صابون کنار تانکرهای آب. اگر وطن به 
معنای حقوق شهروندی و داشتن شناسنامه ی متعلق به یک کشور و 
داشتن اوراق هویت است، پس   سماح  چرا بی وطن و بی خانه  شده 
است؟ چهل ساله است با رد یک زخم عمیق که سمت چپ صورتش را 
پوشانده است. فراموش کرده است که از تکریت تا خودشان را برسانند 
به اقلیم کردستان، چند روز طول کشیده ،اما هنوز بوی خون و انفجار 
محله شان را به یاد می آورد. وقتی هر دو پسرش را در بازار ودر صلاه 
ظهر از دست داد و نابودی زندگی شان را دید وقتی داعشی ها و کهنه 
بعثی ها و شبه گروه های الحادی و تروریستی همه با هم کمر به نابودی  
با سهمیه ی  اندک و جیره ی غذایی کمیساریای   بستند.  العراق  وطن 
عالی پناهندگان نان می پزد، دوخت و دوز می کند و خلقش عجیب تنگ 
است. می گوید: ما نفرین شده ایم وگرنه باید داخل عراق هم آواره باشیم؟ 
بهشت کوچکی داشتیم، مرد من می رفت مغازه ی قصابی، عروسم حامله 
بود در بغداد  وقتی پسرهایم تکه تکه شدند. این جا نه روز تمام می شود 
و نه شب به پایان می رسد. شناسنامه به چه کارم می آید وقتی نتوانم 
از وطن  نگو، من  از وطن چیزی  برای من  بزنم؟  را  برگردم در خانه ام 
پسرهایم را می خواهم. می تواند پس دهد؟ معلوم است که نه. من جگر 
سوخته دیگر وطنی نمی خواهم. دوزخم فرا رسیده اما فقط  یک حسرت 
در دلم مانده آن هم دانستن پاسخ این پرسش است که مگر ما چه گناهی 

کردیم؟ چه کفرانی کردیم که سزای ما شد این؟   

آه ای دمشق، ای معبود  
کمپ  دومیز  حدود چهل و پنج کیلومتراز دهوک دور است. شهری 
یا  آواره  نفر  پنج هزار  و  برای سی  بود  قرار  دراقلیم کردستان.  سرسبز 

شناسنامه به چه کارم می آید وقتی نتوانم برگردم در خانه ام را بزنم؟ برای من 
از وطن چیزی نگو، من از وطن پسرهایم را می خواهم. می تواند پس دهد؟
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پناهنده جا و مکان داشته باشد، اما تا همین زمان، بیشتر از پنجاه هزار 
پناهنده در آن به سر می بردند.

بیشتر این پناهندگان از قسمت های مختلف سوریه و پس از فروپاشی 
و جنگ های داخلی این کشور و در سالهای  ۲0۱۳ و ۲0۱4 به اقلیم 
کردستان پناه آورده اند. دست کم از شصت شهر و روستای مختلف سوریه 
راه های طولانی و پر خطر را پشت سر گذاشته اند تا به این کمپ برسند 
و مشخص نیست تا چه زمانی در این جغرافیای نامانوس خواهند ماند.

 عطران  با دو پسر کوچکش از حسکه همراه با خانواده و عشیره ای آمد 
که نیمی از آن ها را در جنگ و همان ابتدا از دست داد. در آوارگی و بی 
وطنی . از شوهرش شکایت می کند که دست بزن دارد و بد دهن است 
و قدر زندگی را نمی داند. چشم هایش نه سبز است نه آبی و همزمان هر 
دو رنگ است ، هر چند در چادر کوچکشان  جا برای قهر کردن نیست 

اما او باز هم رو بر می گرداند. 
هر وقت چشم هایش پر از اشک می شود لباس های خود و پسرها را در 
یک گونی می گذارد و مال شوهر را هم در یک گونی دیگر و زیر لب نفرین 
می کند. در یک چادر اگر قهر کنی کجا می توانی بروی؟ در خانه پدر یا 
مادری داری؟ وطنی داری؟ آینده یا اکنونی مانده که دل خوش کنی ؟ 
نه. عطران با اطمینان می گوید چیزی باقی نمانده است و من ای کاش 
بر  این که که نمی دانم چه زمانی  باز می گردم. حسرت  می دانستم کی 
می گردم من را می کشد. چند سال است این جا هستم؟ خودم هم گاهی 
زمان را گم می کنم . این جا زندگی نه، مردگی می کنیم. می خواهم بدانم 
کی آوارگی تمام می شود؟ تو بگو پنج سال دیگر؟ ده سال دیگر؟ باید 

عاقبتی داشته باشد بی خان و مانی و بی وطنی؟
سنبل  و رازاو  هر دو جاری هستند در یک چادر پناهندگان بی وطن 
در کمپ آوارگان. رازاو پنج ماهه باردار است. همسرش را در قامیشلی 
از دست داد و در   کوچ رهو  یا مهاجرت اجباری بزرگ سوریه همراه 
خانواده همسرش به دومیز پناه آورد. سنبل هم هشت ماهه باردار است. 
زنان  آشنای  لباس  ماکسی،  دیوار محدود چادر یک  در  پشت سرشان 
که  لباسی  همان  کرده اند.  آویزان  را  خاورمیانه  بخش های  از  بسیاری 
در آخرین جشن نوروز به تن کرده بودند. می گویند ما که به   وطن  
بازگردیم این لباس را می پوشیم. دکتر  ناتالیا  پزشک داوطلب استرالیایی 
که  می کند  تعجب  بکنم.  ترجمه  عینا  را  گفته ها  که  من می خواهد  از 

چه طور رازاو می تواند مامای سنبل باشد؟ جاری ها می گویند این که چیز 
عجیبی نیست.ناتالیا هنوز متقاعد نشده است که چه طور چنین چیزی 
امکان پذیر است؟ مرتب عکس می گیرد و بارها جملات سنبل و رازاو 
را بازخوانی می کند.این مهاجران، این آوارگان اولیسس های ما هستند. 
کاهنه ی معبد، کاساندرا اولیسس را نفرین کرد،  از خدایان خواست او 
را آواره کنند و چنین هم شد.اولیسس ده سال راه خود را در دریا گم 
کرد و دچار انواع بلایا شد و آوارگی او ده ها سال طول کشید. هومر در 
کتاب اودیسه این بلایا را به تفصیل شرح می دهد. چه کسی  سنبل و 
رازاو را نفرین کرده است؟ این اولیسس ها چه زمانی تمام اژدها و دیوها 
را شکست خواهند داد که بتوانند بازگردند؟ وطن همان وطنی خواهد 

بود که به جا گذاشتند؟
دیگر زمان آن سرآمده که به اعلامیه های حقوق بشری که از سال ۱۷8۹ 
تا به امروز صادر شده اند به چشم بیانیه هایی نگاه کنیم که از ارزش های 
ازلی  ـابدی سخن می گویند، یعنی ارزش هایی ماورای قوانین حقوقی که 
قانونگذاران هیچ گاه حق ندارند آن ها را زیر پا بگذارند، حال وقت آن 
دولت های  در  واقعی شان  کارکرد  بر حسب  را  اعلامیه ها  این  که  است 
از همه  مدرن در نظر بگیریم که شرمنده می شویم. حقوق بشر بیش 
تجسم ادغام و جذب حیات برهنه ی طبیعی در سامان حقوقی  ـسیاسی 

دولت  ـملت است.
نظام    در  که  انسان(  زندگی  واقعیت محض  )یعنی  برهنه  حیات  آن   
اجتماعی  ـسیاسی جهان باستان  به خدا تعلق داشت و در جهان کلاسیک 
)یونان باستان( در قالب واژه Zoe ]حیات حیوانی[ به وضوح از حیات 
سیاسی در قالب واژه bios متمایز شد، اکنون باید تمام آثارو کارکردها 
و تعاریف حیات برهنه آگامبنی را با زندگی زیسته پناهندگان تطبیق 
دهیم. بیانیه های حقوق بشری تاکنون نه سعدیه و نه قیدار و نه سنبل و 
نه هزاران زن و مرد و کودک آواره بی وطن را نتوانسته اند که بازگردانند. 
آن ها می خواند که برگردند به همان مامن و محل زادگاه و محل تناسخ 
دوباره و رساتخیز خود. می خواهند که بند ناف کودکانشان را در خاک 
درک  بشری  کنوانسیون حقوق  هیچ  را  این  و  کنند  دفن    وطن خود 

نمی کند.  

*بخشی از شعر شیرکو بیکه س  شاعر ملی کرد.
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نام   با پدیده ای به  ایران  ادبیات خلّاقه ی دو سه دهه ی اخیر  فضای 
از  ما  که  غیررسمی  های  نشانه  است.  شده  مواجه    نویسی  سفارش 
و     وجود    در  ظاهراً  کنیم،  می  دریافت  مان  ادبیات  اکناف  و  اطراف 
فراگیری و شیوع  این پدیده، تردیدی باقی نمی گذارد. ممکن است 
کسانی ادّعا کنند که این پدیده در ادبیات ما وجود ندارد و اصل چنین 
مفروضی کاذب و توهّم محض است. در این صورت بحث، شروع نشده 
نیست  موجود  که  چیزی  درباب  توانیم  نمی  ما  زیرا  یابد؛  می  پایان 
گفتگو کنیم و اصل ادّعا  سالبه به انتفاع موضوع  است. ولی اگر فرض 
توانیم  می  آن گاه  هستیم،  مواجه  ای  پدیده  چنین  با  که  باشد  این 
در باب مخاطرات و آفت های احتمالی آن سخن بگوییم. ما در این 
نوشتار، بی آن که  سندی  مکتوب در اختیار داشته باشیم، تنها با توجّه 
به برخوردها و مواجهاتی که داشته ایم و اخباری که شنیده ایم، فرض 
را بر  وجود  این پدیده ی نامتعارف در ادبیات می گذاریم و آفات آن را 
برای جامعه ی ادبی بازکاوی می کنیم. حتّی اگر پدیده ی مذکور فراگیر 
و گسترده نباشد و به شکل محدودی در سازمان ها، ارگان ها و مراکز 
فرهنگی و انتشاراتی جریان داشته باشد، باز هم ارزش دارد خطرات 
آن برای فرهنگ و ادب کشور بررسی و بازگویی شود. بعد از این که 
مفروض گرفتیم چیزی به نام سفارش نویسی در عرصه ی ادبیات امروز 
ما وجود دارد، آن وقت باید اتفاق نظر نسبی داشته باشیم  سفارش 
نویسی  چیست و به چه چیزی سفارش نویسی می گوییم. از نظر بنده:
که طی  ادبی  آفرینش  در جریان  است  پدیده ای  نویسی   سفار ش   
امور فرهنگی  یا غیررسمی که متوّلی  یا مراکزی رسمی  از مرکز  آن 
هستند یا خود را در نقش متوّلی ظاهر می سازند، و نیز شخصی یا 
یا حقوقی(که ممکن است دغدغۀ فرهنگی اصیل  اشخاصی )حقیقی 

یا ایدئولوژیک دارند، تولید آثار ادبی با موضوع، ژانر، قالب و فرمی که 
توانایی  که  کسانی  یا  کسی  به  کنند،  می  تعیین  دهندگان  سفارش 
اساس   بر  دارند،  ادبی  آفرینش  عالی(در  تا  میانگین  )توانایی  نسبی 
روابط محدودِ ویژه  سفارش می شود. سفارش دهندگان،  کارفرما  و 
شاعران و نویسندگان  مجری  و آنچه تولید می شود،  اثر ادبی  خوانده 
می شوند. در این فرایند شاعران و  نویسندگان در قبال انجام تعهد 
خود مزد می گیرند و حقوق معنوی و نحوۀ بهره برداری از اثر ادبی 
آفات  به بررسی  از آن که  به سفارش دهندگان است.امّا پیش  متعلقّ 
و خطرات سفارش نویسی برای ادبیات اصیل بپردازیم، لازم است به 
صورت کاملًا مختصر به فرایند  آفرینش های اصیل ادبی  با توجّه به 

تجربه های تاریخی که از این مسأله داریم، نگاهی بیندازیم.

 منطق تولید آثار ادبی اصیل و ماندگار
هایی  انسان  ها  فرهنگ  همه ی  در  نویسندگان  و  شاعران  دانیم  می 
متمایز با انسان های عادی به حساب می آمده اند و این هاله ی تقدّس 
اسطوره ای به دلیل آنچه هنرمندان می آفریدند پیرامون وجود مادّی 
و شخصیّت اجتماعی آنان به وجود می آمد. به عنوان مثال، مقدّس 
بودگی شاعران در فرهنگ های شناخته شده ی بشری از جمله یونان 
باستان، ایران، اسلام و همین چند سده پیشتر در ادبیات عرفانی ما 
با تعابیر مختلفی صورت بندی اسطوره ای یا متافیزیکی شده است. 
ارتباط بوده و  الهگان  در    با  چنان که یونانیان معتقد بودند شاعران 
این موزها  هستند که به آنان تلقین شعر می کنند، چنان که اعراب، 
شاعران  و  دانستند  می  شاعرانه  الهامات  منبع  را  فرازمینی  شیاطین 
این  نامیدند.  می  دل  وحی  گفتند  می  خود  که  را  شعری  ما،  عارف 

خون قلم نریز
برای گرفتن مزد!

نگاهی به پدیده ی  سفارشی نویسی   در عرصه ی ادبیات
دکتر قدرت الله طاهری

مقـــــــــاله
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باورهای اسطوره ای و تاریخی را از این جهت یادآوری کردم که بیان 
کرده باشم هنرمندان اعم از شاعران و نویسندگان در تاریخ فرهنگ 
اند.  داشته  جایگاهی  چه  ما  خود  گذشته ی  فرهنگ  جمله  از  ها 
قابلیّت  دلیل  به  نویسندگان  و  شاعران  باشیم  معترف  باید  بنابراین، 
های ویژه؛ ارتباط با متافیزیک در تلقی های اسطوره ای و مسلّح بودن 
به استعدادها و توانش های هنری در تلقّی های امروزی، سخنگوی 
انسان های دیگر بوده و هستند و دیگران از چشم، ذهن و زبان آنان 
دنیا، خود، و متافیزیک را درک می کنند و لذا، شاعران/نویسندگان 
فرهنگی  تجاری-  پروژه ی     مجری  تا حدّ یک  را  نباید جایگاه خود 

تقلیل دهند.  
شاعران و نویسندگان به دلیل ایفای رسالت تبیین گری همواره تلاش 
می کنند عمیق ترین، اصیل ترین و واقع بینانه ترین فهم را از انسان، 
جهان و امور معنوی و متافیزیکی کسب و آن ها را در هنرمندانه ترین 
انگلیسی  بیان   کنند. تعبیری که ماتیو آرنولد، منتقد  شکل ممکن 
درباب شعر دارد و آن را   بهترین چیزی می داند که از بهترین ذهن 
ها برآمده است ، گویای این موضوع است. لذا نه تنها خود هنرمندان 
و  ارزشمند  نیز،  کنند  می  تولید  که  را  آنچه  دارند،  رفیع  جایگاهی 

پربهاست.  
یابند  به فهم اصیل دست  بتوانند  این که  برای  شاعران و نویسندگان 
نیاز به آگاهی فربه دارند که این آگاهی از مطالعه درازدامن آنان در 
اندیشگانی گذشتگان )مجموعاً سنت(  تاریخی و  پدیدار های هنری، 
هم  مردمان  نیازهای  و  مسائل  مناسبات،  باب  در  اندیشه  و  تأمل  و 
عصر آنان به دست می  آید. آنان برای این که موفق شوند به سخنگوی 
حقیقی زمانه خود تبدیل شوند، خود را همراه گفتمان های زمانه، ذوق 
و سلیقه ی اصیل مخاطبان و هم سو با نیازهای اصیل و اساسی آن ها 
را در  اصیل  نویسندگان  و  با گفتمان ها شاعران  می کنند. همراهی 
کشف و دریافت نیازهای اصیل یاری می کند. لذا هنری که این دست 
از هنرمندان تولید می کنند، دقیقاً پاسخگوی نیازهای مخاطبان است. 
به عبارت دیگر، اگر قرار باشد شاعر و نویسنده برای تولید اثر  سفارش  
همین  که  هایی  گفتمان  مردم،    اصیل  دهندۀ  سفارش  تنها  بگیرد، 
مردم تولید می کنند و نیازهای اساسی  آنهاست. تنها استناد به یک 
شاهد و سند تاریخی تا حدّ زیادی می تواند درستی این اصل را اثبات 
کند. کسانی که با جریان های شعری معاصر حتّی آشنایی اندکی نیز 
 حافظه ی  به  اند  توانسته  را که  اشعاری  نمونه های  و  باشند،  داشته 
جمعی  ایرانیان معاصر راه یابند، در نظر بیاورند، به خوبی می دانند 
که شعر   پریا  ی  شاملو یکی از اشعار ماندگار و اصیل چند دهه ی 
 اخیر است. دلیل ماندگاری این شعر چیزی نیست جز درک مناسبات، 
گفتمان ها و نیازهای اصیل مخاطبان زمانه که شاعر به دلیل توغّل، 
زیبا  شکلی  و  زبان  در  را  آن  است  توانسته  آن ها  در  رسوخ  و  درک 
بیافریند. شاملو در باب چگونگی سرایش این قطعه ی بلند می گوید:  

شعر پریا را مستقیماً به سفارش اجتماع نوشتم. جامعه که با کودتای 
۱۳۳۲ لطمه ی نومیدانه ی شدیدی خورده بود، به آن نیاز داشت و من 
که در متن جامعه بودم این نیاز را درک کردم و به آن پاسخ گفتم. 
آن هم با زبان خود مردم و توده ی مردم نیز آن ر ا بی درنگ تحویل 
گرفت و برد، لازمش داشت و این نیاز را با پوست و گوشتم احسا س 
کرده بودم. پس شعری بود محصول لزوم و اقتضا . اقتضای وارستگی نه 
اقتضای وابستگی. اقتضای ایثار نه اقتضای بی عاری )حریری، ۱۳۷۷ :8(
انسان  و  زمانه  جامعه،  از  فربه  آگاهی  به  وقتی  شاعران/نویسندگان 
پیرامون خود دست می یابند، بار سنگین ایفای نقش تبیین کنندگی 
و احساس تعهد نسبت به زمانه و انسان عصر، آنان را آسوده نمی گذارد 

تا وقتی که این بار را در هیأت اثر ادبی به زمین بگذارند. 
)نبوغ  هنری  ذاتی  استعداد  و  قریحه  از  غیر  به  شاعران/نویسندگان 
هنری( که دارند، مسیر دشوار رسیدن به آگاهی فربه )آشنایی با سنت( 
و شناخت گفتمان های اصیل زمان، شناخت جهان و انسان پیرامون و 
نیازهای او را  یک تنه  و در سلوک معنوی، قدسی و طاقت فرسای شخصی 
طی می کنند. شاعران/نویسندگان تا زمانی که شخصاً این سلوک را 
 طی نکرده و به تجربه ای شخصی )زیستی و معرفتی( نرسیده باشند
ضرورت  وجود  اصل  بیافرینند.  ارزشمند  و  ماندگار  اثری  توانند  نمی 
شاعران/ است.  هنری  صمیّمت  اصل  تحقّق  ضامن  مندی،  تجربه 
نویسندگان بعد از سلوک دشوار،  اثر ادبی را در اثر کشف و شهودهای 
شهودها  و  ها  کشف  این  شرایط  و  مکان  زمان،  کیفیت،  که  هنری 
هنری  اشراقات  و  لحظات  ترین  خلوت  در  است،  مهری  سربه   راز 
می آفرینند. پس از مرور شرایط، الزامات و ماهیّت آفرینش آثار ادبی، 

باید گفت: 
سفارشی نویسی با منطق آفرینش ادبی اصیل سازگار نیست؛ زیرا:تجربه 
محصول  ادبی  شاهکارهای  که  کنند  می  تأیید  جهانی  تاریخیِ  های 
آگاهی اصیل پدیدآورندگان آن ها از سنت های ادبی و فرهنگی، درون 
فلسفی،  عمیقی  تأمّلات  فرد،  روانی  ژرف  های    کاوی  درون  و  بینی 
نویسنده  و  شاعر  روح  ریزی  عرق  و  نویسندگان  و سیاسی  اجتماعی 
در مقام صورت بندی زبانی و هنری مجموع این آگاهی ها و تأمّلات 
است. اثری که با سفارش  دیگری  نوشته و تولید می شود، نه نیازی به 
آشنایی عمیق با سنّت دارد و نه مستلزم درون نگری و تأمّلات عمیق 

است. اثر سفارش شده، از جوهر هنر اصیل تهی است. 
نیازهای  در جواب  اصیل  آثار  دهد  می  نشان  ادبیات  تجربه ی جهانی 
اساسی جامعه و مخاطبان هر عصری تولید می شوند و اگاهی از این 
نیازها باید به واسطه ی خود هنرمند به دست آمده باشد و این آگاهی 
عصر  های  گفتمان  و  فکری  جریانات  با  نویسنده  همراهی  در صورت 
به دست می آید. نمونه های کهن اش شاهنامه، منطق الطیر، مثنوی 
مولانا و نمونه های اکنونیش بوف کور، سووشون، کلیدر، شازده احتجاب. 
دیگری؛  از سوی  نیازها  است،  تولید شده  به سفارش  که  اثری  در  و 
همان سازمان ها، نهادها، مراکز و اشخاص حقیقی و حقوقی به هنرمند 
منتقل می شود و ورود هنرمند به عرصه ی جواب گویی به این نیازها 
او را از اصل صمیمیّت هنری کاملًا دور می کند. زیرا نویسنده و شاعر 
به عرصه ای وارد می شود که تجربه ی زیستی و معرفتی در آن ندارد 

یا این تجربه در او باواسطه یا ابتدایی است.
انسان  سخنگویان  شاعران  و  نویسندگان  اصیل،  ادبی  آثار  تولید  در 
زمانه ی خود هستند و جهان آن ها و فهم مشترک و درد مشترک آنان 

شاهکارهای ادبی محصول آگاهی اصیل پدیدآورندگان آن ها از 
سنت های ادبی و فرهنگی، درون بینی و درون کاوی  های ژرف 
روانی فرد، تأمّلات عمیقی فلسفی، اجتماعی و سیاسی نویسندگان 
و عرق ریزی روح شاعر و نویسنده در مقام صورت بندی زبانی و 
هنری مجموع این آگاهی ها و تأمّلات است. اثری که با سفارش  
دیگری  نوشته می شود، نه نیازی به آشنایی عمیق با سنّت دارد 
نیست. اصیل  و  است  عمیق  تأمّلات  و  نگری  درون  مستلزم  نه  و 
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را به هنر تبدیل می کنند ولی در سفارش نویسی، هنرمند تبدیل به 
سخنگوی سازمان ها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی می شود و 
نویسندگان و شاعران از نقش متعالی پیام آوری به نقش نازل  کارگر 
فرهنگی  تنزل می یابند. آثار ادبی اصیل محصول کشف و شهودها و 
اشراقات شخصی هنرمندان هستند و مواد اصلی و جوهره ی ذاتی اثر از 
ضمیر ناخوداگاه فردی هنرمند و ضمیر ناخودآگاه جمعی یک ملتّ که 
شاعر و نویسنده سخنگوی اوست، برمی آید ولی در سفارش نویسی 
شاعر  و  نویسنده  ندارد.  وجود  هنری  شهود  و  کشف  نام  به  چیزی 
سفارش گیرنده به مدد تکنیک و با بهره گیری از ضمیر هوشیار خود 
اثر را تولید می کند. در یک ارزیابی کلّی آثار برآمده از ضمیرناخودآگاه 
فردی و جمعی اصیل تر و ماندگارتر از آثاری که در نتیجه ی تکنیک 

و هوشیاری نویسنده تولید می شوند. 
در تولید آثار ادبی ارزشمند، هر نویسنده و شاعری مخاطبان خاص 
تولید  آنان  برای  را  اثرش  و  شناسد  می  را  مفروض(  )هرچند  خود 
تولید  عرصه ی  از  کاملًا  مخاطب  نویسی،  سفارش  در  ولی  کند  می 
 حذف می شود و اثر صرفاً متناسب با خواست سفارش دهندگان تولید 
می شود. اگر گفته شود سفارش دهندگان مخاطبان را می شناسند 
نهادی و  شخص  هیچ  گفت  باید  هستند،  واقف  آنان  نیازهای  به   و 
نمی تواند با چشمی غیرهنری و ادبی نیازهای اساسی را ببیند و برای 
آ ن ها برنامه ریزی کند. سازمان ها و نهادها و اشخاص برنامه ریز که 
عموماً در بند مدیریت و اجرا هستند، در فهم زمانه و نیاز اصیل مردم 

زمانه در انتهایی ترین نقطه ی صف شناسندگان عصر قرار دارند.
انگیزه ی اصلی آفرینش آثار اصیل ادبی، خلق اثر با معیارهای زیبایی 
در  ولی  است.  اصیل  مسائل  و  نیازها  به  گفتن  پاسخ  برای  شناختی 
سفارش نویسی عموماً انگیزه ی هنری در کار نیست؛ بلکه انگیزه های 
سیاسی از جمله نیازهای ایدئولوژیکی سازمان ها و نهادها یا اشخاص 
حقیقی و حقوقی را به سفارش تولید اثر سوق می دهد. تجربه ی تلخی 
که فرهنگ و ادب دوران اتحاد جماهیر شوروی به بار آورد باید درس 

عبرتی برای همه ی بشریت باشد.
آن همه برنامه ریزی ها، هدایت گری ها، تشویق ها و نهایتاً تنبیهات 
به  ادبیات  تبدیل  برای  هنرمندان  سرکوب  و  تبعید  اعدام،  از  اعم 
وسیله ای برای تبیین آرمان های حزب کمونیستی، موجب نشد آثار 
ماندگاری در آن دوران طولانی )بیش از هشت دهه( افریده شود.   

آفرینش های ادبی اصیل، در مناسبات طبیعی حاکم بر  بازار فرهنگ  
تولید می شوند. این بازار طبیعی چند کنشگر ویژه دارد. در یک نقطه ی 
خود،  نیازهای  بروز  با  که  هستند  )خوانندگان(  مخاطبان  بازار  این 
کنشگر دیگر یعنی نویسنده و شاعر را به خلق اثر وامی دارند. برای 
این که بین مخاطبان و نویسندگان امکان گفتگو به وجود آید، عنصر 
سوم، یعنی  ناشران  به عنوان واسطه به این چرخه اضافه می شوند.
در این فرایند هر چه نویسندگان و شاعران بتوانند بیشتر و با کیفیت 
عالی تر نیازهای مخاطبان را مرتفع کنند، نیازهای جدیدی از سوی 
مخاطبان مطرح و نویسندگان و شاعران برای پاسخگویی به آن نیازها 
مصمم تر می شوند و بهره ی مادی و معنوی )شهرت و اعتبار( بیشتری 
تشویق بیشتر  سود  برای کسب  نیز  ناشران  و  شود  می  شان   نصیب 
جامعه ی  بین  را  خود  گری  واسطه  نقش  بهتر  و  بیشتر  شوند  می 
مخاطب و نویسندگان ایفا کنند. سفارش نویسی نظم نامرئی این بازار 

را به شدّت مخدوش می کند. زیرا: 

خصولتی  یا  دولتی  های  سرمایه  به  عموماً  دهندگان  سفارش   -۱
از  ندارند. )آن ها خارج  را  بازگشت سرمایه  دسترسی دارند و دغدغۀ 

معادلات منطق بازار هستند(
۲- نویسنده و شاعر سفارش نویس دغدغه ی خوانده شدن اثر را ندارد 
و او به عنوان مجری مزدش را می گیرد و کاری به سرنوشت اثر ندارد. 
بازار تولید ادبی وارد می  ۳- سرمایه هایی که سفارش دهندگان به 
کنند، دقیقاً  رانت  است؛ زیرا همه ی نویسندگان امکان مشارکت در 
تولید اثر و استفاده از آن پول را ندارند و معمولاً نویسندگان و شاعرانی 
یا  هستند،  هم سو  دهندگان  سفارش  رویکردهای  و  ایدئولوژی  با  که 

وانمود می کنند که هم سو هستند، برای این کار دعوت می شوند.
تولید  فرایند  از  توانمند  شاعران  و  نویسندگان  حذف  یعنی  این، 
از  استفاده  یا  محدود  های  توانایی  با  افرادی  گرفتن  خدمت  به  و 
سفارش دغدغه ی  و  موضوع  به  اعتقادی  که  طلب  فرصت   افرادی 

دهندگان ندارند. 

خارج  است،  شده  تولید  و  نوشته  سفارش  نتیجه ی  در  که  اثری   -4
از چارچوب ها و استلزامات بازار طبیعی منتشر می شود؛ یعنی اگر 
ناشران حقیقی برای این که سرمایه شان هدر نرود، مجبور هستند اثر 
را پیش از چاپ ارزیابی کنند و از نظرات منتقدان حرفه ای استفاده 
کنند، در این جا که معمولاً سفارش هندگان نقش ناشر را هم بازی 
می کنند، نیازی به ارزیابی اثر ندارند و لذا امکان انتشار آثار سست و 

کم ارزش به مراتب بیشتر می شود. 
۵- ورود پول و سرمایه ی رانتی نویسندگان را به سمت راحت طلبی 
باید  اصیل  اثر  برای خلق  اگر  دهد.  تنبلی ذهنی سوق می  و  هنری 
مطالعه ی جدّی در سنت ادبی داشت و با جریان های علمی و معرفتی 
و گفتمانی زمانه باید همراه شد و خود، امور را تجربه کرد، در سفارش 
می توان با اندک ذوق و تکنیکی و بدون عرق ریزی روح به نان و نوا 
عسلی  زنبورهای  همچون  بگیر  سفارش  شاعران  و  رسید.نویسندگان 
هستند که با شکر مذابی که پیش پای کندوی شان گذاشته می شود، 

عسل تولید می کنند. 
اثر درخشان  ۶- سفارش نویسی، هنرمندان اصیل را نیز برای تولید 
 بی انگیزه می کند، اگر راه هایی وجود دارد که راحت تر می توان 
به پول و شهرت رسید و با کمترین زمان و با حذف چرخه های پیچ 
در پیچ نشر و قواعد سخت ناشران اثر ادبی تولید کرد، چرا باید برای 
کسب درآ مد حاصل از نویسندگی آن همه زحمت کشیده و خود را 

اسیر فرایندهای نشر و ناشران کرد؟ 
دامن کیفیّت  بی  اما  ادبی  آثار  انبوه  تولید  به  نویسی  سفارش   -۷ 

می زند. نبوغ کُش و انگیزه کُش است.
خوانندگان را به مرور از گردونه ی ادبیات و فرهنگ حذف می کند و 

میان مایگی را رواج می دهد.

تجربه ی تلخی که فرهنگ و ادب دوران اتحاد جماهیر شوروی 
به بار آورد باید درس عبرتی برای همه ی بشریت باشد. آن همه 
برنامه ریزی ها، هدایت گری ها، تشویق ها و نهایتاً تنبیهات اعم از 
 اعدام، تبعید و سرکـــوب هنرمندان بـــرای تبدیل ادبیـــات به

وسیله ای برای تبیین آرمان های حزب کمونیستی، موجب نشد آثار 
ماندگاری در آن دوران طولانی )بیش از هشت دهه( افریده شود.



در آهنی سبز رنگ به باغی خزان زده باز شد.
باغی که انگار پاییز سالیان را در خود جمع کرده بود. 

علف های زرد و خشک از درز سنگ فرش های پیاده راه باغ تا به ساختمان برسد 
بیرون زده بود. درخت ها انگار در پاییزی عتیق خشکیده بودند و زمین پر بود از 
ساقه های بلند و درهم شکسته علف های خشک. پیچک بالا رفته از دیوار ساختمان 
آجری انگار در لحظه ای از زمان به ناگهان خشکیده بود و تصویری خزان زده از 
خانه ای که زمانی هرم نفس هایی آن را زنده می داشت در پیش چشم گذاشته 
بود. انگار خانه ای متروک!. اما نه! هنوز کسی در آن خانه بود مردی پر از شور 
انگار به عمد  ادبیات  منوچهر بدیعی  که  زندگی! نویسنده مترجم و پژوهشگر 
نمی خواست هُرم نفس هایش و صدای گام هایش خواب خانه باغ را برآشوبد و به 
آن انجماد خزان تلنگری بزند یا شاید این همه  وهم  بود و در ذهن من. در آن 

سکوت سرد خزانی. 
-کاری به این علف ها ندارم! جنگل است دیگر، نیست؟ 

پاسخی نداشتم. نگاه می کردم به درخت های خشک شده که گویا صاحب اکنونی 
خانه ، این گونه خوش تر داشت. آهسته کلید را در قفل در ساختمان چرخاند و در 
را باز کرد به کندی. دهان باز شده ساختمان نفس سردی را که صبح بلعیده بود 
بیرون داد و سرمای بیرون را همراه ما که سه نفر بودیم بلعید. در پشت سرمان 

بسته شد. 
در آستانه ورودی ایستادم و خیره به قفسه ای پر از کتاب در روبرویم. لحظه ای 
مکث و بعد نگاهم را چرخاندم به چپ و با قفسه های پر از کتاب اتاق را دور زدم 
تا همان جا که ایستاده بودم و پشت سرم و دری که از آن وارد شده بودیم. در 
فاصله ی قفسه های کتاب تابلوهایی به دیوار آویخته بود و در انتهای آن  اتاق باریک 
شومینه ای خاموش و این طرف، دست راست جایی که ایستاده بودم. آشپزخانه 

بود. نیمه تاریک. 
-قهوه می خورید یا چای؟ 

*این را صاحب خانه پرسید. منوچهر بدیعی. مرد شیک پوش ترجمه! یکی از ما 
دو نفر که میهمان بودیم گفت: نه! 

گفتم: من می خوردم. ممنون! می خواستم پاسخی داده باشم به لطف میزبان فقط 
در آن لحظه نه چای می خواستم نه قهوه! 

-چه قهوه ای؟ 
فرقی نمی کند! و رفتم به تماشای کتاب ها و در ذهنم به عقب برگشتم. نزدیک 
به سی سال پیش تر که خانه ساخته شد و به پله هایی که چند لحظه قبل دیدم. 
پله هایی که پیاده راه کنار ساختمان را به باغ می برد و روی اولین پله جای دو 
دست در میان سیمان سطح پله حک شده بود. دو دست با پنجه های باز شده که 
حالا فقط نقشی محو از آن ها مانده بود. سایه ای از جای دو دست و عدد ۷8 در 

هوشنگ اعلم

خانه باغیدر پاییز
نیم نــــگاه



میان این دو نقش که جای دست های زن و شوهر 
صاحب خانه بود. به هنگامی که ساخته شد و عدد 
۷8 سال اتمام بنای ساختمان و ورود آن ها به این 
خانه را نشان می داد به رسم یادگار اما... صاحبان 
خانه مسعود بهنود و همسرش که جای دستشان 
هرچند محو روی پله ای مانده بود، چندان در این 
خانه نماندند. شاید دو یا سه ماه و رفتند و زمانی 
بعد منوچهر بدیعی خانه را خرید از همسر بهنود 
اما بعدتر فهمید که او همسر بهنود. بوده است و 
این خانه ی هر دو آن ها و من حالا در وسط هال 
خانه ای ایستاده ام که نویسنده ای آن را ساخت و 
مترجمی آن را خریده و ساکن خانه شده تا امروز. 
از قفسه های کتاب عکس می گیرم و از دو تابلوی 
می کنم.  نگاه  آشپزخانه  به  و  دیوار  به  آویخته 
بلندتر  جوشی  قهوه  است  گاز  روی  جوش  قهوه 
از همه ی انواع معمولی آن و سیاه رنگ و صاحب 
خانه که دیابت باعث شده جای قند و شکر را هم 
قند  یا  می گردد.  دنبال شکر  دارد  کند.  فراموش 
برای شیرین کردن قهوه و پیش از این که موفق 
شود خودم آن را پیدا می کنم. دو قندان یک شکل 

و نو روی پیشخوان و هر دو نیمه خالی. 
پیشخوان  روی  را  قهوه  از  پر  فنجانی  بدیعی 
ورودی.  در  سمت  به  می روم  من  و  می گذارد 
زاویه ای  از  و  بگیرم  عکس  هم  آن  از  می خواهم 
اتاقی  دیده شود.  هم  پشت هال  اتاق کوچک  که 
که حالا اتاق کار منوچهر بدیعی است. پلکانی از 
کنار ورودی این اتاق به بالا می رود لابد اتاق های 
خواب بالا هستند. اما من پله ها را رها می کنم. بالا 

نمی روم. نمی خواهم در فضای سردخانه غرق شوم. 
بدیعی از ترجمه جویس حرف می زند. می شنوم،  
نمی شنوم اما همکارم صدایش را ضبط می کند. 
بدیعی بخش هایی از ترجمه را که تایپ شده روی 
میز کنار هال گذاشته بدون ترتیب صفحات و من 
نفس  هم  که  می کنم  نگاه  کتاب ها  به  همچنان 
تنها ساکن این خانه اند. دوره های جلد شده مجله 
سخن و نشریات دیگر و کتاب و کتاب و مبل هایی 
در وسط سالن. به رنگ خاکستری و قهوه ای و ... 

همه تیره. سردم است. 
بدیعی بخش هایی از ترجمه »رابله«  را می خواند 
و خانم عابد مدیر مجله گوش می دهد و باز سوال 
می کند. و سرما تا بن استخوان های من نفوذ کرده 
است. گوشی همراهم زنگ می خورد. از خانه زنگ 
زده اند. و من حالا در کردان هستم. در فاصله ای 
اگر  می رسم   ۷ تا  می گویم  تهران  با  ساعته  دو 

ترافیک نباشد. 
ده دقیقه دیگر می گذرد خداحافظی می کنیم. در 

بیرون.  را می برم  ماشین  باز می کنم  را  باغ  خانه 
دست تکان می دهیم برای صاحبخانه که به بدرقه 
او  در.  آستانه ی  در  ایستاده  و  مهربانی  به  آمده 
داشتنی  دوست  مردی  می دهد.  تکان  هم دست 
و سرزنده است و پر از شور زندگی و کار کردن 
سمت  پایین تر  متر  چند  است.  سردم  من  اما 
بلوار  به  می برد  را  ما  که  است  مریم  کوچه  چپ 
کردان و از آن جا دست راست راهی است تا پل 
کردان و افتادن در مسیر بزرگراه و در میان انبوه 
به  من  و  است  بعدازظهر   ۵/۵ ساعت  اتومبیل ها 
خانه ی بهنود فکر می کنم، خانه ای که با شوق و 
امید بسیار با همسرش ساختند. اما بیش از دو ماه 
در آن نماندند و به دیدار با منوچهر بدیعی و پاییز 
فریز شده در خانه ای در کردان و به کودکی هایم 
کردان  در  تابستان ها  گاهی  که  می کنم  فکر 
دهستانی  احمد  بزرگ  باغ  خانه  در  می گذشت. 
آبادی  پارچه  مالک ده کردان و چند  که پدرش 
پیشکار  اسدالله  آقا  به  می کنم  فکر  و  بود.  دیگر 
 ... و  شد  کردان  کاره  همه  بعدها  که   دهستانی 

آن ها حالا کجا هستند؟ 
از  پر  خودش.  برای  است  شهری  حالا  کردان 
فروشگاه های مدرن و رستوران و داروخانه و بانک 
و کلینیک دامپزشکی و ... پر از اتومبیل و در میان 
صدها خانه اش یکی هم خانه ای است که پاییز در 
آن فریز شده خانه ای که زمانی خانه باغ مسعود 
منوچهر  استاد  خانه ی  حالا  و  است  بوده  بهنود 
بدیعی نویسنده و مترجم زندگی همچنان جریان 

دارد و می چرخد و می چرخد و ... 

جای دستان صاحبان خانه در سال 1378
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در دوران مشروطه کوشش های زیادی برای شکل گیری تئاتر مدرن 
در  بیشتری  کوشش های  مقابل  در  که  هرچند  شد،  انجام  ایران  در 
بسیاری  و  قشریون  گرفت.  شکل  نوگرایانه  تلاش های  این  با  مقابله 
آغاز  در  اما  نداشتند،  را  منتقد  و  مدرن  تئاتر  تحمل  سیاسیون  از 
از  )هرچند خارج  بود  نوشته شده  آخوندزاده  نمایشنامه های   ۱۳00
ایران(، میرزاآقا تبریزی نمایشنامه هایش را نوشته بود )هرچند بدون 
اسم(، نمایشنامه های مولیر ترجمه شده بود و نمایش های آموزشی 

و اخلاقی و سیاسی در انجمن های مختلف اجرا شده بود.
با شروع سال ۱۳00 و آغاز نظام سیاسی جدید در ایران، موج ساخت 
پایان دهه بیست،  تئاتر و اجرای نمایش هم شروع شد و در  سالن 
به  مدرن  نمایش  های  که  داشت  جدیدی  سالن های  تهران  لاله زار 
سبک اروپایی اجرا می کردند و تئاتر ایران نویسندگان و کارگردانانی 

داشت که دست به تجربه های نو زده بودند.
گاهشمار روزهای رفته بر تئاتر ایران در پایان یک قرن، دست مریزادی 

است به تمام کوشندگان صد سال گذشته در تأتر. 

دهه ی 1300، امیدها، تجربه ها و ناکامی ها
اجازه ی  با  نصر  سیدعلی  توسط  ایران  کمدی  گروه  فعالیت   1300
رسمی وزارت معارف و با همکاری محمود بهرامی، عنایت الله شیبانی 
واقع  در  که  گروه  این  محمودی.  کمال الوزاره  و  ملکی  محمدعلی  و 
از سال ۱۲۹۵ شروع به کار کرده بود، تا سال ۱۳04 و به روایتی تا 

سال ۱۳0۹ فعال بوده است.
1301 تشکیل گروه ایران جوان به کمک حسن مقدم

پارس  سالنامه ی  در  تئاتر  تاریخچه ی  مقاله ی  در  فکری  غلامعلی 
کمک  با   ۱۳0۱ سال  در  جوان  ایران  »کانون  می نویسد:   ،1325
مرحوم حسن مقدم و عده ای از جوانان فرنگستان دیده تشکیل شد 

که در ضمن نسبت به تئاتر اظهار علاقه نمودند.«
- اجرای جعفر خان از فرنگ برگشته در گراند هتل

محل  در  وزیری  علی نقی  توسط  موزیکال  کلوپ  تشکیل   1302
هنرستان موسیقی

این  1303 تشکیل گروه کمدی اخوان توسط محمود ظهیرالدینی، 

 پایان یک قــــــــــــــــــــــــرن و مروری
بر صد ســــــــــــــــــــــــال تئـاتر ایران

شقایق عرفی نژاد

 پایان یک قــــــــــــــــــــــــرن و مروری
بر صد ســــــــــــــــــــــــال تئـاتر ایران
 پایان یک قــــــــــــــــــــــــرن و مروری
بر صد ســــــــــــــــــــــــال تئـاتر ایران
 پایان یک قــــــــــــــــــــــــرن و مروری
بر صد ســــــــــــــــــــــــال تئـاتر ایران
 پایان یک قــــــــــــــــــــــــرن و مروری
بر صد ســــــــــــــــــــــــال تئـاتر ایران
 پایان یک قــــــــــــــــــــــــرن و مروری
بر صد ســــــــــــــــــــــــال تئـاتر ایران

در دوران مشروطه کوشش های زیادی برای شکل گیری تئاتر مدرن در ایران انجام شد، هرچند که در مقابل کوشش های بیشتری در مقابله با 
این تلاش های نوگرایانه شکل گرفت. قشریون و بسیاری از سیاسیون تحمل تئاتر مدرن و منتقد را نداشتند، اما در آغاز 1300 نمایشنامه های 
نمایشنامه های مولیر ترجمه  بود )هرچند بدون اسم(،  را نوشته  نمایشنامه هایش  ایران(، میرزاآقا تبریزی  از  بود )هرچند خارج  آخوندزاده نوشته شده 
شده بود و نمایش های آموزشی و اخلاقی و سیاسی در انجمن های مختلف اجرا شده بود. با شروع سال 1300 و آغاز نظام سیاسی جدید در ایران، موج 
ساخت سالن تئاتر و اجرای نمایش هم شروع شد و در پایان دهه بیست، لاله زار تهران سالن های جدیدی داشت که نمایش  های مدرن به سبک اروپایی 
اجرا می کردند و تئاتر ایران نویسندگان و کارگردانانی داشت که دست به تجربه های نو زده بودند. گاهشمار روزهای رفته بر تئاتر ایران در پایان یک 

قرن، دست مریزادی است به تمام کوشندگان صد سال گذشته در تأتر. 

    صحنه در حوالی 
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گروه تا سال ۱۳0۹ به کار خود ادامه داد.
- ترور میرزاده عشقی و پایان کار او در عرصه ی تأتر. 

1305 تشکیل گروه جامعه باربد توسط اسماعیل مهرتاش
سالن  در  نازاریان  آراداشس  توسط  سیروس  تئاتر  ایجاد   1308

زرتشتیان. این سالن تا سال ۱۳۱۱ فعال بود.
سیف الدین  میر  توسط  کرمانشاهی  درام  استودیو  تشکیل   1310
امنیتی  فشارهای  دلیل  به   ۱۳۱۱ در  بعد  سال  یک  او  کرمانشاهی. 
و مشکلاتی که با گروه های دیگر پیدا کرد، دست به خودکشی زد.

- ورود اولین بازیگران زن به صحنه: وقتی صحبت از اولین بازیگران 
می شود  برده  زنی  به عنوان  حسینی  ملوک  اسم  می شود،  تئاتر  زن 
مادام  گالندریان،  اروسیاک  مادام  او  کنار  در  رفت.  صحنه  روی  که 
ملوک  لرتا،  همچنین  و  برد  اسم  باید  را  آقابایف  پری  و  وارتوتریان 
صبری،  نیکتاج  دفتری،  ایران  صفوی،  عصمت  خاتون،  سارا  ضرابی، 
سیرانوش، مادام قسطانیان، مادام کاراکاش، هلن نوری و مریم نوری 

که بعدها به این جمع اضافه شدند.

1313 برگزاری هزاره فردوسی
  در سال ۱۳۱۳ به مناسبت هزارمین سال تولد فردوسی از ۱۲ تا ۱۶ 
مهرماه جشن هایی به اسم هزاره فردوسی در تهران، توس و شهرهای 
به  ایرانی  فردوسی شناسان  و  ادیبان  از  نفر   ۳0 و  شد  برگزار  دیگر 
همراه ایران شناسان مطرحی از ۱۷ کشور دنیا در آن شرکت کردند. 
مثل  کسانی  که  شد  اجرا  نمایش هایی  جشن ها،  این  از  بخشی  در 
نوشین، مجتبی مینوی و علی اصغر گرمسیری و غلامعلی فکری آن ها 
را آماده کرده بودند. ۳ تابلو توسط نوشین آماده شده بود و غلامعلی 

فکری هم در سالن نکویی داستان رستم و سهراب را اجرا کرد. 

1314 تشکیل کانون بانوان به همت »جمعیت بیداری نسوان« 
و ریاست صدیقه دولت آبادی

1317 ایجاد سازمان پرورش افکار، وظیفه این سازمان آن طور که در 
افکار و هنرستان هنرپیشگی، جلال ستاری،  کتاب سازمان پرورش 
تقویت  و  کلمه  اتفاق  و  معنوی  اتحاد  و  فکری  وحدت  ایجاد  آمده، 
پی ریزی  و  همگون  و  یک دست  گرایش های  با  ملی گرایی  روحیه ی 
تفهیم معنای اصلاحات  با  افکار میهن دوستی  از طریق  هویت واحد 

حکومتی بود. 
نصر.  مدیریت سیدعلی  به  هنرپیشگی  هنرستان  کار  به  آغاز   1318
این هنرستان یکی از مجموعه های وابسته به سازمان پرورش افکار 

بود و تا سال ۱۳۳8 به کارش ادامه داد. 

دهه ی 20، سازندگی و اجرا
تماشاگران  استقبال  و  هنرپیشگی  هنرستان  فعال تر شدن  با   1320
سالن  گرفت  تصمیم  نصر  خان  سیدعلی  نمایش ها  این  از  تهرانی 
اجرای  برای  دائمی  محلی  به  تبدیل  را  لاله زار  در  گراندهتل 
 ۱0 پنجشنبه  ۷ شب  ساعت  سالن  این  کند.  هنرستان  نمایش های 
مهرماه ۱۳۲0 افتتاح شد. مدیریت این سالن تا زمانی که به عنوان 
سفیر ایران در چین ایران را ترک کرد، با علی نصر بود. او به هنگام 
رفتن مدیریت تأتر را به احمد دهقان، نماینده ی مجلس، واگذار کرد. 
از این زمان این تئاتر به نام تئاتر دهقان شناخته می شد. بعد از ترور 

دهقان در سال 4۱ این تأتر پس از بازسازی اساسی، به پاس خدمات 
علی نصر، نام تئاتر نصر روی این تئاتر گذاشته شد.

از  عده ای  توسط  تماشاخانه  این  هنر،  تماشاخانه ی  ساخت   1321
امینی، عباس  از جمله مهدی  فارغ التحصیلان هنرستان هنرپیشگی 

زاهدی و عصمت صفوی تأسیس شد. 

1323 تأتر فرهنگ، تأتر پارس 
تئاتر فرهنگ، با همت عبدالحسین نوشین که ۳ تاجر بازاری را مایل 
به سرمایه گذاری برای ایجاد یک سالن تئاتر کرد، در شمال خیابان 
لاله زار با ظرفیت ۵00 صندلی و با نمایش »ولپن بن جانسون«، به 
داشت  قرار  پاساژی  ورودی  در  تئاتر  شد.  افتتاح  نوشین  کارگردانی 
که چند خیاط خانه در آن فعال بودند. این تئاتر سال های بعد به نام 
در  را  ویرانه هایش  می توان  امروز  و  داد  ادامه  کار  به  پارس«  »تئاتر 

ورودی پاساژ فروش لوازم الکتریکی دید.
1326  تئاتر فردوسی، با موفقیت تئاترهای نوشین بازرگانی به نام 
عبدالکریم عمویی )وثیقی( توانست موافقت او را برای ساخت تئاتر 
با   ۱۳۲۶ آبان  در  فردوسی  تئاتر  به این ترتیب  کند.  جلب  جدیدی 
در  بعدها  و  شد  افتتاح  پریستلی  نوشته ی  مستنطق  نمایشنامه ی 
این تماشاخانه روی صحنه رفت.  بهمن همان سال دوباره ولپن در 
تماشاخانه ی فردوسی تا سال ۱۳۲8 فعال بود. و بعد از وقایع بهمن 
با  سازمان های  و  توده  شاه حزب  محمدرضا  نافرجام  ترور  و   1327
نوشین هم  و  بسته شد  فردوسی  تئاتر  و  منحل شدند  گرایش چپ 

همراه دیگر سران حزب توده به ۳ سال حبس محکوم شد.
1329 تأسیس اداره ی کل هنرهای زیبا

سال های یأس و ناکامی
نمایش  با   ۱۳۳0 آبان  در  سالن  این  سعدی،  تئاتر  تأسیس   1330
این  کارگردان  شد.  افتتاح  وایلد  اسکار  از  ویندرمیر«  خانم  »بادبزن 
را  او  زندان  از  نوشین  درواقع  اما  بود.  نوشین،  همسر  لرتا،  نمایش 

هدایت می کرد. 
1332 در تئاتر سعدی تا سال ۱۳۳۲ نمایش های زیادی روی صحنه 
از کودتای ۲8 مرداد این سالن به آتش کشیده شد.  اما پس  رفت، 
به تعطیلی کشید و  تئاترهای لاله زار یک به یک کارشان  این پس  از 
تماشاگران  جذب  و  آواز  و  ساز  و  آتراکسیون  نمایش های  سمت  به 

بیشتر رفتند.
1334 فعالیت های پروفسور دیویدسون، پروفسور کویین بی و دکتر 
تئاتری های  آشنایی  به  زیادی  کمک  ایران  در  آمریکایی  بلچر  اف 
دراماتیک  دانشکده ی هنرهای  تأسیس  به  و  دنیا کرد  تئاتر  با  ایران 

انجامید.
1336 تأسیس دانشکده  ی هنرهای دراماتیک در تهران. 
این دانشکده درواقع اولین دانشکده  ی تئاتر در ایران بود.

1337 گروه آناهیتا توسط مصطفی و مهین اسکویی
نزد  آن چه  و  استانیسلاوسکی  متد  بر  تکیه  با  داشت  سعی  اسکویی 
نوشین آموخته بود، تئاتر مدرن و علمی اجرا کند. در این تئاتر که 
ساختمان آن در خیابان یوسف آباد واقع بود و امروز تبدیل به تئاتر 
گلریز شده، آثاری که تمام آن ها ترجمه ی متون خارجی بودند اجرا 
شد. اولین اجرای گروه نمایش اتللو بود و بعد از آن نمایش های خانه 
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نام  به  تراموایی  برای هیچ،  بسیار  عروسک، طبقه ی ششم، هیاهوی 
هوس و... را روی صحنه برد.

- تعطیلی هنرستان هنرپیشگی
- در این سال بسیاری از اهالی تئاتر مثل علی اصغر گرمسیری، رفیع 
حالتی، فضل الله بایگان و معزالدیوان فکری صحنه تئاتر را که دیگر 

جایی برای آن ها نبود، ترک کردند.
- تأسیس تلویزیون غیردولتی ثابت پاسال

هنرهای  از  تلویزیون  تلویزیونی:  زنده ی  تئاترهای  اجرای  برای   -
تلویزیون،  از  پخش  برای  نمایش هایی  کردن  آماده  برای  دراماتیک 
دعوت کرد، عباس جوانمرد، علی نصیریان، عزت الله انتظامی، جعفر 
کار  این  برای  دیلمقانی،  موحد  خلیل  و  خسروی  رکن الدین  والی، 
تلویزیونی  نمایش  یک  هفته  هر  سال  این  در  کردند.  آمادگی  اعلام 

به صورت زنده از تلویزیون پخش می شد. 
علی  نویسندگی  به  فارابی  تالار  در  سرگشته  بلبل  نمایش  اجرای   

نصیریان و کارگردانی عباس جوانمرد

دهه ی 40، سال های طلایی نمایشنامه نویسی و اجرا و تجربه
1341 تشکیل گروه پازارگاد توسط حمید سمندریان و پری صابری
باغ وحش  سارتر،  پل  ژان  نوشته  دفن  و  کفن  بی  مرده های  اجرای 
نویسنده  جست وجوی  در  شخصیت  شش   ،)۱۳4۲( شیشه ای 

)1342( از جمله کارهای این گروه است.
حمید  کارگردانی  به  نمایش  اولین  سارتر،  پل  ژان  از  دوزخ  اجرای 

سمندریان در تالار اداره ی کل هنرهای زیبای ایران
1343 تشکیل وزارت فرهنگ و هنر
ایجاد دانشکده هنرهای دراماتیک-

این تماشاخانه در مهرماه ۱۳44  1344ساخت تماشاخانه سنگلج، 
کرد.  کار  به  شروع  شهریور   ۲۵ تالار  نام  با  و  سنگلج  محله ی  در 
اولین نمایش اجرا شده در آن بام ها و زیر بام ها نوشته ی غلامحسین 
ساعدی و به کارگردانی جعفر والی بود. کارگردانانی از جمله عباس 
استاد  محمود  نصیریان،  علی  والی،  جعفر  بیضایی،  بهرام  جوانمرد، 
محمد و رکن الدین خسروی اجراهایی در این تماشاخانه داشته اند. 
لیلی  مدیریت  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  -ایجاد 

امیرارجمند

-اجرای پهلوان اکبر می میرد، نوشته ی بهرام بیضایی و به کارگردانی 
عباس جوانمرد در تالار سنگلج

1345 اجرای نمایش »چوب به دست های ورزیل« نوشته غلامحسین 
ساعدی و کارگردانی جعفر والی در سنگلج

جشن،  این  برگزارکننده  شیراز،  هنر  جشن  اولین  برگزاری   1346
سازمان جشن هنر وابسته به تلویزیون ملی بود که با مدیریت فرخ 
غفاری برگزار می شد. این جشنواره یکی از جنجالی ترین رویدادهای 
عنوان  به  هم  دنیا  در  حتی  که  بود  ایران  در  هنری  و  فرهنگی 

جشنواره ای رادیکال شناخته شده بود. 
1347 اجرای نمایش شهرقصه در تالار سنگلج
اجرای نمایش »پژوهشی« ... در تالار فرهنگ

1348 تشکیل کارگاه نمایش
نمایش  کارگاه  هدف  شده:  نوشته  نمایش  کارگاه  بروشورهای  در 
کمک به نویسندگان، بازیگران و کارگردانان و طراحان صحنه برای 
حرفه  متداول  محدودیت های  از  خارج  تجربه هایی  و  خودآزمایی ها 

نمایش بود. 
به نوشته آربی اوانسیان در کتاب »تئاتر و سینمای آربی اوانسیان« 
می گوید: »فکر ایجاد کارگاه نمایش نتیجه ی دو کار بود: »پژوهشی 
ژرف و سترگ« و »شهر قصه« پس از دیدن این دو کار آقای رضا 
این فکر  ابتدا  را داد. درواقع  نمایش  قطبی پیشنهاد تشکیل کارگاه 

خانم خجسته کیا بود.«
اسم  صاحب  و  آوانگارد  کارگردان  گروتفسکی  یرژی  آمدن   1349

لهستانی به ایران و اجرای همیشه شاهزاده

دهه 50، رشد و بالندگی
نوجوان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  تئاتر  تولید  مرکز   1350
راه اندازی شد و بعدتر گروه های تئاتر این کانون با اتوبوس های این 
مناطق  بچه های  برای  و  می کردند  سفر  مختلف  شهرهای  به  مرکز 
نمایش  سال  این  در  می کردند.  اجرا  نمایش  مرکز  از  دورافتاده 
کرد.  اجرا  جمشید  تخت  در  و  پنجم  هنر  جشن  در  را  اورگاست 
فردوسی  سالن  در  سمندریان  حمید  کارگردانی  به  کرگدن  نمایش 
کارگردانی  و  نویسندگی  به  خانم  گلدونه  شد.  اجرا  تهران  دانشگاه 

اسماعیل خلج در کارگاه نمایش اجرا شد. 
محمود  کارگردانی  و  نویسندگی  به  هم  کاظم  آسید  135۱نمایش 

استادمحمد در تالار سنگلج روی صحنه رفت. 
گشایش تالار مولوی دانشگاه تهران، در آذر ماه این سال و با اجرای 
شد،  افتتاح  سالن  این  لورکا  گارسیا  فدریکو  نوشته  »وهم«  نمایش 
اما فعالیت رسمی  آن از دی ماه این سال با نمایش »ملاقات بانوی 
سالخورده« نوشته فردریش دورنمات به کارگردانی حمید سمندریان 

بوده است.
اوانسیان و توسط گروه  به کارگردانی آربی  1352 اجرای کالیگولا، 

بازیگران شهر در تئاتر شهر
1356 اجرای آرامسایشگاه بهمن فرسی در تالار سنگلج

1357 پیروزی انقلاب اسلامی
1358 تعطیلی بیشتر سالن های نمایش

-تعطیلی کارگاه نمایش
-اجرای نمایش هایی با محور انقلاب و مقاومت
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دهه ی 60 و سال های کم رونق 
1361 برگزاری اولین جشنواره ی تئاتر فجر

1364 برگزاری اولین جشنواره ی تئاتر دانشگاهی
مرکز  مدیر  تغییر  با  سالن ها  آهسته  آهسته  گرفتن  رونق   1366

نمایشی هنرهای 
1368 عباس نعبلندیان خودکشی می کند. او از تئاتر کنار گذاشته 
شد و همین پیوند او را با زندگی قطع کرد. او روز اول خرداد و به 

روایتی 8 خرداد ۶8 با خوردن قرص به زندگی اش پایان داد. 

دهه ی 70، زندگی دوباره ی تئاتر
1370 تبدیل کشتارگاه تهران به فرهنگسرای بهمن توسط شهرداری 

تهران با مدیریت بهروز غریب پور
ایجاد فرهنگسراهای متعدد در تهران که امکان اجرای تئاتر در آن ها 

برای هنرمندان تئاتر فراهم بود.
1375 اجرای نمایش بینوایان در فرهنگسرای بهمن که با استقبال 

فراوان تماشاگران روبه رو شد. 
- اجرای دایره ی گچی قفقازی در سالن اصلی تئاتر شهر، حمید سمندریان 
با این اجرا بعد از ۱0 سال دوری، به صحنه برمی گردد.۱۳۷۶ اجرای کارنامه 
بنداربیدخش به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی، بیضایی با این کار 
بعد از ۱۱ سال به صحنه برمی گردد.۱۳۷۷  برای اولین بار جشنواره ی 
تئاتر فجر به صورت بین المللی برگزار می شود. یکی از گروه هایی که در 
چند جشنواره شرکت کرد و آثارش مخاطب زیادی داشت، روبرتو چولی 

از ایتالیا بود.
1378 گشایش خانه ی هنرمندان ایران

باغی که اکنون خانه ی هنرمندان در آن قرار دارد، پیش از این یکی از 
باغ های ناصرالدین شاه بوده که بعدها متفقین از آن به عنوان انبار مهمات 
استفاده کردند. در سال ۷8 و شهرداری تهران با مدیریت بهروز غریب پور 
آن را تبدیل به خانه ی هنرمندان کرد و در بهمن ماه ۱۳۷8 گشایش یافت. 

تأسیس خانه ی تئاتر
و  هنرمندان  از  عده ای  توسط   ۷8 سال  زمستان  در  تئاتر  خانه ی 

مسئولان وقت تئاتری پایه گذاری شد. 
به  و  است  ژنه  ژان  نوشته ی  نمایش  این  سیاها،  نمایش  *اجرای 
سالن  در  سیاه  نرگس  گروه  توسط  محمدطاهری  حامد  کارگردانی 
می شود،  ساخته  زیرزمین  در  گروه  توسط  که  شهر  تئاتر  خورشید 
غیراستاندارد  دلیل  به  بعدها  خورشید  سالن  می رود.  صحنه  روی 

بودن تعطیل شد.

دهه ی 80، نسل نو، تجربه های نو 
-ظهور نمایشنامه نویسان نسل جدید، محمد چرمشیر، نغمه ثمینی، 
و  کیانی  حسین  یعقوبی،  محمد  امجد،  حمید  رضایی راد،  محمد 
محمد رحمانیان از جمله نمایشنامه نویسانی هستند که در این دهه 

کارهای ماندگار و مهمی  می نویسند. 

تشکیل گروه های جدید تئاتری
تالار  روبه روی   ۱۳8۱ سال  در  تالار  این  فردوسی،  تالار  ایجاد   -
وحدت و در مجموعه  کارگاه دکور سابق تالار رودکی با ظرفیت ۱40 
نیروهای  از  استفاده  با  و  طراحی  غریب پور  بهروز  توسط  تماشاگر 
فنی بنیاد فرهنگی هنری رودکی ساخته شد و در بهمن ماه ۱۳8۳ 
بهروز  کارگردانی  به  »رستم وسهراب«  عروسکی  اپرای  اجرای  با 

غریب پور گشایش یافت.

دهه ی 90، تجارت و تئاتر
-ساخت سالن های خصوصی در تهران 

-اجرای اولین تئاترهای موزیکال بعد از انقلاب
-پدیده ی تئاترهای لوکس 

- تعطیلی سالن های تئاتر به دلیل کرونا
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روح الله جعفری نغمه ثمینی سهیلا نجممحمود رضا رحیمیقطب الدین صادقی

تئاتر ایران و پنج اتفاق خوب یک قرن 
در  تئاتری  مهم  اتفاق   ۵ خواستیم  تئاتر  پژوهشگران  و  هنرمندان  از 
اسم  بوده،  جریان ساز  تأثیرگذار  آن ها  به زعم  که  را  گذشته  سده ی 
ببرند. بعضی به پنج نکته اشاره کردند و بعضی جواب های طولانی تری 

داشتند و بیشتر از پنج اتفاق را گفتند اما همه خواندنی است:

نغمه ثمینی، نمایشنامه نویس، پژوهشگر و استاد دانشگاه
۱-تولد تئاتر انتقادی در اواخر عصر مشروطه

۲- احداث تئاتر شهر، 
۳-تولد بهرام بیضائی

 4- گشوده شدن دانشکده های تئاتری بعد از انقلاب فرهنگی
 ۵- خیزش نسل سوم نمایشنامه نویسی و تئاتر از سال ۱۳۷۶

محمد رضایی راد، نمایشنامه نویس و کارگردان 
۱- تأسیس هنرستان هنرپیشگی

۲- راه اندازی دانشکده هنرهای دراماتیک در سال ۱۳۳۶
۳- تشکیل گروه هنر ملی ۱۳۳۵
4- تأسیس کارگاه نمایش ۱۳48

۵- اجرای بلبل سرگشته سال ۱۳۳۷
۶- تمام نمایشنامه ها و اجراهای بهرام بیضائی

چرمشیر،  محمد  جمله  از  جدید  نسل  نمایشنامه نویسان  ظهور   -۶

حمید امجد، نغمه ثمینی در دهه ۷0۹ و 80

کورش نریمانی، نمایشنامه نویس و کارگردان
۱- شکل گیری تئاتر مدرن با ترجمه آثار مولیر

۲- تشکیل گروه های تئاتری منسجم در دهه ی ۲0. این اولین بار در 
ایران است که سالن های خصوصی شکل می گیرد و گروه های تئاتری 

شکل می گیرد.
۳- ساخت سالن های تئاتر شهر و تالار وحدت

4- تأسیس کارگاه نمایش
۵- تأسیس تماشاخانه سنگلج و اجرای کارهای ایرانی

در  جنب وجوشی   ۷0 دهه ی  اواسط  در  اصلاحات  دولت  آغاز  با   -۶
حوزه ی فرهنگ به وجود آمد که فضای تئاتر را از رخوت بیرون آورد. 
سال های ۷۵ تا 8۵ سال هایی است که تئاتر به یک فضای به نسبت 
باز و مطلوب می رسد و هنرمندان می توانند دست به کارهای جدید 
بزنند. نسلی از تئاتری ها شکل گرفتند که توانستند تماشاگر را دوباره 

با تئاتر آشتی بدهند.
از نسل جدید پیدا شدند که بیشتر  نمایشنامه نویسان و کارگردانانی 

آن ها از جامعه ی دانشگاهی بودند. 
۷- سفر گروه های خارجی به ایران و سفر گروه های ایرانی به خارج که 

هنوز تأثیرات آن را می بینیم.
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رضایی راد کوروش نریمانیشهرو خردمندصدرالدین زاهد

کارگاه  پایه گذاران  از  و  کارگردان  و  نویسنده  شهرو خردمند، 
نمایش

۱- شکل گیری تئاترهای لاله زار
۲- شکل گیری کارگاه نمایش

۳- شکل گیری تئاترهای دانشگاهی در دهه 40 و ۵0
4- خاموشی تئاتر در دهه ۶0

صدرالدین زاهد، بازیگر و کارگردان
 ۱ - تأسیس هنرستان هنرپیشگی. نخستین مدرسه حرفه ای تئاتر 

در ایران.
جمله  از  نمایش  پیشگامان  از  شماری  تلاش  با  هنرستان  این 
سال  در  نصر  علی  سید  و  دریابیگی  علی  کرمانشاهی،  سیف الدین 
۱۳۱۷ در خیابان لاله زار بنیان گذاشته شد. نخستین دوره ی رسمی 
هنرستان از اردیبهشت ماه ۱۳۱8 آغاز شد. در این سال ۱۲ هنرجوی 
زن و 40 هنرجوی مرد پذیرفته شدند. فعالیت این هنرستان تا سال 

۱۳۳8 خورشیدی ادامه داشت.
از هنرجویان معروف این هنرستان می توان به: اکبر مشکین، نصرت 
جمشید  راستکار،  فهیمه  قنبری،  حمید  اسکویی،  مصطفی  کریمی، 
لایق، محمدعلی کشاورز، اسماعیل شنگله، جعفر والی و ... اشاره کرد.

۲ - ظهور عبدالحسین نوشین بنیادگذار تئاتر نو در ایران
همراه   ۱۳0۷ سال  در  متوسطه،  تحصیلات  پایان  از  پس  نوشین 

فرانسه  به  دانشگاهی  تحصیلات  برای  ایرانی  دانشجویان  از  گروهی 
تولوز  شهر  هنری  کنسرواتوار  در  تئاتر  تحصیل  برای  او  شد.  اعزام 

ثبت نام کرد.
در سال ۱۳۱۱ با آرزوی پی ریزی تئاتری نو به ایران برگشت.

نخستین   ۱۳۱۲ سال  به  پانیول  مارسل  اثر  توپاز  نمایشنامه  اجرای 
آزمون هنری نوشین بود.

نوشین در برخورد با متون کهن ایرانی نیز نوگرا بود. او با همکاری 
همسرش لرتا، در جریان جشن های هزاره ی فردوسی ۱۳۱۳ سه اثر 
نمایشی را بر پایه داستانهای شاهنامه فردوسی اجرا کرد که نام او را 

به عنوان هنرمندی نوآور بر سر زبان ها انداخت. 
۳- ظهور شاهین سرکیسیان

4 - شکل گیری کارگاه نمایش

سهیلا نجم، پژوهشگر تئاتر
نامه مفصل  ایران در  تئاتر  نقد علمی - تحلیلی  ۱.نگارش نخستین 
مطالعه  از  پس  تبریزی  آقا  میرزا  به  پاسخ  در  آخوندزاده  فتحعلی 
سه نمایشنامه او: طرز حکومت زمان، حکایت کربلا رفتن شاه قلی، 

اشرف خان حاکم عربستان.              
۲.تلاش های سازنده و بنیادین عبدالحسین نوشین در ایجاد تئاتری 
اجراهای  در  نوگرایی  و  تحول  ایجاد  علمی،  بنیان های  اساس  بر 
به  بخشیدن  اعتبار  و  تئاتری  دیسیپلین  و  نظم  برقراری  صحنه ای، 
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تئاتر درایران.     هنر 
۳. شکوفایی تئاتر ایران در دهه ی طلایی ۱۳40 و به وقوع پیوستن 
تئاتر  و  سنگلج  تئاتر  ساخت  چون  مهمی  عطف  نقاط  و  رویدادها 
فکری  پرورش  کانون  تشکیل  شیراز،  هنر  جشن  برگزاری  شهر، 
نمایشنامه نویسان  از  مهمی  نسل  پیدایش  نوجوانان،  و  کودکان 
ایران، مهم ترین آن ها بهرام بیضایی و البته اکبر رادی و غلامحسین 

ساعدی.
دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده  در  نمایش  رشته ی  4.گشایش 
تهران و ایجاد تحولات آموزشی در آن با مدیریت بهرام بیضایی                        

این نسل. تئاتر و نمایشنامه نویسان   ۵.شکل گیری نسل سوم 

محمودرضا رحیمی، کارگردان و مدرس دانشگاه
۱- سفرهای سه گانه ی ناصرالدین شاه به اروپا که گرچه پیش از ۱۳00 
خورشیدی انجام شد، اما تأثیرات ماندگاری داشت و منجر به واردات 

تئاتر شد. 
۲ - سید علی نصر و تأسیس هنرستان هنرپیشگی و همچنین تأسیس 

سالن غیردولتی و مستقل نصر
متمرکز  تماشاخانه های  و  شهر  غیردولتی سطح  تماشاخانه های   -  ۳

لاله زار در سی سال اول قرن چهاردهم شمسی
تدوین  و  تهران  دانشگاه  در  دراماتیک  هنرهای  رشته ی  تأسیس   -4
نمایشنامه های ایرانی توسط نویسندگان برتر تئاتر کشور از دهه ی چهل
۵ - راه اندازی دوباره ی تالارهای خصوصی تئاتر در اواخر دهه هشتاد 

و اوایل دهه ی نود 

روح الله جعفری، پژوهشگر و کارگردان تئاتر و مدرس دانشگاه
۱- پایه ریزی »تئاتر ملی« به وسیله ی گروهی از رجال و معاریف ایران 

در طبقه ی فوقانی مطبعه ی فاروس در خیابان لاله زار )۱۲۹۲(.
۲- تأسیس »جامعه ی باربد« به وسیله ی اسماعیل مهرتاش )۱۳0۵(.

 .)۱۳۱۷( هنرپیشگی«  »هنرستان  افکار  پرورش  سازمان  ایجاد   -۳
مدیریت کمیسیون نمایش به عهده ی سید علی نصر بود.

4- تأسیس اداره ی کل هنرهای زیبای کشور، زیر نظر وزارت صنایع 
مستظرفه )۱۳۲۹(.

آپارتمان  در  ایران،  ملی  نمایش  اندیشه ی  شکل گیری  سرآغاز   -۵
ملی  هنر  گروه  تشکیل  و   )۱۳۳۵-۱۳۳۲( سرکیسیان  شاهین 
»مرده خورها«  »محلل«،  تک پرده ای  نمایش  سه  اجرای  و   )۱۳۳۵(
)به کارگردانی عباس جوانمرد( و »افعی طلایی« )به کارگردانی علی 
کل  اداره ی  فارابی  تالار  در  گروه  برنامه ی  اولین  به عنوان  نصیریان( 

هنرهای زیبا )اردیبهشت ۱۳۳۶(.
۶- تأسیس هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک )۱۳۳۶(.

اداره ی  به  تئاتر )وابسته(  ۷- شکل گیری گروه های آماتور و حرفه ای 
هنرهای دراماتیک )۱۳۳۷(.

8- دعوت فستیوال بین المللی تئاتر ملل از گروه هنر ملی برای اجرای 
این  میلادی(.   ۱۹۶0( برنار  سارا  تئاتر  در  سرگشته«  »بلبل  نمایش 
اولین بار است که یک گروه نمایشی برای معرفی فرهنگ و هنر ایران 

به خارج از کشور رفت.
در  )هفتگی(  تلویزیونی  نمایش های  زنده ی  اجرای  راه اندازی   -۹

تلویزیون ایران به مدیریت عباس جوانمرد )۱۳۳۹(.

درام نویس  به عنوان  نویسندگان  از  نسلی  شکوفایی  و  معرفی   -۱0
)نیمه ی دوم دهه ی ۳0(. دراین خصوص می توان به دکتر غلامحسین 

ساعدی، بهرام بیضایی، اکبر رادی و... اشاره کرد.
۱۱- تأسیس دانشکده ی هنرهای دراماتیک )۱۳4۳(.

۱۲- تأسیس گروه نمایش دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران )۱۳44(.
۱۳- افتتاح تالار ۲۵ شهریور با برگزاری جشنواره ی هنرهای نمایشی 

)مهر ۱۳44(.
۱4- جان تازه بخشیدن به فعالیت های فوق برنامه ی دانشگاه تهران، 
با مدیریت پری صابری )۱۳4۷-۱۳۵۷( و راه اندازی تالار مولوی برای 
اجرای نمایش های دانشجویی )۱۳۵۱(؛ هرچند که قدم های اولیه در 
دهه ی 40 به سرپرستی دکتر رکن الدین خسروی برداشته شده بود.

۱۵- افتتاح ساختمان تئاتر شهر با نمایش »باغ آلبالو« به کارگردانی 
آربی اوانسیان )۱۳۵۱(.

۱۶- با وقوع انقلاب اسلامی در ایران همه ی فعالیت های نمایشی در 
کشور تعطیل شد )۱۳۵۷(.

با  نمایش هایی  انقلاب،  وقوع  از  کوتاه  زمانی  گذشت  از  پس   -۱۷
ضد  و  ظلم ستیزی  انقلابی گری،  و  انقلابی  روحیه ی  ترویج  محتوای 

امپریالیزم به روی صحنه رفت )۱۳۵۹-۱۳۵۷(.
۱8- ادامه ی پی بنیادهای تئاتر آکادمیک در دانشکده ی هنرهای زیبا 
گروه  و  اسلامی  آزاد  دانشگاه  تأسیس  با  بلافاصله  و  هنر  دانشگاه  و 

نمایشش، دنبال شد )نیمه ی دوم دهه ی ۶0(.
۱۹- با وقوع انقلاب فرهنگی، ظهور و بروز جشنواره های تئاتری پدیدار 
نگاه  با  آن  آسیب شناسی  به  باید  مناسب  فضایی  در  البته  که  شدند 

علمی و کارشناسانه پرداخت.

قطب الدین صادقی، نویسنده، کارگردان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
ایرانی و جست وجو  ایده الیسم  نوعی  قاجار سرآغاز  پایان دودمان   -۱
آثار  شد  باعث  کار  این  است.  باستان  ایران  عظمت  بازیافتن  برای 

نمایشی جدی مبتنی بر فرهنگ ایرانی نوشته شود. 
۲- شهریور ۲0 و سقوط رضاشاه. این اتفاق باعث شد نیروهای آزادی 
خواه و دموکرات که به خصوص در عرصه ی تئاتر سرکوب شده بودند، 
فضا را باز ببینند و اشخاصی مثل نوشین و خیرخواه با تکیه بر آثار 

جهانی نمایش هایی با مفاهیم جامعه شناسی روی صحنه ببرند. 
۳- ظهور درام نویسان ایرانی مثل بهرام بیضایی، اکبر رادی، بیژن مفید 
و غلامحسین ساعدی که تلاش کردند تئاتر ایرانی را به وجود بیاورند.

از کارهای  با تشکیل کارگاه نمایش که  تئاتر تجربی  4- شکل گیری 
اجراشده در جشنواره های تازه تأسیس در ایران الهام می گرفتند. گروه 
های خوبی در این کارگاه شکل گرفت مثل »کوچه« اسماعیل خلج 
که در راستای تئاتر ملی بود و سعی می کرد تئاتر جهانی تولید کند.

۵- وقوع انقلاب که با تعاریف جدید ابتدا تمام 4 مورد قبلی را انکار 
کرد و تحت شرایط انقلاب و جنگ نوعی تئاتر جهت دار تبلیغی مبتنی 

بر شعار ایجاد شد.
و  اجتماعی  سیاسی،  جدی  تئاتر  فضا  شدن  باز  با  و  هفتاد  دهه  از 
فرهنگی پا گرفت. با شکوفایی اقتصادی و صلح  دو نوع تئاتر به وجود 
آمد. یکی کارهای تجربی کارگاه نمایشی که شیفته شکل بود. جریان 
دوم هم تئاتر تجاری لوکس با محتوای صفر که فقط تفریح و تفنن 

است. 
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انتخاب  را  مقاله نویس  یا  و  زندگی نامه نویس  دید  زاویه ی  خواننده  که  زمانی 
می کند، نمی تواند وسوسه ی کشف جزئیات هنرمندی چون بکت را سرکوب 
نماید. این واقعیت که اثر هنری هربار به گونه ای رویداد فردی و در زمان 
و مکان خاصی تجربه می شود، عامل مهم برای تاثیرگذاری و نزدیکی 
به نویسنده است و آثار بکت به دلیل ویژگی عدم قطعیت، گویی ارزش 
جلب توجه دقیق ترین منتقدان و نویسندگان را دارند. مواجهه ی مجدد 
با آثار بکت، الزاما به معنای رمزگشایی و کشف معانی قطعی نیست. بلکه 
این آثار با هر بار خواندن و در چالشی جدید، در مقابل مخاطب قرار 
می گیرند. به بیان دیگر هرگاه خواننده به نیت نویسنده یا بهتر بگوییم  
نیت متن  راه پیدا کند، زمانیست که می توان گفت لحظه ی لذت بردن 

از دنیای بکت آغاز شده است.
از  با بکت دوسویه است. گاسو  رابطه ی مل گاسو)۱(  در کتاب حاضر 
طرفی به عنوان منتقد، نه تنها از طریق خواندن و مشاهده ی تمام آثار 
منثور و نمایشی بکت، بر آن ها چنگ می اندازد بلکه دیدگاه هنرمندانی 
را که توانسته اند به جوهر هنر او دست یابند را نیز در اختیار دارد و با 
این معیار تصویر کامل تری از هنرمند ارائه می دهد. ایده ی نویسنده در 
رابطه ای  از یک سو  و  افراد منتخب روشن گر است  با  ارتباط  برقراری 
که  هنری  دادن  نشان  دیگر  سوی  از  و  بکت  با  او  دوستی  بین  است 
کارگردان ها و بازیگران در صحن نمایش، به واسطه ی بکت به تماشاگران 

ارائه می کنند. 
هدف کتاب تفسیر و حاشیه نویسی نیست و مخاطبانش کسانی هستند 
که بکت را خوانده یا تماشا کرده اند و می خواهند بیشتر درباره ی بکت 
تأمل کنند. بکتی که در هر کدام از ملاقات و مصاحبه هایش تنها کاری 
آن ها  به  توضیحی  هیچ  و  است  آثارش  درباره ی  گفتگو  نمی کند  که 
اضافه نمی کند و تأکید دارد معنای نوشته هایش همان هستند که خود 

می گویند. 
مل گاسو: چرا بکت از ایرلند به فرانسه مهاجرت کرد؟

جک مک گوران: ذات سرکوب گر ایرلند به او اجازه نمی داد کاری را که 
می خواهد انجام بدهد. آن ها که حرفی برای گفتن داشتند نمیتوانستند 

آن را بیان کنند...]۳۷[
از  برخی  دهد  اجازه  نشد  حاضر  هم  شهرت  اوج  در  حتی  بکت 
نمایشنامه هایش در ایرلند اجرا شود. پاسخ بکت به این پرسش که چرا 
چنین احساسی درباره ی ایرلند دارد، مشابه پاسخ جویس بود که او نیز 

جلای وطن کرده بود. او نمی توانست سانسور سخت گیرانه ی روحانیت 
کاتولیک را که به روی آثار ادبی اعمال می کرد، تحمل کند و اوضاع 
قبل  و  بود.  بر علت  مزید  ایرلند هم  و فضای ضدروشنفکری  سیاسی 
از آن هم به لحاظ ذهنی تغییر عمده ای در او به وجود آمده بود. بکت 
زمانی که دانشجو بود در مراسم وعظ کشیشی که از دوستان پدرش بود 
شرکت کرد. او تجربه ی خود را از بازدید بیماران و افراد فرودست و در 
حال مرگ شرح می داد. در آن جا بود که بکت یکه خورد. کشیش به 
روش بودلری به افراد فقیر نصیحت می کرد:  وقتی صبح است در آرزوی 

شب باید... وقتی شب است در آرزوی صبح.  
بکت این مضمون را در دست آخر به صورت گزنده ای مطرح می کند:  

برای شب گریه می کنی، فرا می رسد؛ حالا در تاریکی گریه کن. 
در انتظار گودو از همان سالی که به روی صحنه رفت، انقلابی در تئاتر 
ایجاد کرد و با ابهامات و حیرانی گسترده ای از سوی منتقدان و مخاطبان 
مواجه شد و استقبال ناامیدکننده ی از آن، بکت را دچار یأسی طولانی 
کرد. ولي جریان بکت و تأثیر او بر تئاتر مدرن با قدرت بیشتری ادامه 
یافت و شکست اولیه فقط آغازی بود براي نبردي بزرگ با وضع موجود.
به بیان دیگر در شکست هنرمندان موفقیتی از نوع متفاوت و نسبی تر 
وجود دارد. کامو در سیزیف قهرمانی دارد که هرچند از طرف خدایان 
محکوم به کاری عبث شده، اما به تقدیر خود آشناست و برای همین 
هر روز تخته سنگ را تا بالای قله می برد و تا آخر روز نیز می داند که 
آن سنگ خواهد افتاد، بنابراین او با اطمینان از سرنوشت گریزناپذیر 
به  بکت  می دهد.  انجام  را  کار  این  قهرمانانه  خدایان،  جانب  از  خود 
اما شخصیت هایش در اعماق خود  اعتقاد ندارد،  چنین قهرمان پروری 
امیدوارانه به بیهودگی دل بسته اند. بکت درباره ی آن ها اعتقاد داشت که 
موقعیت شان بیهوده است و آن دوری که می چرخند و دوباره برمی گردند 

سر جای اولشان، همان دور باطل و عبث است. 
بکت قصد واکاوی شخصیت ها را ندارد چرا که ذهن شخصیت های آثار 
او پراکنده و از هم گسیخته است. او تمامی فرصت تشریح موقعیت را 
از شخصیت ها می گیرد و ذهنی آماده برای پراکنده گویی و هذیان گویی 
در اختیارشان می گذارد، ذهن و زبان آن ها را تقطیع می کند و اجازه 
نمی دهد تا مانند شخصیت های پروست، از یک کلوچه و لذت آن در 
صفحات طولانی سخن بگویند. بکت با صرفه جویی، آثار خود را آماده 
می کند و حتی بعدها فراتر از این می رود و با شخصیت هایی کاملا تقلیل 

هیچ چیز خنده  دارتراز
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یافته، صرفا به چند عضو بدن یعنی سر و دهان می رسد.
این مینیمالیستی کار کردن و فشردگی زمان در تخصص بکت است. 
آیا آن ها می توانند از این وضعیت اسفناک خود رها شوند؟ یا چاره ای 
جز ترک صحنه ندارند؟ و چرا همان وضعیت برمی گردد در حالی که 
هیچ اتفاق مهمی قرار نیست رخ دهد؟ بکت را  پوچ گرا  خطاب کردن 

خطاست.
بکتی که همواره به دنبال معناست و اگر شخصیت هایش انتظار می کشند 
و در اوهام خود غرق می شوند، دارند برای یافتن معنا تلاش می کنند. 
دی دی و گوگو منتظرند تا کسی بیاید و به وجود آن ها معنا بدهد. اما 
نمی آید و این اتفاق نمی افتد و آن ها در برزخی گرفتار می مانند که نه راه 

پس دارند نه راه پیش. فقط در حال عبورند. 
مقابل  در  که  است  جمله ای  بکت،  اساسی  رویکرد  درک  کلیدهای  از 
حیرت مخاطبان و نقادان در سردرگمی و معنای نوشته هایش می گوید: 

درست متوجه نشده اند.
عقب افتاده ی  زمان  از  و  مفلوک، شکست خورده  ولگرد،  شخصیت های 
نگریستن  در  کوتاه،  خیلی  جاهایی  در  و  فرساینده  روندی  در  بکت 
برداشت های  و  می شوند  آگاه  تلخ شان  موقعیت  از  خود  گذشته ی  به 
گوناگونی از همدلی را در مخاطبان ایجاد می کنند. اما آیا می توان گفت 
در بکت حرف آخر وجود ندارد؟ به هیچ وجه. این منظومه ی  شخصیت ها 
در آثار بکت، نمایان گر شخصیت پیچیده و دشوار بکت است، در دنیایی 
بکت شوخ طبع،  واقعی  دنیای  در  ساخته.    کلمات  با   را  آن ها  او  که 
ورزشکار، بخشنده، سخاوتمند، علاقمند به کافه نشینی و همچنین بسیار 

پاسخگو و باحوصله بود. 
برای بکت درآوردن نقش صحیح و انتقال حس، مانند خردکردن یک 
چهره و ساختن دوباره ی آن است تا به راز نهفته ی در پس آن دست یابد. 
بکت می خواهد با انتقال درست آنچه در پشت نوشته هایش جاریست 
بهترین  به  نیاز  کار  این  برای  و  برساند  هنر  درک  اوج  به  را  مخاطب 
اجراکننده دارد.  جک مک گوران  که از بازیگران دائمی نمایش های 
که  او  آثار  طاقت فرساترین  از  یکی  درباره ی  می شود،  محسوب  بکت 

تاکنون با اجرای وی به روی صحنه رفته است می گوید: 
»بکت نمایشنامه ی هی جو را برای من نوشت و من یک لب سخنگو 
بودم، باید حس می کردم نه این که فکر کنم. گفتم: خدای من سام، تو 

داری مدام دشوارتر می شوی.«]۳۵[
فرض ویران گری که در تمام نمایش های بکت وجود دارد و به خصوص 
برای هر شخصیت ِ تنهایی صادق است این است که به قدری در ذهن 
خود با کلمات و آنچه می خواهد بیان کند بازی کرده که در نهایت آنچه 
به گوش مخاطب می رسد چیزی جز پریشان گویی و اوهام بیش نیست. 
گویی دارد همان افکار را با صدای بلند نجوا می کند و تا جایی ادامه  
از مضامین تکرار شونده در نمایش های  به هیچ می رسد.  می دهد که 
بکت، شخصیت هایی هستند که دورانی از تغییر شدید و بحرانی را پشت 
سر می گذرانند که نتیجه اش بازیابی گذشته و هویت از دست رفته شان 

است.
انسانی که در صحنه حاضر است، حرف مي زند، گاهی تحرک دارد، اما 
قبل از این که هر عنصري از عناصر نمایشي را داشته باشد، سایه است... 

سایه اي محو از سوژهاي محو که دیگر مبدأ هم ندارد. 
 بیلی وایتلا  یکی از محبوب ترین بازیگران موردنظر بکت نیز از نحوه ی 
شروع کارش با بکت می گوید و از کاری صحبت میکند که به وسواس 

او در سال ۱۹۷۶ در  است.  تبدیل شده  زندگی هنری وی  فکری در 
نمایشنامه ی  صدای پا  به روی صحنه رفت. نمایشی که در آن صدای 
مادر در پس زمینه و فضایی غریب شنیده میشود و مخاطبان را با این 

فکر درگیر می کند که به راستی کدامیک وجود ندارند؟
در نمایش شبح وار صِدای پا، زنی میانسال، پیر و فرسوده از گذر ایام، 
کاملا  زدنی  گام  مشغول  او  برمی دارد.  گام  خاکستری  صحنه ای  روی 
ریاضی وار است: نهُ گام و چرخش به سمت راست، نهُ گام دیگر و چرخش 
به سمت چپ. او در ذهن خود نیز راه رفته، با مادر سالخورده و بیمارش 
حرف می زند )که صدایش به گوش می رسد ولی دیده نمی شود(. داستان 
به  و  نرفته  بیرون  خانه  از  کودکی  از  است.  راز  و  رمز  پر  زن،  زندگی 
زحمت از مادر ناتوانش پرستاری می کند و با گذشته ی خود نیز رابطه ی 

پیچیده ای دارد...]۱۹۳[
و آنچه وایتلا درباره ی صدای پا به مل گاسو می گوید:

من هیچ وقت از سام نپرسیده ام که معنای نمایشنامه چیست یا این که 
یک شخصیت قرار است چه طور بازی شود. اما وقتی که صدای پا را 
 کار می کردیم از او سوال کردم:  آیا من مرده ام؟  مدتی طولانی به فکر
 فرو رفت و بعد گفت: خب می شود این طور گفت که... هنوز... نه به طور 
کامل  من دقیقا متوجه منظور او شدم و سوال دیگری نپرسیدم.]۱۲۳[ 
تکان دهنده ترین  از  یکی  بی گمان  که  نه  من  در  آن  بر  علاوه  وایتلا 

نمایشنامه های واپسین بکت است حضور دارد.
در این نمایش پانزده دقیقه ای، گوینده فقط یک دهان تاریک و سرخ 
است و صدایی زنانه در میان نور و معلق در هوا، مدام حرف می زند... 
و این چنین سیلابی از خاطره های بریده بریده، روی سر شنونده آوار 
می شود. هم چنین بازی درخشان وایتلا در لالایی که خود را تا سرحد 
مرگ روی صندلی گهواره ای تکان می دهد و فقط با صدای ضبط شده ی 
خودش همراهی می کند و در نهایت تصویرش نیز رفته رفته محو می شود. 
به  درست،  موضع  این  و  می نشاند  درستی  جای  در  را  آدم ها  بکت 
شخصیت ها اجازه ی تفسیر و تعبیر سرنوشت شان را می دهد. هنر بکت 
در بیرون کشاندن حس امید از میان شخصیت های تکه تکه شده و یا به 
ظاهر زنده ای است که در بیان حقیقت سکوت می کنند، و به سال های 
از دست رفته ی خود نگاه می کنند در حالی که اسیر روزمرگی و بطالت 
شده اند. وایتلا نیز مانند ج.م.گوران تجربه ی مشابهی در اجرای دشوار 

دارد: 
 »وقتی که در صدای پا بازی می کردم یکی از عضلات گردنم پاره شد...  
پس از آن نظر وایتلا درباره ی بکت نه تنها عوض نشد بلکه معتقد بود:  
هرگاه با بکت کار می کنم این احساس را دارم که در حال پرواز به فضایی 

خارج از زمین هستم.«]۱۲۶[
گاسو در دیدارهای سالیانه اش با بکت مقاله هایش را به وی نشان می داد 
و بکت گاهی جمله ها و برداشت های او را تصحیح می کرد. او پس از 
نمایش فاجعه و در تلاش برای توصیف چهره ی ماتم زده ی آقای وارلو، 

نوشت: 
»با تضرعی نومیدانه به تماشاگرانش نگاه می کند... و زمانی که متعاقباً 
با بکت در پاریس ملاقات کردم، نمایشنامه نویس)بکت( به دقت توصیف 
مرا تصحیح کرد. وی خاطرنشان کرد قصدش این نبوده که شخصیت به 

تماشاگران التماس کند.
بلکه مقصودش ترساندن تماشاچی ها و وادار ساختن آنها به تسلیم از 
طریق نگاه خیره ی بازیگر و منش رواقی اوست. به بیانی دیگر او نه یک 
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قربانی ِ فداکار که شهیدی پیروز است- خیلی بیش از کنایه 
ای سیاسی...«]۲۱0[

 به این ترتیب گویی در فرآیند مقاله نویسی و تهیه گزارش، 
حرکتی از جزء به کل صورت می گیرد که در آن از خردترین 

جزئیات روش کار بکت آگاه می شویم. 
سرسختی بکت به عنوان کارگردان در صحنه ی تئاتر و تلاش 
بر اجرای دقیق دیالوگ، توانایی زیادی می طلبید که وی به آن 
به آن عمل  آثارش  به جای حرف زدن درباره ی  و  تن می داد 
می کرد. او شخصا اجراها را نظارت می کرد و بدین ترتیب روش 
و نحوه ی برخورد او با برداشت کنندگان آثارش نیز یگانه باقی 

ماند. 
نویسنده از تغییر روش بکت نکته ی مهمی می گوید: 

»هم زمان با سرسختی بکت در مورد احترام گذاشتن کارگردان ها 
به هر خط از دیالوگ و دستور صحنه ی نمایش هایش، او مجوز 
آزادی عمل تعجب آوری را برای آنها صادر کرد... وی علت این 
که  به شکلی  دقیقا  باید  نمایش  را مشخص کرد. یک  تمایز 
نمایشنامه نویس آن را نوشته اجرا شود، اما اثری که از آغاز 
برای تئاتر طراحی نشده، می تواند در معرض تأویل قرار گرفته، 
تخیل بصری اقتباس کننده را نمایش دهد- البته نویسنده باید 

مجوز اقتباس را بدهد.«]۲۱4[
پس از آن اقتباس های موفق و ناموفق زیادی به روی صحنه 
رفت و بعضی هاشان تا چه اندازه بکت را به دردسر انداختند، 
نتایج  این  به  با توجه  و  نبوده  نیز کم  اقتباس های موفق  اما 
درمی یابیم که پیوندی نزدیک بین آثار منثور بکت و تئاتر او 
وجود دارد.منتقدان زیادی بکت را به تلخ اندیشی متهم کردند 
و از این که او زندگی انسان را چیزی جز یک دم و بازدم، آن هم 
بین زباله ها نمی داند ایراد گرفته اند و بکت در جواب به آن ها 
خیلی کوتاه و جامع گفته: در زندگی به طور اتفاقی با بدی 
بیشتری مواجه شدم تا خوبی، مضاف بر این در مؤخره ی دست 
آخر جمله ای از زبان نلِ بیان می شود که در حکم مانیفیست 
برای نشان دادن روحیه ی بکت است:»هیچ چیز خنده دارتر از 
بدبختی نیست...«شخصیت ها در نمایش های بکت، با این که 
زندگی های بی رنگ و پایه ای دارند، اما اغلب شوخ طبع ا ند و 
داستان زندگی مسحورکننده ای دارند.کافکا نیز آثار خود را با 
خنده نوشته  و با تلاش خود به طنز مفهومی جدید داده  است. 
جهان بکت پس از جهان کافکا آغاز می گردد و آن خنده ها 
انتظار گودو می شود.خنده ای که به نقل از  نماد طنز در در 
ژیل دلوز  به جاي اضطراب از خودبیني حقیرمان یا وحشت از 

گناهکاري ما از کتاب هاي بزرگ برمي خیزد. 

منابع و یادداشت ها:
-گفت وگوهایی با بکت و درباره ی او، مل گاسو، علی حاتم، نشر 

نیماژ، چ اول ۱400
- آلبر کامو: افسانه ی سیزیف، علی صدوقی، م.ع.سپانلو، نشر 

دنیای نو، ۱۳8۲
-نمایشنامه های بکت، نجف دریابندری، جلد اول

*عنوان نوشته، از دیباچه ی کتاب، ص ۱۹

مل گاسو، منتقد تئاتر نیویورک تایمز، پس از سالها تلاش و نامه نگاری با 
بکت، بالاخره موفق می شود سال ۱۹۷8 در پاریس با وی دیدار  کند. از 
آن پس این دیدارها سالی یک بار تا زمان مرگ نویسنده در سال ۱۹8۹ 

تکرار می شود.
گپی  فقط  می کردند:  گفتگو  هم  با  بکت  همیشگی  قواعد  طبق  آن ها   
دوستانه و نه مصاحبه ای که در مطبوعات منتشر شود، بدون قلم و کاغذ 

برای یادداشت برداری یا استفاده از ضبط صوت.
دیدارهای دوستانه ی این دو اغلب وقتی انجام شده که بکت کارگردانی 
یک نمایش را در تئاتر یا تلویزیون به پایان رسانده و گاسو نیز نقدی را بر 
یکی از آثار تازه چاپ شده ی بکت یا اجرای یکی از نمایشنامه های او بر 

صحنه نوشته بود.
این روزنامه نگار نیویورکی چنان شیفته ی بکت و دنیای او بود که چند دهه 
از زندگی اش را وقف نزدیک شدن به او کرد. وی تمام نمایشنامه های بکت 
را دیده، آن ها را مرور کرده و درباره شان با کارگردان ها و بازیگران مهمی 
به گفت وگو نشسته  و...  وایتلا  بیلی  نیکولز، جک مک گوران،  چون مایک 
است. کتاب حاضر، حاصل سال ها تلاش و ممارست  گاسو  برای نزدیک 

شدن به بکت است.
نامه نگاری بالاخره در سال ۱۹۷8 موفق به ملاقات  او که پس از سال ها 
نویسنده ی محبوبش می شود، هرسال )تا زمان مرگ نویسنده در ۱۹8۹( 
به پاریس می رفت و با او دیدار و گفت وگو می کرد، بدون آن که آن ها را 
این چنین  را  پیوندشان  این  و  بودند  دوست  دو  آن ها  کند.  و ضبط  ثبت 

عمیق کرده بود.
گاسو پس از هر اثر منتشر شده و یا اجراشده ی دوست نویسنده اش، نقدی 
می نوشت و سپس دیداری دوباره اتفاق می افتاد. هر دیدار آغاز گفت و گویی 
عمیق پیرامون اثر تازه بود و همین مهم باعث شد که این کتاب بدل به 
یکی از مهم ترین منابع درباره ی نظرگاه بکت در خصوص تئاتر، سینما و 

تلویزیون شود، آن هم در دهه ی آخر عمر بکت.
آن ها درباره ی اجرای نمایش ها، موفقیت یا عدم موفقیتشان، کار کارگردانان 
و بازیگران حرف زده اند، که از خلال آن می توان به دیدگاه  بکت در مورد 

چگونگی اجرای نمایشنامه هایش پی برد.
گاسو بعد از هر ملاقات، در هتل گفتگوها را در دفتر خود ثبت  کرده که 
بخش اصلی این کتاب را تشکیل می دهد. علاوه بر این، او با  کارگردانانی 
چون مایک نیکولز و دبورا وارنر که آثار بکت را اجرا کرده اند مصاحبه کرده 
که  وایتلا  بیلی  و  گوران  نظیر جک مگ  بکت  بازیگران محبوب  و  است؛ 
درباره ی نحوه ی کارگردانی بکت و رابطه ی او بازیگرانش خاطرات جالبی 

را نقل کرده اند.

مل گاسو و بکت
Mel Gussow )۲00۵-۱۹۳۳( مل گاسو
منتقد تئاتر، سینما و نویسنده ی آمریکایی. 
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داستان های مجموعه)کاپیتان و دوشنبه(از نظر تنوع موضوع 
بسیار غنی هستند. این موضوعات را چه طور انتخاب می کنید؟ 

و چقدر حاصل تجربه زیستی خودتان است؟
انتخاب سوژه و موضوع خیلی وسواس دارم. گاهی یک  معمولا روی 
می  باعث  و  دهد  می  تکان  را  من  و...  اتفاق  یک  آدم،  یک  عکس، 
به  بر من  دارم هر چیزی که  اعتقاد  بنویسم چون  آن  شود درباره ی 
عنوان یک نویسنده تاثیر بگذارد، روی مخاطب هم تاثیر دارد. خیلی 
از موضوعات به هیچ وجه حاصل تجربه ی زیستی من نیست. همیشه 
سعی کرده ام جهان اطرافم را خوب ببینم و هنگام نوشتن، خوب به 

خاطر بیاورم.

تنهایی  یک تم تکراری در بیشتر داستان های شما است. آیا 
قبول داری که تو این تنهایی را حاصل دوری انسان مدرن از 

طبیعت و ماورا طبیعت می بینی؟
بله دقیقا به این اعتقاد دارم. ما انسان ها در هیچ قرن و دوره ای به این اندازه 
تنها نبوده ایم. هجوم عجیب تکنولوژی و شتابی که با خودش آورده، باعث 
تنهاتر شدن این انسان شده است.انسانی که دیگر با طبیعتی که خودش 
هم جزیی از آن است؛ بیگانه شده و دیگر صدای جیرجیرک ها، بوی خاک 
نم زده و پیچیدن باد لای شاخه های درختان را نمی بیند و نمی شنود. در 
عوض غرق اخبار و... شده است و همین هم باعث هجوم اضطراب و تنهایی 
ناشی از آن می شود. باید قبول کنیم که انسان مدرن امروز خیلی چیزها 
را فراموش کرده است. این تنهایی برای انسان مدرن، دیگر یک مکاشفه ی 

درونی نیست بلکه یک چاه تنگ و تاریک است.

محسوب  مهم  کاراکتر  یک  داستان  مجموعه  این  در   درخت 
می شود. از نظر من عنصری به ظاهر طبیعی است، اما اساطیری 

و مینوی است. این نگاه از کجا می آید؟
پدربزرگ پدری من یک باغ داشت. یک باغ خیلی بزرگ. ساعت ها 
در آن باغ بازی می کردیم. بهار که می شد درخت ها غرق شکوفه 
باغ  یک  وسط  خیالباف،  دختربچه  یک  بکنید  را  فکرش  شدند.  می 
بودند  باشکوه  و  بزرگ  ها  درخت  آن  من،  برای  از شکوفه!  پر  بزرگ 

و به خاطر همین هم  تقریبا در تمام کارهایم، عنصر درخت، بسیار 
پررنگ است. علاوه بر این، ما انسان ها یک ناخودآگاه جمعی داریم. 
ناخودآگاهی که بین تمام انسان ها مشترک است.در فرهنگ ما ایرانی 
ها همیشه درخت، مقدس بوده است. در شاهنامه ابیاتی درباره ی سرو 
کاشمر آمده است که اعتقاد داشتند زرتشت آن را از بهشت با خودش 
آورده است.در اماکن مقدس مردم برای رفع مشکلات و برآورده شدن 
تریشه ی  و  دخیل  چنار،  مانند  درختانی  های  شاخه  به  آرزوهایشان، 
پارچه می بندند. در فرهنگ ما اگر کودکی خیلی گریه می کرد یک 
پاره می کردند و به تک درختی می بستند چون  را  لباسش  از  تکه 
اعتقاد داشتند که با این کار، گریه و ناسازگاری بچه از بین می رود. 

 زبــان در این مجموعه داستـــان یک نقطهی قوت محسوب
می شود. چه در تنوع زبان راوی ها و چه در دیالوگ نویسی. 

چه گونه به این زبان رسیدی؟ 
زبان مهمترین عنصر ارتباط با مخاطب است. همیشه به این ارتباط 
و  باشند  داستانی  کاراکترهای  حال  مناسب  که  زبانی  کنم.  می  فکر 
علاوه بر آن جریان قصه و روایت را هم پیش ببرند. سعی من این است 
که دیالوگ ها را آن قدر صیقل بزنم که مخصوص آن کاراکتر شوند. 
گویی فقط برای آن کاراکتر باشند و جای دیگری نتوان از آن استفاده 
کرد. زبان در داستان نباید تبدیل به تار عنکبوت شود و تمام خلاقیت 
نویسنده را بگیرد. بلکه به عنوان یک عنصر تسهیل کننده باید مورد 

استفاده قرار بگیرد. 

نویسنده ی این داستان ها یک زن است. اما داستان ها به صورت 
مشخص حس و حال زنانه ندارند. این شرایط چه قدر ناخودآگاه 

بوده و چه قدر تعمدی؟
نوعی پیشداوری درباره ی داستان نویسان زن وجود دارد و آن نوشتن 
داستان هایی است که در آن یک زن، فقط دارد دنیای زنانه اش را به 
تصویر می کشد. دنیایی پر از اشک و آه در محدوده ی آشپزخانه و اتاق 
و... همیشه دلم می خواست به بقیه ثابت کنم ،هنری که یک زن می 
آفریند - فرقی ندارد در چه حوزه ای - هیچ تفاوتی با هنر مردها ندارد. 

زبان مهمترین عنصر
ارتباط با مخاطب است

گفت و گو با سمیه کاظمی حسنوند، نویسنده

مهسا دهقانی پور

گفت و گو
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آورد  بیرون  اش  پشتی  کوله  از  را  دفترچه ی کوچکی 
روز  پانزدهمین  این  کرد:  نوشتن  به  شروع  مداد  با  و 
 است که من در سنگر زیرزمینی ام. در خط مقدم گیر
و  باران  فقط صدای ی  است که  روز  ام. چند  افتاده   
انفجارهایی از راه دور به گوشم می رسد. سنگرم نیمه 
مخروبه است و من در گوشه ای از آن زنده  مانده ام. 
ما  مواضع  و  همه ی سنگرها  آن شب  از حمله ی  بعد 
درهم کوبیده شده و سربازهای ما یا کشته شده اند یا 
زیر آوارها مدفون هستند. سقف سنگر من هم ریزش 
کرده و از هم سنگری هایم خبر ندارم. گوشه ی سنگر 
به اندازه ی قد درازکش یک انسان وایستادنش جا هست 
و شاید اگر پنجره ی کوچک سنگر نبود تا الآن هوای 
اینجا تمام شده بود. تا چند روز دیگر هم جیره ی آب 
و غذایم تمام می شود..   مجموعه داستان  کاپتان و 
دوشنبه  به قلم  سمیه کاظمی حسنوند   دومین تجربه 
ی این نویسنده در زمینه ی داستان نویسی پس از کتاب  
یاس امین الدوله  است. این مجموعه داستان متشکل 
از پانزده داستان با فضا و ساختارهای متفاوت و طیف 
گسترده ای از موضوعات است. داستان هایی که با وجود 
 تفاوت های فراوانشان فضایی آشنا و سنتی را به تصویر
می کشند. اما این فضا به جای صمیمت کلیشه ای به 

تیرگی و تباهی آغشته شده.
شاید بتوان گفت همه ی داستان های این مجموعه یک 
تم تکراری دارند و آن تنهایی است. بشر تنها است و فرقی 
نمی کند مانند پیرمرد داستان  گنجشک و شمعدانی  در 
تهران شلوغ قرار زندگی کند، یا مانند سرباز در داستان  
کاپتان و دوشنبه  گوشه ای از دنیا در حال جنگ باشد. 
تنهایی بزرگ ترین دلیل رنجش شخصیت های داستان 
در افراد  داستان،  مجموعه  این  های  شخصیت   است. 
 خود فرو رفته و مسخ شده ای هستند که از طبیعت 
و ماورالطبیعه بریده اند، دیگر متوجه الهام و نشانه ها 
که  وجودشان  از  بخشی  با دست خودشان  و  نیستند 
ریشه در ماورا دارد را نابود می کنند. درخت انجیر در 
داستان  سایه ی درخت انجیر  درواقع همان مادر است 
و با بریدن درخت محکوم به مرگ می شود و یا جغد در 
داستان  زن ها و پنجره ها  روح همسری عاشق است 
که به نظاره ی زن یا عشقی کهن نشسته و خودخواهانه 
محکوم به مرگ مجدد می شود. اما تنها انسان امروزی 
مبتلا به این تنهایی نیست. انگار نیاکانش هم به این رنج 
مبتلا بوده اند  و سمیه کاظمی حسنوند با روایت داستان  
ماه منیر  سابقه ی این تنهایی را تا عهد قاجار را برای 

مخاطبش روایت می کند. 
داستان های این مجموعه همگی خطی، ساده، به دور از 
پیچیدگی  نوشته شده اند. ولی در عین حال غیر قابل 
پیش بینی، خوش خوان و پرکشش اند. داستان ها این 
قابلیت را دارند که مخاطب را تا انتهای کتاب با خود 
همراه کنند. بی شک بخشی از  این کشش به دلیل زبان 
اثر است. زبان داستان ها روان، ساده و بی تکلف است. 
نویسنده از دایره ی واژگان غنی و در عین حال ساده ای 
بهره جسته. استفاده ی شجاعانه ی نویسنده از دیالوگ 
ها به زبان راوی کمک می کند. زبان در دیالوگ ها به 
سمت عامیانگی و در عین حال تفاوت  در هر کاراکتری 
می رود. مثلاً در داستان  فانوس و نیمه شب  نویسنده 
از گویش جنوبی ها مدد جسته و یا در ماه منیر زبان به 

سمت نثر منشیانه عهد قاجار نزدیک می شود. 
گفت: )شاه معتقد به سعد و نحس سیارات و کواکب 
است و به نحوست ماه گرفتگی مثل آفتاب میان روز 
از صاحب منصبان مورد  ایمان دارد و چون پدر شما 
و  اند  قائل شده  آن شب حرمت خاصه  است،  احترام 
در اتاق مانده و ترک محل نکرده اند! بختت بلند بوده 
از شاهان و اگر  بوده.  تازه دل شاه رحیم   دختر جان! 
 شاهزاده های پیشین بودند، با تیغه ی چاقو ماه گرفتگی 
و  نکبت  تا  خراشید،  می  صورتت  پوست  روی  از  را 

نحوست گریبان گیر تاج شاهی نشود.(
 سمیه کاظمی حسنوند دیالوگ نویسی را بلد است و این 
شاید به دلیل تجربیاتش در عرصه ی نمایشنامه نویسی 
است.  او از دیالوگ ها فقط به منظور حرف زدن استفاده 
نمی-کند بلکه دیالوگ ها پیش برنده ی داستان می 

شوند و به کاراکترهایش هویت می بخشند. 
باعث    گویی  گزافه  از  دور  و  های خوب  تصویرسازی 
کشش داستانی در کل مجموعه شده و در عین حال به 
داستان های این مجموعه ریتمی تند می دهد و داستان 
ها را هم سو با زندگی شتابزده و مدرن امروزی می کنند. 
عادی  های  آدم  داستان  مجموعه  این  کاراکترهای 
در  توانند  می  که  هستند  جامعه  ی  شده  شتاخته  و 
ذهن  از  دور  و  ترین  متفاوت  داستان  های  موقعیت 
که  واکنشی    بدهند.  نشان  خود  از  را  واکنش  ترین 
داستان   انتهای  شدن  بینی  پیش  قابل  غیر   باعث 
می شود به عنوان مثال واکنشی که کمال در انتهای 
یا اختر و  باز است  داستان  نصرت خان دست و دل 
اوج  به  را  آن    صورتی  پاپیون    داستان  در   سحر 

  می رسانند. 

روایت تنهایی، در تنهایی
نگاهی به مجموعه داستان کاپیتان و دوشنبه  دو  هر  انسانیت  به  اول  وهله ی  در 

باید نگاه کرد و بعد جزییاتی که در 
داستان ها یا هنرشان آورده می-شود. 
به نوعی می توان گفت این موضوع 
هم تعمدی بوده و هم ناخودآگاه! هر 
چند من زنانگی در داستان را در آن 
نگاه لطیف به جهان می دانم، مانند 
باران  زیر  که  فندقی  درخت  تک 
جوانه  به  باران  های  قطره  و  است 
های سبزش می خورد و چشم انداز 
دشتی که تازه با آمدن بهار، سبزسبز 
شده است؛ نه تاکید صرف بر کلیشه 

های جنسیتی.

چند  داستان  مجموعه  این  در 
متفاوت  با چهره ای  را  بار جنگ 
روایت می کنی، چرا این تصویر از 
جنگ شاعرانه و دردناک است؟ 
نگاه من به پدیده ی منحوس جنگ، 
آن  با  مخاطب  مواجهه ی  همین 
است.  دردناک  شاعرانه ی  تصاویر 
کفش دخترانه ای با پاپیون صورتی، 
شکوفه  از  پر  که  گیلاسی  درخت 
است و در حیاط یک خانه ی ویران از 
جنگ، باز هم شکوفا شده است و بی 
سالاران،  های جنگ  نقشه  به  اعتنا 
کار خودش را می کند و...  طبیعت 
و جهان، راه خودشان را می روند و 
بیراهه  به  که  هستند  انسان ها  این 
رفته اند. یک جای کار ایراد دارد و 
آن برتری جویی انسان بر همنوعش 
به  تفنگ  شود  می  باعث  که  است 
دست بگیرد و شهرها و روستاها را 

به ویرانی بکشاند.

آیا کار دیگری در دست نگارش 
یا چاپ دارین؟

های  جان  عنوان  با  رمان  یک  بله، 
نشر  توسط  است  قرار  که  ور  شعله 

روزگار منتشر شود.
مجموعه داستانی هم با عنوان یک 
گریه می  پشتی من  کوله  در  اسب 
روزگار  نشر  توسط  هم  باز  که  کند 
امیدوارم  شود.  منتشر  است  قرار 
و  شوند  منتشر  دو  هر  زودی  به 
و  بخوانند  ایرانی  داستان  مخاطبان 

لذت ببرند.
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مجموعه داستان  سقف این خانه کوتاه است  به قلم ناصح کامگاری توسط انتشارات 
گویا در پاییز هزار و سی صد و نودو هشت به چاپ رسیده. سقف این خانه کوتاه است 
در برگیرنده ی از پنجاه و یک داستان کوتاه و مینی مال است. داستان هایی که تنها وجه 
اشتراکشان فقط کوتاه بودن است و همین کوتاهی تبدیل به یک ریتم ثابت در تمام کتاب 
شده. اما از لحاظ موضوع و فضا  کاملًا با هم متفاوتند.داستان های این مجموعه برش 
کوتاهی از یک زندگی هستند. تصاویر کوتاهی که تعمداً ابتدا و انتهایشان بریده شده تا 
مخاطب اثر در ذهنش آن ها را ترسیم کند. اتفاقاتی به ظاهر روزمره و ساده که ریشه در 
یک فاجعه ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... دارند. این سبک روایت داستان 
از ابتدا تا انتهای کتاب حفظ می شود. تا جایی که مخاطب کم کم مشتاق می شود  به 
کشف فاجعه ای که ورای این روزمرگی ها اتفاق افتاده. به طــور کــلی میتوان گفت این 
کتاب مجموعه ای از داستان های کوتاه و موجزی است. که هر یک نکات عمیقی را به 
 مخاطب یادآوری می کند. داستان ها انبانی از دغدغه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
 و ... نویسنده هستند. ناصح کامگاری در این کتاب، داستان طیف عظیم و متفاوتی 
اتفاقات  بستر  در  را   ... و  فرهنگی  اجتماعی،  طبقه ی  سن،  لحاظ  به  را  ها  آدم  از 
و  فرهنگی  انقلاب  انقلاب،  جنگ،  مثل  گوناگونی  اجتماعی  و  سیاسی  و  تاریخی 
روایت می کند. از مرز نشین هایی که درگیر فقر اقتصادی و فرهنگی و ... هستند 
های  چالش  از  ها.یکی  نشین  پایتخت  بزرگ  و  کوچک  معضلات  و  ها  گرفتاری  تا 
که  است  دنیایی  و  تجربیات  کشف  داستان  خواننده ی  عنوان  به  من  همیشگی 
نویسنده از آن جا قدم به دنیای داستان هاش گذاشته. در مواجهه با این اثر یافتن 
تأثیراتی که نویسنده از دنیای تئاتر و سینما داشته، بسیار قابل تأمل است. به نظر 
 می رسد بیشترین تأثیر را می توان در زبان اثر دید. زبان راوی ها  کاملًا به سمت
 سادگی رفته.فارغ از این که این انتخاب در کنار خطی بودن داستان ها تبدیل به یکی 
ازعوامل خوش خوانی این مجموعه داستان است، این زبان ساده و نثر روان و بی تکلف 
آموخته ای است که از دنیای نمایش نامه نویسی، دیالوگ نویسی و محاوره نویسی به 
دست آمده. زبان راوی ها در داستان های مجموعه تغییر می کند. اما یک دستی اش را 
هرگز از دست نمی دهد. به عنوان مثال در داستان  نامه خاکستری  به سمت شاعرانگی 
می رود و یا در  خانه ی خاله رعنا در فرصت مقتضی  داستان به روایت یک دختر بچه 
با لکنت زبان نوشته شده، ولی این تنوع هرگز یک دستی کل کتاب را برهم نمی زند. 
ناصح کامگاری نه تنها در زبان راوی ها بلکه در دیالوگ  ها هم این ویژگی را حفظ می 
کند. زبان هر کاراکتر بر اساس قومیت، طبقه ی اجتماعی و ... نوشته شده.نویسنده به 
اهمیت دیالوگ واقف است. گاهی چند دیالوگ  کوتاه و تأثیرگذار جای توصیفی طولانی 
را می گیرد. بخش دیگر این تجربیات را می توان در انتخاب موضوعات داستانی دید. 
داستان هایی مثل  یک پایان ساختگی  و  بازی گران  بر اساس موضوعات مربوط به 
سینما نوشته شده اند.در بیشتر داستان های این مجموعه، حرکتی محسوس جریان 
دارد و این حرکت مانند نخ تسبیح داستان-ها را به هم متصل می کند. به عنوان مثال 
داستان  بررکاب  در یک اتوبوس شهری اتفاق می افتد یا داستان  مهرشهر  در یک 
تاکسی بین شهری و داستان  یک پایان ساختگی  در سفر و هواپیما رخ می دهد. 
بسیاری از داستان های دیگر این مجموعه نیز در یک وسیله ی نقلیه رخ می دهد. با 
توجه به این که داستان ها محدود به زمان و مکان خاصی نیستند این وسایل نقلیه به 
جابه جایی ذهن مخاطب از فضایی به فضای دیگر  کمک می کند. اگر قرار باشد در یکی 
دو جمله این مجموعه داستان را شرح بدهیم، می توان گفت: ناصح کامگاری پنجاه و 
یک کاشی رنگی را طوری کنار هم چیده تا مخاطب کتابش در انتهای یک تصویر کلی 

از ایران معاصر ببیند.

شما هنرمند تجربه گرایی هستید. چه ضرورتی باعث شد کنار 
نمایشنامه نویسی، کارگردانی، طراحی صحنه و سینما داستان 

نویسی را هم تجربه کنید؟
 واقعیت این است که بیشتر در نویسندگی فعال بوده ام و در وهله ی 
دوم در طراحی صحنه. به دلیل جبر زمانه، امکان کمی برای کارگردانی 
داشته ام که محدود به پنج نمایش صحنه ای بوده و بقیه پشت سد 
سانسور متوقف شدند. در سینما هم جز ساخت چند فیلم کوتاه و 
نگارش معدودی فیلمنامه ی بلند و چند نقد مطبوعاتی، فعالیتی نداشته 
ام.  نویسندگی مسیر اصلی زندگی ام بوده که با داستان نویسی آغاز شد 

و سپس به موازات آن به نمایشنامه نویسی در تئاتر پرداختم. 
نمایشنامه ها که اجرا شدند با اقبال مواجه شد و زودتر به انتشار رسیدند 

از این رو بیشتر از داستان هایم به چشم آمدند.

اتفاقات را  از  شما در این مجموعه داستان طیف گسترده ای 
انتخاب کرده اید. این تنوع مضمون حاصل چیست؟ 

 عمده ی داستان ها حاصل تجربه ی زیست پر فراز و نشیبم بوده و در 
طول سال ها نوشته ام و حالا در میانسالی منتشر کرده ام. به همین 
دلیل به مضامین مختلفی دارد. البته برخی داستان هایم فعلاً امکان 

انتشار ندارند. 
درباره ی مطالعه و پژوهش باید گفت که امری ضروری و لازم است 
نه برای آن که از روی دست دیگر نویسندگان بنویسیم، بلکه غور در 

جهان کاشی های رنگی
نگاهی به داستان سقف این خانه کوتاه است

به قلم ناصر کامکاری

گفت و گو با ناصح کامگاری
درباره کتاب سقف این خانه کوتاه است

داستان، بازتاب
دشواری های زندگی است 

لیلا دهقان
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گفت و گو با ناصح کامگاری
درباره کتاب سقف این خانه کوتاه است

داستان، بازتاب
دشواری های زندگی است 

ادبیات و هنر باعث می شود شامه ی حساسی پیدا کنیم و لحظات ناب و 
آنات داستانی زندگی را تشخیص دهیم و در قالبی ادبی بپروریم. بدون گذر 
از تجارب جسورانه زندگی و لمس بی واسطه ی حوادث و صرفاً با مطالعه و 
پژوهش و تحقیق نمی شود داستان نویس شد یا دست کم نمی شود آثار بدیع 

خلق کرد.

شما نویسنده ی دغدغه مندی هستید. داستان های شما یک موقعیت 
به ظاهر عادی است که ریشه در یک فاجعه ی سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و ... دارد. چه لزومی در مطرح کردن این موضوعات می دیدید؟  
دغدغه مندی در ادبیات و هنر امری بدیهی است. نمی توانم تصور کنم که 
اثر هنری و ادبی بدون بازتاب و بیان دغدغه های مردم ارزشی داشته باشد. 
وقتی  یک نفر در آب دارد می سپارد جان  نمی توان به اولویت های دست 
چندم پرداخت و  در ساحل نشست و شاد و خندان بود. اما نکته ی مهم 
با نگارش مقاله اشتباه نگیریم. زبان   این است که خلق فضای داستانی را 

تخیل برانگیز ادبیات ماهیتاً با زبان سرراست بیان علمی متفاوت است. 
به لحاظ نوع روایت، طرح موقعیتی ساده و روزمره که بیان گر یک فاجعه پنهان 
است یکی از رویکردهای متداول ادبیات است، چون خوانندگان در پی کشف 
نکته های پنهان لابلای سطور داستان هستند و ما این حظ وافر را از آن ها 
دریغ نمی کنیم. در عین حال، با ایجاد  زمینه برای نکته سنجی مخاطب و 
کشف به ظاهر شهودی اوست که ذهن مخاطب پرورش می یابد و ادبیات و 

هنر تاثیر فرهنگی خود را برجا می گذارد.

مخاطب تا چه حد برای شما اهمیت دارد و چه تفاوتی بین مخاطب 
تئاتر و ادبیات می بینید؟

هر نویسنده ای بگوید مخاطب برایم مهم نیست، لاف گزاف زده است. کسی 
که فقط برای دل خودش می نویسد  بهتر است صادق باشد و نوشته اش را در 

کشوی میزش نگه دارد و نه به صحنه ببرد و نه منتشر کند. 
مسلم است که مخاطب داستان با نمایش متفاوت است. مخاطب تئاتر با 
رویدادی دیداری مواجه است و نمایشنامه طرح و نقشه ای برای خلق یک 
کنش و واقعه بصری توسط گروه اجرایی است و کارگردان و بازیگر، نمایشنامه 

را با اجرا کامل کرده و به آن جان می بخشند.
ولی مخاطب داستان مختار است که روایت را با وقفه و یا با مرور چند باره 
مطالعه کند. رابطه ی  نویسنده داستان با خواننده یک خلوت و نجوای دو نفره 
و خالی از اغیار است. از طرف دیگر، جنس موضوعاتی که در داستان مطرح 
می کنیم با تئاتر فرق دارد. داستان می تواند به کنه ضمیر شخصیت های 
غیرنمایشی، بی عمل و درون گرا رسوخ و نفوذ کند، اما در تئاتر ما با بازتاب 
بیرونی افکار شخصیت های عمل گرا مواجه ایم و از خلال رفتار و گفتارشان به 

ماهیت وجودی آن ها پی می بریم.
در تئاتر شما صدای نویسنده را از زبان بازیگر و از منظر کارگردان و از خلال 
خلاقیت بصری طراح می شنوید و با ریتم و ضرب آهنگی که آن ها تعیین 
می کنند. اما در خوانش داستان، خواننده با تخیل خود همه این عناصر را 
بازآفرینی می کند و داستان بی واسطه، توسط خود خواننده تفسیر می شود. 
در نهایت باید تأکید کنم که بسیاری از سوژه های داستانی امکان نمایشنامه 

شدن ندارند.

ادبیات دغدغه مند چه تأثیری بر مخاطب می گذارد؟
اگر بگوییم بازتاب دغدغه های مردم در ادبیات و هنر، تاثیری بر مخاطبان 

ندارد، تمام تاریخ ادبیات و هنر عبث و بیهوده خواهد بود. از مذمت و بیان 
کراهت جنگ نزد آیسخولوس یونان باستان، در نمایشنامه ایرانیان گرفته 
به شکلی  را  بلیه جنگ  ارنست همینگوی که  پل  پیرمرد روی  داستان  تا 
غیرمستقیم نشان می دهد. متأسفانه تسلسل و تعدد نابسامانی ها در روزگار ما 
بسیار بیشتر از بازتاب آن ها در ادبیات مترقی و هنر رادیکال است و سلطه ی 
سیستم سرمایه با گستردن فرش قرمز و پشتیبانی رسانه ای، نویسنده را به 
سوی سرگرمی  سازی صرف سوق می دهد و  نویسندگان و هنرمندان منتقد 

و دغدغه مند را مغضوب و مغبون می کند.
بخواهیم یا نخواهیم ادبیات و هنر طبقاتی است و تعلق خاطر مخاطب و 
نویسنده به طبقه ی برخوردار یا طبقه ی فرودست، در سبک و سلیقه ی آنان 
در انتخاب مضمون و قالب و مفهوم ادبیات تاثیر می گذارد. آنانی که ادبیات 
دغدغه مند را منسوخ می پندارند و انگ کهنه گی به آن می زنند از مواجهه با 
معضلات بشر امروز ابا دارند و مایلند در این مورد چیزی نشنوند تا مبادا وادار 

به واکنش شوند و لاجرم برای آن هزینه ای بپردازند.
 آن ها دوست دارند اساساً صورت مسئله را منتفی فرض کنند و در ساحل 
امن خود لمیده و دلنگران اکثریتی نباشند که در دریای طوفانی دستخوش 
امواجند. در نتیجه ادبیات منتقد، مترقی و دغدغه مند را متعلق به دهه های 
سپری شده می دانند و دلبسته ی داستان های پرتعلیق  پلیسی و روایت 
خلسه های رخوتناک کافه نشینی هستند، با انگاره های مالیخولیایی و جملات 
مغلقی که برای فهم آن ها لازم است نویسنده خود را به نوشته اش سنجاق 

کند و سطر به سطر توضیح دهد که مقصودش چیست!

داستان های شما از لحاظ فرم و محتوا چه تأثیری از تجربیات شما در 
تئاتر، سینما و دیگر تجربیات زیستی تان گرفته؟ 

ایده ی داستان ها را از رویدادهای زندگی و تجربه های شخصی گرفته ام. 
اما طبیعی است که فضای ادبیات، تئاتر و سینما زمینه ی پرورش ذهنم 
بوده باشد.در نوشتن، می کوشم سوژه ها بدیع باشند و اگر دریابم داستان 
شبیه نوشته دیگران شده رهایش کرده و منتشر نمی کنم. سیر زندگی در 
این مرز و بوم چالش برانگیز، انبانی از خاطراتی تلخ و شیرین برایم رقم زده 
که تشابهی با کمتر فیلم و رمانی دارد و امیدوارم گذر عمر فرصت و فراغت 

بدهد همه را بنویسم.

از  با نسل بعد  سال هاست که به عنوان مدرس نمایشنامه نویسی 
خودتان در ارتباطید. چه تفاوتی میان نویسنده های نسل خودتان 

و نسل بعد می بینید؟ 
آنچه موجب تفاوت بین لحن نویسندگان نسل من با نسل جوان می شود؛ 
و گرایش های  ها  بینش  و  فکری  تحولات  و  اجتماعی  از دگرگونی  ناشی 
متفاوتی است که در هر دوره الگو می شوند. مثلاً فقط به تفاوت تلقی دو 
نسل از رابطه ی زن و مرد نگاه کنید که آداب رفتار و مناسبات آن ها بسیار 

دگرگون شده است.
سرعت تحولات فرهنگی تحت تأثیر گسترش رسانه ها و انقلاب فضای مجازی 
آنچنان شتابنده است که هر صاحب اندیشه ای اگر تعلل کند از قافله تفکر 
روز عقب می-ماند و باید هر از گاهی مطالعات خود را روزآمد کند. در عین 
حال باید هوشیار باشد که در گردونه ی سرسام آور و فریبکارانه ای نیفتد که 
با فوران اطلاعات کاذب، مخاطب را از تأمل و تدبر بازمی دارد و ذهن و روح او 
را از توجه و واکنش نسبت به بدیهی ترین امور مانند فاصله ی روزافزون فقیر 

و غنی، تبعیض و سلطه گری در مقیاس ملی و جهانی منحرف می کند.

۵۹
بهمن مـاه 1400



مریم را زی 

غریقم در نجاتی که نبود 
و صدایی

که صدایم زد
تا  باز کند کلمه های لباسم را 

از قطعات سرد تنم 
 نیست جرمی بالاتر از شاعری

در قبیله ی  سطر ها
که اجدادم هستند

در لخَتی آتشی که می   رقصم 
و دور نمی  شوند

ماده برف ها  ی هاشور خورده از بدنم
 انگشت روی سرگیجه ام بگذار

با حروف صدام چرخ بزن
تا به آب راه برسیم

دایره دایره دور دیوارها بدویم
تا غرق شوی

با قطره های سرد صورتی 
که سرخی را در خود 

رگ زده  است
 حالا دامن می زنم

به دالبرهای بریده ی درد
در حاشیه ی کولی نشین کاغذ ها

که سفید شده اند 
از جنگل برف خیز تنم

 وقتش رسیده گریه کنم
سر بر دامنه هایم بگذارم
تا فصل های مزمن را 

شاخه شاخه از ریشه شفا بدهم 
دنیا دیوارتر از آن است که رد شوی

و چینی تر از آن که نشکنی
و فرو نروی 

در تمایل خونم به ریختن 
رد پوستم چکیده بر برف

برفی که باید بتکانی  از زمین

سروآزاد ستوده

حالا نوار را
سی سال به عقب برگردان

کوچه ای خالی در خاطره ام می گردد
و یک دوچرخه قرمز تازه از مدرسه 

برگشته است
 ظهر است و آفتاب

بازی هایم را بخار کرده
و من به تکالیفی فکر می کنم
که از تیر و کمان رهیده اند

و حالا دارند تکه های این شعر را 
مشق می کنند

 نوار را به عقب برگردان
به تهرانِ هزار و سیصد و جنگ

با حفره هایی عمیق روی صورتش
که گوشه ای از حافظه اش را

انگشت های کودکی، رنگی کرده است
 ماشین ها بوق می زنند
خیابان می پرد از خواب

و خاکسترهای دفن شده ام را به 
مدرسه پس می دهد

اما دستم به هشت سالگی نمی رسد
 ایستاده ام

رو به روی دری مچاله
که هنوز دارد به مخفی شدن فکر می کند

 کاسه های خالی
که پشت سرم جا گذاشته ام ترک 

خورده اند
و آب، خواب هایم را تعبیر نمی کند

منصور ململی 

باید کرد  برای دوست داشتن پرنده، جدا 
فصل برگ ریزان را از بارقه ی ابرها! 

هی کودک شد و هی دریا! 
و هی به پا خاست در فرصت های مناسب 

به ستایش تمام پنجره های گشوده  رو به 
کوچه و باران! 

برای دوست داشتن پرنده! 

دیار مردان بگی 

باید ترسید
از آسمانی که آخرین تقلایش

مُشتی ستاره ی خاموش
چند غروب بیهوده 

و هزاران خدای درمانده بیشتر نیست
نه بارانی

نه پرنده ای
نه آفتابی!
باید ترسید

از درختی که در زمستان شکوفه می زند
باید ترسید

به  را  اش  جنازه  که  ای  پرنده  از 
جنوب برده است

باید ترسید
از کسی که پنجره را باز کرده است
 و به مرگ بیشتر از آسمان فکر می کند

سقوط
ها  فاصله  ترین  کوتاه  از  همیشه 

اتفاق می افتد!
شکسته  استخوانی  هیچ  که  جایی 

نمی شود
جایی که صدایی از کسی بلند نمی شود

جایی که مرگ
آخرین چیزی است

که تکه های روح مان را خاک می کند
وقتی از درون صدای مُردن می آید
 امید استعاره ی بیهوده ای است

از پرنده ی غمگینی
با بالهایی بسته
در انتظار باد

           خودمان شعـــــر
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سِرکُون بوُلصُ شاعر عراقی، در سال ۱۹44 در روستایی به نام الحبانیه در نزدیکی شهر بغداد و در خانواده ای مسیحی 
به دنیا آمد. در سیزده سالگی همراه با خانواده اش به کرکوک مهاجرت کرد. وی نوشتن شعر را از این دوره آغاز کرد 
ضمن این که برخی از شعرهایش را در مجله ای به نام  شعر  منتشر نمود. در سال ۱۹۶۶ با پای پیاده و از مسیر صحرا 
راهی بیروت شد و شعرهای گوناگونی را از شاعران انگلیسی زبان در بیروت به عربی ترجمه کرد. در سال ۱۹۶۹ به 
ایالت های متحده آمریکا نقل مکان کرد و دوستی نزدیکی با شاعران انگلیسی زبان، که پیش تر در بیروت شعرهایی 
از آن ها ترجمه کرده بود، آغاز نمود. در این دوره فعالیت های ادبی خود را ادامه داد و با رعایت کردن اصل امانتداری، 
کتابخانه ی ادبیات عرب را با ترجمه های بی نظیری غنی ساخت. سال های پایانی زندگی خود را در آمریکا و اروپا 
گذراند و سرانجام پس از سپری کردن دوره ی سخت بیماری و مبارزه  با سرطان صبح روز دوشنبه ۲۲ اکتبر ۲00۷ 

در برلین از دنیا رفت. بیش از پانزده اثر در شعر، ترجمه و داستان از وی منتشر شده است.

دو شعر از سِرکُون بوُلُص           دیگـــران شعـــــر

 ترانه ی زمان 

ستاره ها در پیله ی پوست من چه می کنند
از دست داده که همچو  کدامین آتش فرزندان خود را شبانگاه 

مادری در میانه ی راهم گریان است
روزها چه چیزی را همچو هیزم در بال ها پنهان نموده یا زیرِ

فرشِ خانه ای
کدامین دیوانه ی موعود صدایم را پنهان نموده و میانِ ستون های 

پیشِ رویم فراری ست
کدامین بعد از ظهر هم اکنون آغاز می گردد و در کدامین سرزمین 

تنها به خواب رفته بودم.

بانوی سایه ها

که زندگی کنی
از روزی به دیگر، روزی

که از روزها نیست، در سالی که جزو سال ها نیست
به سوی ساحل شنا می کنی

اگر به آن نزدیک  شوی، دور می شود
به سوی آن چه دیده ای

در تاریکی زیر و رو می شود همچو فانوسِ کشتیِ عابر
و اشاره می کند

یا این که همچو کبریت شعله می زند
بدون این که خاموشی را در مسیر باد مقاومت کند

برقی که در پسِ نگاهت جاری ست از آن نور می گیرد
شمایل زیبایی ات، در انتظار است که آتش افکند در

مخمل شب، که ببینی
در افروختگی اش چگونه می آید

بانوی سایه ها به باغ دگرباره
که بنوشد همچو غزالی از دست های تو

که بنوشی از دست هایش آتشِ آبیِ مهرش را-
باغی از خرابیِ شب متولد شده

و بیوه زنی که در همسایگی تو ساکن است دست نمی کشد از طوافِ
پسِ پنجره، تمام شب را بیدار می ماند
مثل تو، چشم هایش دو گلوله آتش

و تو خواننده ای لجباز، تنها هستی با واژه ها
که خواب نمی آید تو را.

خزیدم به سویش در غارها، بالارونده
گردن شب را به خاطر او شکستم

و قربانی را بر درگاه رها کردم..

اگر او هیزم باشد، برای او
تنور باش، اگر آتش باشد 

تو سوختن باش، اگر او درخت باشد
چیزی جز یک تبر معمولی نیستی اما او

به سادگی قطع نمی شود
و ضربه ها سرشار از لجبازی ست

سیرِ قهرمانی ها؟
از یاد برده ام..

کتاب های تاریخ؟ ناچیز فروخته ام.
بر این، پس بر این

به میزان مستی تان تو وُ
این الهه ی دیوانه

در این دریا و در امتداد آن، آن جا که قایقِ دریانوردان است
و چقدر سخاوتمندانه به تو پیشکش می کند

همچو زنی که ارتشی از عشاق در خدمت اش باشد:
زناکاری که جدا می افتد گاه و بی گاه

قدیسی که در پسِ پرده زندگی می کند
آنچه دیده ای روایت می کنی 

و آنچه بر سرت گذشته، کجا بوده ای، چرا آمده ای
و چه کس تو را دعوت کرده...   

ترجمه: سیما سورغانی
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الفبای ارمنی در سال 40۶ میلادی بهوسیله شخصیت روحانی والایی به  نام 
مسروپ ماشتوتس تدوین شد و ملت ارمنی دارای کتابتی شد که از قرن پنجم 
تاکنون وجود دارد و دورانهای مختلفی را از سر گذرانده است.از قرن پنجم تا 
قرن یازدهم دوران تسلط زبان نوشتاری گراپار است. یعنی دوره ای است که گراپار 
یا زبان کهن برای مردم نیز قابل درک است. مرحله ی بعدی دوره ی زبان ارمنی 
میانه است که از قرن دوازدهم تا قرن هجدهم به طول می انجامد. در این دوره 
در سواحل شمال شرقی دریای مدیترانه حکومتی مستقل از ارمنیان تشکیل 
شد. در کشور کوچک کیلیکیه )سیلیسیه(، ارمنی میانه که زبان عامه فهم روز 
بود، به زبان دولتی و دیوانی و کتابت و ادبیات تبدیل شد. در این دوران اولین 
تألیفات حقوقی ارمنیان نیز شکل گرفتند. منابع ارمنی زبان منسوب به این دوران 
البته ادبیات این دوران مختص کیلیکیه  نوآوری های بسیاری را در بر دارند. 
نیست و در ارمنستان شرقی هم تألیفات بسیار شکل می گیرند. به هر روی 
در مجموع در دو منطقه ی جغرافیایی دور از یکدیگر ادبیات ارمنی بالندگی 
بسیار پرباری را تجربه می کند. در ادامه به »سوگنامه نارک« کار بزرگ گریگور 
نارکاتسی می رسیم. وی در نیمه ی دوم قرن دهم و نیمه ی اول قرن یازدهم 
می زیست، مجموعه دعاها و نیایش های وی اولین نمونه های رنسانس اروپایی 
به شمار می روند. پس از وی، نام های بزرگی در عرصه شعر ارمن ها ظهور کردند. 
در قرن دوازدهم نرسس شنورهالی که خود یکی از پدران کلیسای ارمنی بود، در 
شعر و منظومه ی آفرینش های جاودانه از خود به یادگار گذاشت. فریک، شاعر قرن 
سیزدهم میلادی به حنجره ی فریاد درد های ملتی تبدیل شد که از زشت کاری ها 
و تعدیات مغولان به تنگ آمده بود. فریاد اعتراض فریک او را در تاریخ ادب، 
جاودانه ماندگار کرد. ناهاپت کوچاک در قرن شانزدهم میلادی با بنیانگذاری 
ژانر »هایرن« که می تواند نوعی غزل تلقی شود، انقلاب عظیمی در شعر ارمنی 
به وجود آورد و راهی را که فریک با فریادش گشوده بود به سمت مردمان عادی 
و روستاییان برد و سرودهای عشق و زندگی را به گوهرهایی ناب تبدیل نمود. 

آثار و اشعار کوچاک تا حد بسیار زیادی صیقل یافته و پرداخت شده هستند، 
به طوری که گروهی از صاحب نظران تاریخ شعر ارمنی، آثار وی را مجموعه ای 
از آفرینش های مردمی تلقی می کنند.پایان بخش نام های بزرگ حاضر در شعر 
ارمنی گوسان یا عاشقی بزرگ و بی همانند به نام صایات نووا است. برخی کنیه اش 

را »صیاد نواها« و برخی دیگر »نوه صیاد« معنی می کنند. 
پژوهش درباره ی زندگی و آثار این چهره ی سترگِ هنر و شعر منطقه قفقاز 
جنوبی که به زبان های اقوام منطقه اشعار بسیار سروده است، اولین بار به وسیله 
فردی به نام آخ  وردیان که کتابچه ی اشعار او را به دست آورده بود، انجام شد و 
بدین وسیله، بزرگی بی همتا به تاریخ شعر و ادب معرفی شد. صایات نووا آخرین 
بزرگ دورانی است که از گراپار و زبان ارمنی میانه عبور کرد و خودش نیز به 
گویش مردمان ارمنی تفلیس به آفرینش ادبی پرداخت. البته اشعار ترکی و 

گرجی وی نیز از ارزش بسیار دارند. 

ادبیات و شعر ارمنی 
با آغاز قرن نوزدهم چهره های بزرگی در ادبیات ارمنی ظهور کردند. هاروتیون 
تحصیلات  که  وی  است.  بی همانند  چهره ای   )۱۷۹۶-۱8۳4( علمداریان 
بسیار خوبی داشت، هم در مدرسه ی عالی لازاریان مسکو به عنوان آغازگر و 
بنیانگذار دوران جدیدی از تعلیم و تربیت نامش را جاودانه کرد و هم به دلیل 
نوشتن اشعاری که در مدح همسر جوان مرگش سروده بود، تبدیل به یکی از 
آغازگران ورود شعر ارمنی به زبان مردمی عامه فهم شد. امروزه، وی به عنوان 
گراپار  زیبای  زبان  برابر  در  معاصر  زبان  بزرگ  پیروزی  زمینه سازان  از  یکی 
کهنسال، که متأسفانه از مدار درک و فهم مردمان خارج شده بود، شناخته 
تاقیادیان  مسروپ  نام  به  دیگری  پرکار  علمداریان چهره ی  کنار  در  می شود. 
نیز مطرح است. وی شاعر نبود، روحانی ای بود که به کار گردآوری فرهنگ 
شفاهی مردمی همت گماشت و بعدها با بنیانگذاری دو نشریه در هندوستان به 
 پیش قراولی تبدیل شد که نشریات ارمنی زبان را پایه گذاشت. وی در اصفهان نیز
 مدرسه ای را بنیانگذاری نموده و درباره ی ایران چند کتاب نوشته است. دست 
تقدیر، وی را در روزهای پایانی عمر پنجاه و پنج  ساله اش به شیراز برد و مقبره ی 
این ادیب فاضل در محوطه ی کلیسای ارمنیان شیراز  است اما متأسفانه دقیقاً 
جای آن مشخص نیست. در کنار آفرینش های ادبی این بزرگان و بر زمینه نیاز 
اجتماعی مبرمی که به وجود آمده بود، اولین آثار، به زبان ارمنی عامه فهم به 
گویش »کاناکر«، در روستاهای حومه ی ایروان، نگاشته شدند. خاچاطور آبوویان 
جوان، دانشمندی که از دانشگاه شهر دورپات از کرانه ی بالتیک فارغ التحصیل 
شده و به میهنش، قفقاز جنوبی بازگشته بود و به ده زبان زنده ی دنیا آشنایی 
داشت، این رشادت را به خرج داد و رمان »زخم ارمنستان« او سند حضور زبان 
آبوویان  به  یمن وجود خاچاطور  و  این دوران  از  ارمنی شد.  ادبیات  در  جدید 
)۱848-۱80۹( زبان عامه فهم ارمنی به زبان کتاب تبدیل شد.البته، در ابتدا، 
مقاومت در برابر پذیرش زبان جدید بسیار بود، اما بالاخره با گسترش زبان های 
ارمنی شرقی و ارمنی غربی و به ویژه به دنبال پالایش این زبان های جدید  که بر 
پایه ی گویش های آرارات و قسطنطنیه شکل گرفته بودند، زبان زیبا، کهنسال 
و پربار، اما غریب و غیرقابل فهم گراپار پایش را پس کشید.از این سال ها که 
حدود اواسط قرن نوزدهم است، زبان جدید بستر بالندگی چهره های تابناکی 
شد که هم در نظم و هم در نثر در جهت رشد و تبلور و ارتقای زبان جدید 
همت گماشتند. پروفسور رافائل ایشخانیان که یکی از اولین محققین زبان شعر 
ارمنی است، نیمه ی نخست قرن هفدهم میلادی را زمان  آغاز کاربرد این زبان 
مردمی عامه فهم در شعر می داند. وی با اشاره به اشعار عاشیق ها و گوسان های 
ارمنی اصفهان و جلفا ، آنان را آغازگران کاربرد این زبان در شعر می داند. این 
زبان خیلی پیشتر از پیروزی رسمی اش در پهنه ی ادبیات ارمنی، در ایران و 
در جلفای اصفهان به وسیله گوسان ها و عاشیق هایی که بداهه سرا هستند، ابزار 
آفرینش شعری شد.در میان چهره های عاشقی در این دوره وارد دنیای شعر 

 نگاهی به شعر و 
ادبیات ارمنی از آغاز...

آندرانیک سیمونیان
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 )۱8۲۹-۱8۶۶( نالباندیان  میکایل  کردند.  خدمت  آن  تعالی  راه  در  و  شدند 
یکی از جلودارهاست. او هم شاعر بود و هم بنیانگذار نقد ادبی ارمنی در دوران 
جدید و کلی از تاثیرگذاران بر بالندگی زبان ادبی جدید. وی به  همراه استپانوس 
نازاریان، نشریه ای را به  نام »هیوسساپایل« )ستاره / شمال( چاپ می کردند. 
نشریه ای که پیش قراول اعتلای زبان ادبی ارمنی ها شد. یکی دیگر از این چهره ها 
راپایل پاتکانیان، فرزند خانواده ای است که چند نسل در خدمت ادب، فرهنگ 
و هنر ارمنی بودند. جد آن ها در آستراخان مدرسه ارمنی زبان داشت، پدر و 
عموهایش نیز چهره های ارزشمند و قابلی در عرصه ی فرهنگ بودند. یکی دیگر 
از این شخصیت ها سمبات شاهازیز، شاعری با علایق میهنی است، اما مگردیچ 
بشیکتاشلیان )۱8۶8-۱8۲8( رهبر و پیشوای اصلی قوام یافتن شعر و ادب 
ارمنی غربی است و پطروس دوریان و بسیاری دیگر از پیروان او به شمار می روند.
از کنار نام های بزرگانی چون پرچ پروشیان، قازاروس آقایان، گابریل سوندوکیان، 
رافی، هاکوپ بارونیان، دزرنتس، شیروانزاده، موراتسان، ناردوس، ورتانس پاپازیان، 
آرپیار آرپیاریان، گریگور ظهراب، یرواند اوتیان، که اکثراً نثرنویس یا دراماتورگ 
هستند، عبور می کنیم و ناگهان آسمانی پرتلألو از نام های درخشان ستارگان 
شعر ارمنی رخ می نماید.دهه ی آغازین قرن بیستم، دهه ی شروع پرتوافشانی 
شاعرانی است که ادبیات ارمنی را به شناختی جهانی رهنمون شدند. هوهانس 
واروژان،  دانیل  سیامانتو،  متسارنتس،  میساک  ایساهاکیان،  آوتیک  تومانیان، 
شوشانیک کورغینیان و واهان دریان... از جمله کسانی هستند که شعر ارمنی 
را از نالباندیان، شاهازیز، پاتکانیان، بشیکتاشلیان، دوریان و دیگران گرفتند و 
هر کدام به نوعی در راه بلوغ آن کوشیدند.همان گونه که در آغاز گفته شد، زبان 
آبوویان گویش ارمنیان کاناکر از روستاهای ایروان بود، که از گویش های دشت 
آرارات به حساب می آید. از این گویش تا تبلور زبان ادبی ارمنی راه درازی در 
پیش بود و نهایتاً واهان دریان، شاعر نامدار ارمنیان در مجموعه شعر »متنشاقی 
آنورجنر« )رویاهای سحرگاهی( این زبان را به اوج تبلور رسانید و شعر ارمن 
از تاریخ چاپ این مجموعه، یعنی ۱۹08، زبان معیار خود را یافت. در شعر 
واهان دریان سمبولیسم نیز با جدایی از زمینه های پوچ گرایانه به محتوایی عمیقاً 
متعهدانه و میهنی دست یافت. )لازم به ذکر است، که تبلور زبان جدید در نثر 
ارمنی بیست سال بعد اتفاق افتاد و مجموعه داستانی »متنادزور« اثر جاودانه 
آکسل باگونتس، این مهم را محقق نمود(.شعر نوین ارمنی همراه واهان دریان 
در شاخه ارمنی شرقی خود زبانی با کیفیت نوین یافت. زبانی که به وسیله ی 
دیگر آفرینش گران پذیرفته شد و به محمل اصلی آفرینش ادبی شعر ارمنی 
تبدیل شد.یقیشه چارنتس در زمره این پیروان بود و پرچم دار آتی شعر ارمنی و 

نظام دهنده حرکت های ادبی شاعران و نویسندگان شد.

ادبیات ارمنی در دوران استالین 
در دهه ی بعدی وقایع ناگواری برای ملت ارمنی رقم خوردند. ادبیات ارمنی 
غربی و شعر بالغی که سنت های اروپایی را پیش و بیش از دیگران در خود 
روبن سواک،  واروژان،  سیامانتو،  بزرگانی چون  در چهره  و  می نمود  منعکس 
میساک متسارنتس به سوی قله های دست یافتنی ره می پیمود و خود را از موانع 
»آدامیزم« و رویای »خدایان باستانی« رها کرده بود و ناب ترین آثار را برای 
ادب ارمن می آفرید، در مسلخ نسل کشی ارمنیان در آوریل ۱۹۱۵ میلادی در 
ترکیه عثمانی گرفتار و قتل عام شد.ارمنی ها بلافاصله در ماه مه ۱۹۱8 یکی 
از عجیب ترین وقایع تاریخ خود را به چشم دیدند و ملتی که هنوز زخم های 
نسل کشی را بر بدن داشت، استقلال ملی خود را پس از ششصد سال اسارت 
به دست آورد.اما جمهوری مستقل ارمنستان بیش از دو سال دوام نداشت و در 
نوامبر ۱۹۲0 نظام شوروی در آن استقرار یافت. این واقعه ثبات و سکونی نسبی 

را برای ارمنیان به ارمغان آورد و ملت مجروح ضمن التیام بخشیدن به زخم های 
کهن به انسجام قومی و تجمیع نیروهای پراکنده خود پرداخت. تشکل های ادبی 
به سرعت در ارمنستان اعلام موجودیت کردند و حرکت ادبی با ماهیتی مردمی و 
شکل و ساختاری انقلابی رفته رفته شتاب گرفت و دستاوردهای سترگی را ثبت 
نمود. اما دوران زخم های تازه تر در راه بود و سال های پایانی دهه ۳0 با تعدیات 
و ترکتازی های استالینی توأم گردیدند و بخش بزرگی از آفرینش گران ادبیات و 
هنرها و زندگی اجتماعی ارمنیان به قتل گاه ها و تبعیدگاه ها و اردوگاه های کار 
اجباری گسیل شدند.اما تا فرا رسیدن این سال ها، نسل نوینی از آفرینش گران 
ادبی با حضور پربار خود، ادبیات ارمنی و شعر آن را با آفرینش های ارزشمندش 
غنی و بارور کرد.یقیشه چارنتس، همان گونه که گفته شد، پیش قراول همه ی 
تحولات ادبی و پرچم دار اعتلای شعر ارمنی شد. در این سال ها نام هایی چون 
گورگن ماهاری، گقام ساریان، آزاد وشتونی، نائیری زاریان وارد میدان  آفرینش 
ادبی شدند و همین ها نیز بعدها در تفرقه ها و جدل ها سردمدار شدند و فاجعه ها 
آفریده شد.پس از قتل ها و بگیر و ببندها و تعبیدهای دهه ی سی، دهه چهل به 
دهه جنگ جهان گستر تبدیل می شود. در این دو دهه نثر ارمنی پیشرفت های 

قابل ملاحظه ای را ثبت می کند.

شکوفایی دورباره
دهه ی پنجاه با مرگ دیکتاتور به دهه احیاء و بازگشت اجتماعی و ادبی تبدیل 
می شود و آفرینش گران جوانی که وارد گود شده بودند، و در دهه ی شصت 
و دهه ی هفتاد، نام های درخشانی را در آسمان ادب ارمنی مشاهده می کنیم. 
هوهانس شیراز، تاتول هوریان، هامو ساهیان، سیلوا گابودیکیان، مارو مارگاریان، 
گئورگ امین، گقام سوان، سارمن، هراچیا هوهانیسیان، بارویر سواک، واهاگن 
داوتیان و دیگران از چهره های بارز شعر ارمنی این دوره هستند و در کنار این 
آفرینش گران، ادبیات نثر و به ویژه ادبیات نمایشی نیز چهره های ارزشمند بسیاری 
طلوع کردند. نسلی که امروز در شعر ارمنستان چهره می نماید در دهه های هفتاد، 

هشتاد و نود وارد عرصه شده است.
 به ویژه دهه ی نود، با تحولات شگرف اجتماعی که در یکی از قدرتمندترین و 
باثبات ترین کشورهای جهان به وجود آمد و هنوز باورپذیری معناشده ای ندارد، 
همراه شد. تحولات سال های مورد نظر و وقایع دیگری که به دنبال فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی و پیامدهای اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی آن، 
وارد  ادب  و  آفرینش گران هنر  به  را  غیرقابل تحملی  و شاید  ضربات پی درپی 
آوردند، به گونه ای که بهت ناشی از وقایع این سال ها، مدت هاست که دامن گیر 
آفرینشگران رشته های مختلف هنر، فرهنگ و ادب این سرزمین هاست. اما از آنجا 
که زندگی جریان خودش را پی می گیرد و تعطیل بردار نیست، نسل جدیدی از 
آفرینشگران نیز، هم اکنون با اعتماد  به نفس وارد میدان شده است و زندگی ادبی 
همچنان جاریست، و به ویژه شعر ارمنی راه خود را از میان سنگلاخ ها و صخره ها 

می گشاید و به پیش می رود. 
در دهه های اخیر چهره هایی از آفرینش گران دارای سوابق دیرینه که در اصول 
زیبایی شناسی، مبانی بسیاری را نیز از غرب به شرق آورده اند، از جمله هوهانس 
گریگوریان، رازمیک داوویان، هنریک ادویان و آرتم هاروتیونیان در کنار چهره های 
وفادار به سنت ها و مبانی شعر ملی، از جمله متاکسه، آروشات آواکیان، قوکاس 
سیرونیان، داویت هوهانس، هاکوپ موسس، هویک هوویان، هراچیک تامرازیان 
و دیگران با پایمردی در راهی گام برداشته اند که امروزه نیز خالی از رهرو نیست 
و پویندگانی چون خاچیک مانوکیان، مارینه پطروسیان، ادوارد حق وردیان، نونا 
بوقوسیان، ویولت گریگوریان، تادئوس تونویان، روزان هواساپیان، مانیک آجمیان، 

آرمن داوتیان، شانت مگردچیان و دیگران دارد. 
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گمان می کنید زندگی کردن آسان است،
وقتی شهری که در آن زاده شده ای،

دیگر نیست، اما 
زنده ای هنوز؟

گمان می کنید به یاد آوردن آسان است،
وقتی که تنها چاره، فراموش کردن است، 

اما 
تو هنوز به یاد می آوری

چیزی را که دیگر نیست؟

گمان می کنید خوابیدن آسان است، 
وقتی وقتی که گوش هایت پرُ است از جیغ 

وُ 
چشم هایت پرُ است از اشک؟ 

وفتی که تصاویر شاد را، دیگر 
تنها در خواب می توان دید، 

گمان می کنید 
بیدار شدن از خواب آسان است؟... 

بعد از تو
شهر 

از پنجره ام 
مثل سلول زندان 

غیرواقعی به نظر می رسد

من 
روی یک زانو 
خم شده ام 

و حبس کرده ام نفَسم را 
مثل یک دونده 

پیش از صدای سوت

فقط صدایم کن!

»تانکا« نوعی از شعر ارمنی است. شعری کوتاه اما 
عمیق شعری شاید همانند رباعی در شعر ایرانی.

1
چه قدر بزرگی دُرنا

و پروازت چه آرام است
در آسمان بهاری.

از غربتی هزارساله
چه کسی به خانه برمی گردد؟...

    2
شب،

برفی نرم و پاکیزه
روی درختان شکفته ی زردآلو نشسته بود.

صبح، از باغ
صدای دودوک به گوش می رسید.

           3
زنان و دختران  

با نگاهی تحسین آمیز
به ویترین مغازه  خیره می شوند.

آن ها، در شیشه های بزرگ
شیفته ی تصویر خود می شوند.

  4
در باغ های پاییزی،

تب و تاب جشن فرو نشسته
و بطری های شراب خالی ست.

کاغذ سفید
مرا به سوی جلجتا می برد.

5
دَلو،

تصویر چهره ای را که آویزان است در چاه
ویران می کند.

گاوهای تشنه
به دهکده نزدیک می شوند.

بلندی، ازآنِ ماست،
رفیقان نیستند.

رفیقان در بلندیِ بالاتری ماندند،
به ستاره ها برخوردند 

و غم
قاتق نانِ خالی مان شد.  

پیروز شدی، 
یا شکست خوردی، وطن؟! 

بلندی ازآنِ ماست،
رفیقان نیستند.

نمی دانم، 
سطرهایم از آسمان می آیند 
یا از من به آسمان می روند؟ 

فقظ می دانم،
کسی که بین آن ها موج برمی دارد 

منم... 

من برف را دوست دارم وُ 
آفتاب را، در برف، 

برفی پاک و آفتابی تابان.
همۀ کودکان دنیا 

از همین پاکی و گرما زاده می شوند...

در دست های
 چروکیده ی بوته ی گلِ سرخ، 

می درخشد
گلِ سرخی که دیر دیده شد. 

اگر مقدونی آن را می دید، 
لشکرش را می ایستاند وُ 

برای ستایشش پیاده می شد. 

حیف که اسکندر این گل را ندید، 
ممکن بود گلِ سرخ 

اورا از آن لشکرکشی  
بازدارد. 

هُوانس گریگوریان
آخرین حرف 

سونا وان
ادوارد حق  وردیانبعد از تو

ده تانکا

گزیده هایی از شعر ارمنی 

خاچیک  مانوکیان 

آرمنوهی سیسیان

نائیرا هامبارسومیان 

غوکاس سیرونیان
 گل سرخی که دیر دیده شد

ترجمه : واهه آرمن
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حالا تو شده ای پرونده ی شماره ی ۲۵۶۶ – الف و نه  
آن آذر محله ی شاهپور که همه ی چشم ها دنبالش 
بود. شاید اگر روزی که جسد بچه ها را آوردند از 
روی حدس و گمان حرفی نمی زدم و فقط وظیفه ام 
را انجام می دادم، این اتفاق نمی افتاد. اصلا به من 
تاتوکار  یک  کار  چه که بگویم این خالکوبی ها 
می کند.  فراموش  آدم  گاهی  است.  حرفه ای 
حرف  هم  اگر  و  کند  سکوت  نادانی  موقع  در 
نداشته  خود  گفته ی  بر  اصرار  زده  اشتباهی 
باشد. من نظریه ام را به پدران بچه های گم شده 

قبولاندم. 
  گفتن از قتل بچه های معصوم با تمام جزئیات، 
بی گناهی  بچه های  آن هم  است.  دشواری  کار 
که ساعت ها از سوزن هایی که روی بازوهایشان 

خورده، جیغ کشیده و گریه کرده اند. 
    بچه ها بیشتر از دوازده سال نداشتند. زواله ی 
ظهر می رفتند کوچه ی حمامی و پشت خانه ی 
تو بازی می کردند. لی لی،  قایم باشک، توپ بازی، 
و  جیغ  صدای  به  محل  اهل  دوچرخه سواری. 
به  بودند.  کرده  عادت  بچه  این شش  ی   خنده 
افتادن توپ توی حیاطشان و ورود دسته جمعی 
بچه ها برای برداشتن آن. تا روزی که یک دفعه 
کوچه ساکت شد و هیچ صدایی نیامد. دیگر توپ 
بقیه ی همسایه ها  تو و  بچه ها به حیاط خانه ی 
نیافتاد و هیچ بچه ای پشت در منتظر نایستاد تا 
توپش را پس بگیرد. پدر و مادرها تا چند روز 
به همراه پلیس دنبال بچه ها گشتند ولی ردی 
پیدا نکردند. روز پنجم جسد یکی از دختر ها 
پیدا شد. هفته بعد از آن جسد یکی از پسرها. 
پزشکی  به  شناسایی  برای  خانواده  شش  هر 
اتاق  شدند  وارد  نوبت  به  پدرها  آمدند.  قانونی 
بچه ها.  گردن  کبودی  روی  نگاهشان  رفت  و 
هر  گلوی  که  بود  انگشتانی  رد  کبودی ها 
لخت  دو  هر  بود.  داده  فشار  محکم  را  نفر  دو 
از  دورتر  - کمی  چاله حصار  در  توی خرابه   ای 
خانه شان - رها شده بودند. ولی در این مورد 

نه من و نه سروان شیخی، چیزی به خانواده ها 
نگفتیم. 

را  بازویشان  روی  بچه ها  کشتن  از  قبل  قاتل 
خالکوبی کرده بود. نقش و نگارهای پر پیچ و 
خمی که کارشناسان پلیس در حال کشف راز 

آن بودند.
من هم به اندازه ی خانواده بچه ها متاثر بودم. 
مال همان محل بودم و بچه ها را هر روز وقتی 

که از سر و کول هم بالا می رفتند، می دیدم. 
بعد از معاینه ی اجساد و پایان کار وقتی از اداره 
بیرون آمدم، پدرها را توی محل دیدم. دم در 
قهوه خانه ایستاده بودند و چشم دوخته بودند به 
راسته ی خیابان، به زیر طاق های سوراخ سوراخ. 
وقتی نزدیک شدم، دوره ام کردند. حرف زدند و 
اشک ریختند و  گفتند اگر سرنخی داری بگو. 
با این که دکتر پزشکی قانونی حق ندارد اسرار 
را فاش کند ولی به آن ها گفتم، قتل ها کار یک 

تاتو کاره. 
با شنیدن این حرف، مردها سکوت کردند. به 
یکدیگر نگاه کردند و چیزی نگفتند. یکی دو 
نفر سیگار آتش زدند. چند لحظه صبر کردند 
و بعد سرشان را پایین انداختند و رفتند توی 
قهوه خانه. نقال روی صندلی چوبی نشسته بود 
بود. چند  افتاده  پایه صندلی  زیر  تبرزینش  و 
لحظه به مردانی که گِرد نقال ایستاده بودند، 
کاشی کاری  روی  های  شمایل  به  کردم.  نگاه 
دیوار و بعد راه افتادم. حس خوبی داشتم. حس 
یک پزشک خبره که حرفش برای همه حجت 
است. و حالا مردم محله کارشان به من افتاده 
از  بودند. قبل  را کنار گذاشته  بود و ترسشان 
گم شدن بچه ها بین مان فقط سلامی بود و پچ 
می کردند،   دوری  من  از  موقع  آن  پچ هایشان. 
شنیده بودم که می گفتند بوی مرده می دهد. 
ولی حالا که به من احتیاج دارند، دورم می کنند 

و دست روی شانه ام می گذارند.
   فردای آن روز مثل روزهای قبل برای صبحانه 

به کلانتری رفتم. راستش دوست ندارم صبحانه 
را توی پزشکی قانونی بخورم. برای همین صبح 
می روم  راست  یک  می زنم  بیرون  خانه  از  که 
با هم  و  رفیقم سروان شیخی  پیش  کلانتری 
صبحانه می خوریم. شیخی سر صبح در مورد 
انگار  می کند.  صحبت  من  با  قتل ها  بیشتر 
ذهنش  و  فکر  می زند،  حرف  بلند  بلند  وقتی 
عجیبی  آدم  می کند  فکر  شیخی  می شود.  باز 
هستم. تا حالا چند بار مچم را سر کار گرفته 
است، می گوید چرا با اجساد حرف می زنی آن 
هم بلند بلند؟ چه بگویم!؟ اگر راستش را هم 
که  کند  حس  نمی تواند  نمی فهمد.  او  بگویم 
تنهایی  از  و  می شوم  آرام  کار  این  با  چه قدر 
درمی آیم. مرده ها بهترین شنونده ها هستند که 
صُمُم بکُم گوش می دهند و اعتراضی نمی کنند. 
   آن روز وقت خداحافظی، کلانتری شلوغ شد. 

پدرها و مادرها ریختند توی اتاق و گفتند: 
- جناب سروان، کار آذر است. همان آذری که 
چپش  بازوی  روی  را  عباس  همسرش  تصویر 

خالکوبی کرده. 
مهمانی های  و  خلوت  توی  را  نقش  زن ها 
زنانه شان دیده بودند و مردها فقط وصفش را 

شنیده بودند. 
آن موقع تو برایم خیلی مهم نبودی. با این که 
قشنگ بودی ولی خالکوبی روی دستت برایم 
را  بچه ها  جسد  وقتی  که  آن قدر  بود.  مهم تر 
آوردند و آن خط ها را روی بازوهایشان دیدم، 

یاد تو افتادم.
تو را من توی دهان اهل محل انداختم. وگرنه تو 
برای آن ها همان نوه ی خواهری نقاش معروف 
محمد مدبر بودی که بعد از پایان جنگ، آمده 
را  آرامش زندگی ات  تا در  این محل  به  بودی 

بکنی. 
همان  خاطر  به  شاید  مردم  کردن  آذر  آذر، 
تو  فقط  که  خالکوبی  بود.  دستت  خالکوبی 
داشتی و بقیه ی زن ها نداشتند. زن های محل 
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این کار را بد می دانستند. نمی دانم چرا؟ شاید 
از  بعد  که  بود  این  برای  نبود.  آن  برای  هم 
اشتیاق های  به سراغ  تمام شدن جنگ، مردم 

فروخورده شان رفته بودند. 
جناب سروان شیخی، روز بعد تو را به کلانتری 
احضار کرد. صبح روز بعد که آمدی،  دیدمت. 
با همان صورت بزک کرده ی همیشگی آمدی. 
با همان صورت زیبایی که با این که به آرایش 
احتیاج نداشت ولی همیشه خط چشم پهن و 
ابروهای کشیده شده را داشت. زن ها می گفتند، 
تاتو  را خودش  پرُش  ابروی  و  آذر خط چشم 

کرده.
وگرنه چرا هیچ وقت صورتش به هم ریخته نیست؟  
چوبی صندل های  با  خونسرد  خیلی  روز   آن 
 تق تق کنان آمدی توی اتاق سروان شیخی 
از  متانت  و  آرامی  همان  با  ربع  یک  از  بعد  و 
اتاق خارج شدی تا به خانه بروی. جناب سروان 
شیخی به پدر و مادرها گفت: مدارک لازم برای 
بازداشتت را ندارد. وقتی پایت را بیرون گذاشتی، 
از پشت پنجره دیدم که زن ها به سویت حمله ور 
مادرها  رسیدند.  دادت  به  زود  مامورها  شدند. 
عقب رفتند و بچه هایشان را به اسم صدا زدند. 
آن ها  از  یکی  که  بودند  کلانتری  دیوار  کنار 
یکی  و  کرد  تف  توی صورتت  و  پرید جلویت 
دیگر به طرفت سنگ پرتاب کرد. بقیه فحش 
می دادند و بچه ها را از تو می خواستند.  وقتی با 
دستمال صورتت را پاک کردی چشمت به من 
افتاد. رویم را برگرداندم. مثل همان روز طوفانی 
که رویت را برگرداندی. برای اولین بار بود که 
کرده  باز  را  خانه ات  در حیاط  باد  می دیدمت. 
بود و موهای بلندت روی شانه هایت ریخته بود. 
داشتی رخت پهن می کردی. یک لنگه از در را 
باد می کوبید به لنگه دیگر که چفت شده بود به 
زمین. باد رخت ها را تکان می داد و می خواست 
با خود ببرد که تو آن ها را توی هوا  گرفتی و 
می داد.  تکان  را  رخت  طناب  باد  گیره  زدی. 
تیرهای شکسته ای که به هم بسته شده و به 
آن  تکان می داد.  را  بود  داده شده  تکیه  دیوار 
بازویت دیدم.  را روی  تار عباس  روز خالکوبی 
بود.  بود. قشنگ  زنده  ولی  بود  این که محو  با 
بیشتر از این که از تو خوشم بیاید از خالکوبی 
خوشم آمده بود. از عباسی که نشسته بود روی 
دست آذر. یک لحظه سمت در برگشتی. چشم 
تو چشم شدیم. مکثی کردی و رشته مروارید 
دور گردنت را توی دست مشت کردی. لبخند 
زدم ولی تو رو برگرداندی و در را به رویم بستی. 
دری که سال های سال بسته بود تا تو یک سال 

و  باز کردی  را  آن  دوباره  پایان جنگ  از  پس 
زندگی را از سرگرفتی. 

شاید بوی فرمالین تنم را از همان  دور تشخیص 
داده بودی. بویی که حالا بعد از این همه سال 
کار کردن با تک تک سلول هایم عجین شده. 
استخوان های  شکستن  حال  در  را  من  شاید 
اجساد تصور کرده بودی و سایش لبه های قیچی 
در گوش ات پیچیده بود، که روی برگرداندی.

تو هم مثل بقیه ی زن ها از من می ترسیدی. از 
با پر روسری  را  کنارم که می گذشتی دماغت 
می گرفتی و تند تند رد می شدی. تو گناهکار 

بودی. 
به هر حال از تو دلگیر شدم و غمم را در خودم 
از آن آدم های درون گرایی هستم  ریختم. من 
جنازه های  در  می شوم.  خلاصه  کارم  در  که 
می بینم.  تشریح  اتاق  در  روز  هر  که  عجیبی 
همیشه با دیدن جنازه ها، صحنه ی جرم را در 
ذهنم بازسازی می کنم و حدس می زنم آدم ها 
چه طور کشته شده اند. در مورد بچه ها هم برای 
این که تصورات ذهنیم قوی تر شود لازم بود با 
والدین بچه ها صحبت کنم. هر روز به کوچه ی 
حمامی سر می زدم. دم خانه ی تک تک بچه ها 
می رفتم. به پدر و مادرهای غم زده نگاه می کردم 
خودم  از  بارها  و  بارها  بخوانم.  را  فکرشان  تا 
کوچه ی  به  گذشته؟  چه  بچه ها  به  پرسیدم 
حمامی می رفتم و مثل یکی از بچه ها گوشه ای 
پنهان می شدم تا بقیه پیدایم کنند. کوچه ای 
بوی  بود.  و ساکت  آرام  از چند هفته  بعد  که 
غم می داد و همه منتظر بودند تا بچه های باقی 

مانده، پیدا شوند. 
بالاخره جسد سوم و چهارم در یک روز بارانی 
با بدن کبود  از دخترها  تا  پیدا شد. جسد دو 
دیوار  کنار  شد.  پیدا  مستوفی  گذر  زیر  شده، 

کاه گلی قهوه خانه.
از  روز  یک  کردم.  معاینه  خوب  را  جسدها 
مرگشان می گذشت و هنوز چشمانشان باز بود. 
طرح های روی بازویشان پر از خط های شکسته 
و نافرم بود. انگار یک نقاش نابلد چیزی کشیده 
سردرمی آورده.  آن  از  خودش  فقط  که  باشد 
بود،  شده  استفاده  خالکوبی  برای  که  موادی 
دوده سرمه بود. یعنی من این طور گفتم و توی 
محل چُو انداختم و همه به جای این که دنبال 
مرد دیوانه ای باشند که مرتکب این جنایت ها 

شده، سراغ تو آمدند. 
فردای روزی که جسدها پیدا شد، یعنی ساعت 
هفت صبح روز پائیزی که تو طبق عادت جلوی 
آینه قدی ایستاده بودی و قبل از هر کاری خط 

وارد  نفر  چند  می کردی،  رنگ  پر  را  چشمت 
بودی طرف در  تو سر چرخانده  اتاقت شدند. 
که زمین انداختنت و دست و پایت را گرفتند و 
کشان کشان به طرف زیر زمین بردند. پنجره ی 
نور طلایی خورشید که  را بستند و رد  اتاقت 
افتاده بود، محو شد. مثل بختک  روی تختت 

روی سرت خراب شدند. 
تقلایی  بعد  ولی  بودی  ترسیده  اولش  حتما 
فهمیده  شاید  بکنی.  نمی توانستی  یا  نکردی 
بودی که حریف این شش مرد نمی شوی و با 
ولی  بود  گرفته  را  دهانت  آن ها  از  یکی  آن که 
باز فریاد نزدی. وقتی تو را از پلکان و راهروی 
شیب دار حلزونی شکل می بردند، خیره شدی 
به سر ستون های پهن و گودی دایره وارشان که 

تا در  ورودی زیرزمین تکرار می شد. 
با این که زمان قتل در خانه حضور نداشتم ولی 
بارها گزارش مربوط به مردها را خواندم و بارها به 
زیرزمین خانه ات رفتم. همان خانه ی آجرسه سانتی 
به دور  نورگیر که  پنجره ی  که جز چند ردیف 
سقف گنبدی پیچیده اند، پنجره ی دیگری ندارد.

به آن زیرزمین عجیب با آن پرده های نقاشی 
پوشانده  را  سقف  تا  کف  از  که  قهوه خانه ای 
آدم های  به  و  ایستادم  آن جا  ساعت ها  است. 
شمع آجین شده، نگاه کردم. به آدم های داخل 
دیگ های آب جوش، به سر بریده ی اشقیا که 
جلوی پای مختار ثقفی افتاده بود، به پرده های 
نقاشی دارالانتقام مختار و همین طور به امضا ء 

پای نقاشی  ها.
آن  در  مردها  که  حسی  حتی  و  صحنه  تمام 
برایت  می توانم  جزئیات  با  را  داشتند  لحظه 
بگویم. حتی مواردی را که به زبان نیاورده اند. 
را  ناشنوده   تمام حرف های  و  تیز کردم  گوش 
شنیدم. چشم دوخته ام به صندلی وسط سالن. 
صندلی چوبی که مردها تو را روی آن بستند 
اولین کاری که کردند، آستین حریر دست  و 
چپت را جر دادند و به خالکوبی روی بازویت 

نگاه کردند.
به همسرت که با سبیل مردانه اش به آن ها نگاه 
روی  سال  سالیان  از  بعد  که  نگاهی  می کرد. 

پوست سفیدت تار و محو شده بود. 
  بعد از سال ها کار در پزشکی قانونی یاد گرفتم 
نفس  آن ها  با  بگذارم.  قربانیان  جای  را  خودم 
همین  برای  بکشم.  زجر  و  بزنم  بکشم، حرف 
آن  ایستادم،  زیرزمین  توی  تنها  و  تک  وقتی 
روی  را  تو  و  بود  گرفته  را  دهانت  که  مردی 
که  مردی  همان  دیدم.  را  بود  کشیده  زمین 
وقتی تو به زمین افتادی، پایش به لبه برگشته 
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قالیچه ی اتاقت گیر کرد و خورد به آینه و آن را 
خرد کرد. بقیه سریع تو را روی هوا بلند کردند 
و همان موقع بود که گردنبند مرواریدات پاره 
شد. همان طور که تو را به زیرزمین می بردند، 
را  پله ها  و  می خورد  قلِ  هم  مروارید  دانه های 
یکی یکی پائین می رفت. عکس تکه تکه مردها 
زیر  که  آینه ای  خورده های  توی  بود  افتاده 

پایشان قرچ قرچ می کرد.
سه کنج  بود،   گرفته  را  دهانت  که  مردی  آن 
زیرزمین ایستاده بود و مثل بقیه به بازویت  نگاه 
می کرد.  بو  را  لبی اش  رژ  و کف دست  می کرد 
خالکوبی  به  نفر  شش  هر  حواس  دانگ  شش 
عباس بود. سایه ی مردها روی پرده ی دارالانتقام 
مختار افتاده بود. تو را به همان صندلی چوبی 
های  ناخن  زیر  را  چوب  خورده های  بستند. 

شکسته ات دیدم.
صندلی  پشتی  به  را  ناخـــن ها  درد،  از  وقتی 
ناخن ات جمع  زیر  خرده های چوب  می کشیدی، 
شده بود. روی پایه صندلی باریکه خونی خشکیده 
بود و تکه حریر نخ کش شده ای زیر پایه ی صندلی 

چسبیده بود.
از  پر  که  زیرزمین هایی  برعکس  زیرزمین  این 
خرت و پرت است، به غیر از نقاشی های خیالی 
توپ  چند  فقط  است.  خالی  خالی  نگاری، 
پلاستیکی گوشه و کنار افتاده که معلوم نیست 
توپ  دفعه  هر  که  تو  داشته ای.  نگه شان  چرا 
بچه ها را وقتی به حیاط می افتاد بدون این که با 

چاقو پاره کنی، بهشان پس می دادی. 
وقتی جسدت را آوردند، خالکوبی روی بازویت 
از  کدام  هر  انگار  بود.  شده  کنده  چاقویی  با 
مردها به نوبت چاقو را به دست گرفته بودند 
و خشم فرو خورده این چند سال را در بازویت 
در  کار  سال  همه  این  توی  بودند.  کرده  فرو 
ندیده  چیزی  چنین  حالا  تا  قانونی  پزشکی 
در  را  داشته ام  جا  این  در  که  تجربه ای  بودم. 
هیچ جای دیگری نمی توانستم به دست بیاورم. 
چاقوی ضامن دار دسته طلای آن ها حتی توی 

کاور هم برق می زند. 
سرخی  دادند.  خراش  و  دادند  خراش  مردها 
بود،  پوشانده  را  عباس  صورت  بازویت  خونِ 
ولی مردها باز می کندند. شاید برای این که تو 
هیچ وقت توی صورت آن مردها نگاه نکردی. 
هیچ وقت نایستادی تا حرف های عاشقانه شان 
را بشنوی. مردها وقتی تمام صورت عباس را 
کندند و بازوی خوش تراشت را به شکل بازوی 
روی  را  دست هایشان  درآوردند،  جزامی  یه 
گلوی بلورینت گذاشتند. حتما زمانی که فشار 

می دادند نبضت را زیر انگشتانشان حس کردند 
و قلبشان تندتر زد ولی نمی خواستند جاخالی 
کنند. نمی خواستند جلوی دیگری کم بیاورند. 
صورت هایشان برافروخته بود و حالا کمی هم 

احساس حماقت می کردند.
می دانم هوای مرطوب زیرزمین با عرق تنشان 
درآمیخته بود. سپاهیان توی پرده ی نقاشی ها 
هم داشتند تو را نگاه می کردند و دم نمی زدند. 
بیرون باد پائیزی غوغا می کرد و پنجره های باز 
خانه را به هم می کوبید و صدای زوزه ی آن از 
در باز زیرزمین رد می شد و می آمد توی سالن. 
لباس  توی  می رفت  و  می چرخید  مردها  دور 
خیست و باز زوزه کشان دور سالن مثل گردباد 

می چرخید.
زیرزمین  در  صبح  روز  آن  می داند  کسی  چه 
ریخته  پریشانت  موهای  گذشته؟  چه  تو  به 
تارهای  لابلای  از  عباس  شانه هایت.  روی  بود 
موهایت مردها را دیده بود و به خودش لعنت 

فرستاده بود که روی بازویت حک شده. 
نگاهشان  مردها.  طرف  می چرخاندی  سر  تو 

می کردی تا شاید ولت کنند.
اما زمانی که مردها گلویت را فشار  دادند و تو 
با چشمان از حدقه بیرون زده نگاهشان کردی، 
دو بچه ی دیگر در کلانتری محله شاهپور بودند. 
وقتی بچه ها را از نظر سلامتی معاینه می کردم، 

سایه ی مردها افتاده بود رویت.
داستان  نمی تواند  من  اندازه ی  به  کس  هیچ 

قتل ات را واضح و روشن تصور کند.
مرواریدهای سفید را از توی اتاق خواب و زیر 
تخت و پله ها و زیرزمین جمع کردم و نخ کردم. 

چند تایی از آن ها شکسته بود.
این  کردند  را  کارشان  تند  تند  وقتی  مردها 
دیگری  به  کس  هیچ  کردند.  لگد  را  گوی ها 
چیزی نگفته. گویا کلامی هم بینشان رد و بدل 

نشده بود. 
از  قبل  بود.  شده  نوشته  گزارش ها  تو  این طور 
از خانه کمی توی حیاط ماندند.  بیرون آمدن 
ته  بود،  افتاده  کنار  و  گوشه  سیگارهایشان  ته 
سیگارهایی که با پاشنه ی کفش خاموش شده 
بود. بعد از سیگار کشیدن یعنی وقتی کمی فکر 

کردند، لباس هایشان را مرتب کردند.
کردند.  با دست شانه  را  ریخته  به هم  موهای 
عرق صورتشان را پاک کرده و یکی یکی از خانه 
بیرون زدند.زیر ناخن هایت غیر از خرده چوب 
گزارش  توی  ولی  شد  پیدا  هم  پوست  کمی 
از مرواریدها کم است. می دانم  ننوشتم.  یکی 
یکی از مردها آن را از روی زمین قاپیده و توی 

جیبش پنهان کرده. 
چه طاقتی داشتی؟ 

با  می خواستند  گفتند،  بازپرس  به  مردها 
شکنجه، تو را مجبور به اقرار کنند تا اقلا جان 
این  روی  دهند.  نجات  را  مانده  باقی  بچه  دو 
قضیه اصرار داشتند. ولی با فشار مامورین همان 
مردی که دهانت را سفت گرفته بود، حرف های 

ضد و نقیض زد. 
اقرار کرد و گفت با نقشه ی قبلی بوده. چاقوی 
از شش  از قبل توی جیب یکی  ضامن دار هم 
مرد بود. نقشه کشیده بودند و از ساعت ها قبل 
با هم نشسته و حرف زده بودند. گفت وجود تو 
توی محل دیگر غیر قابل تحمل شده بود.  قبل 
توی کل محله ی شاهپور  از مرگ ات حرف ات 
قضیه  این  از  شوهردار  زن های  و  بود  پیچیده 

ناراحت بودند. 
مردها دیگر نمی توانستند کم محلی تو را تحمل 
احساسی  کور  گره های  در  گرفتار  آن ها  کنند. 

خودشان شده بودند.
با مردها ساعت ها حرف زدم. گزارش ها را چند 
از تو حرف می زدند  بار خوانده ام. آن ها طوری 
که انگار ساحری باشی که کسی تاب مقاومت 
در مقابل ات را نداشته. مردها گریه  کردند. زن ها 

گریه  کردند. محله را وحشت گرفته بود.
الان از مرگت ناراحت نیستم. تو با زجر کشیدن 
و درد کشیدن، تطهیر شدی. باید این اتفاقات 
می افتاد تا تاوان پس بدهی. نباید در را به رویم 
آن  که  می دانی  خوب  هم  خودت  می بستی. 
خراش های روی بازوی بچه ها هیچ شباهتی به 
خالکوبی نداشت. عمداً نوشتم خالکوبی و ذهن ها 

عمومی را به سمتی بردم که می خواستم.
می دانی گزارش پزشکی قانونی را وارونه جلوه 
زندان  زیادی  مدت  مردها  همین  برای  دادم، 
نمی مانند. همان که تا آخر عمر مطرود می شوند 
کافی  برایم  داشت،  خواهند  وجدان  عذاب  و 

است. 
آرام شده. خانه ی  حالا محله ی شاهپور دوباره 
استاد مدبر دوباره خالی مانده. پرده های نقاشی 
از  خیلی  بردند.  موزه  به  را  زیرزمین  داخل 

قدیمی ها از محله ی شاهپور رفته اند.
توی پزشکی قانونی جسدهای عجیبی می بینم. 
مردها زندان هستند و همسرانشان از این محل 
سراغت  به  دیگر  زدم.  را  حرف هایم  رفته اند. 
ردیف ۱۲4  بار  آخرین  و  اولین  برای  نمی آیم. 
قطعه ۳4 هستم و سنگ قبر خاک گرفته ات را 
می شورم. سنگ قبری که با تیزی روی آن حک 

کردم آذر همسر عباس- مرگ پائیز ۱۳۶8.
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شده،  خیره  رومیزی  طرح های  به  و  نشسته  ناهارخوری  میز  پشت 
گلی در وسط با طرح های ترنج اطرافش که هر برگ گل رز به دور 
ترنج ها پیچیده شده اند و گل های بیشتری را به اطراف پخش کرده 
اند، دستش را روی قسمت تراشیده شده ی پشت سرش می کشد و 
به محل بخیه شده که می رسد درد را احساس می کند. در این فکر 
است چرا لحظه ی افتادن و بیهوش شدنش را به خاطر نمی آورد و 
تنها به یاد دارد که دست لیلا را گرفته بود و می خواست برگرداندش 

داخل خانه.
آن روز از صبح ابری سیاه آسمان را پوشانده بود. حبیب تازه نماز 
با  و  نشسته  ناهارخوری  میز  پشت  بود،  کرده  تمام  را  صبح  قضای 
چشم های بسته دعا می خواند و تسبیح می گرداند. با خودش تصمیم 
گرفته بود هیچ جا به غیر خانه ی خودش نماز نخواند. صدای هایده 

را شنید:
 لیلا، عزیزم بیا صبحونه بخور 

حبیب چشمانش را باز کرد و به هایده که نور چراغ داخل آشپزخانه 
از پشت سر به روی اندام و موهای خاکستریش تابیده بود نگاه کرد، 
لاغر شده بود و پشتش هم کمی خمیده داشت، برای حبیب و لیلا 
نشسته  اتاقش  پنجره ی  داخلی  هره ی  روی  لیلا  می ریخت.  چای 
با فرچه ی کوچک  ناخن دست چپش را لاک می زد.  بود و آخرین 
کوچکش  انگشت  ناخن  روی  دیگر  لاک  لایه  یک  لاک  مخصوص 
در  بعد  بیاید.  چشم  به  بیشتر  آن  انتهای  سفید  هلال  تا  مالید. 
شیشه ی لاک را بست ، بلند شد و دست چپش را که هنوز مرطوب 
پدرش  روبه روی  و  آمد  بیرون  اتاق  از  داد.  تکان  بادبزن  مثل  بود 
پشت میز ناهارخوری نشست و به پدرش که به هایده نگاه می کرد 
خیره شد. حبیب رویش را به طرف لیلا برگردانده اما او خودش را 
نکرد چون هربار  نگاه  به چشم های پدر  با موبایلش مشغول کرد و 
توی چشمش می زد  لحظه  گزنده ای یک  برق  نگاهش می کرد  پدر 
و خاموش می شد. حبیب تسبیح را کنار گذاشت، از فرط خستگی 

و بی خوابی پلک هایش روی هم می رفتند اما آن ها را باز می کرد تا 
روی صندلی خوابش نبرد، بعد از سه سال بی کاری دو سه هفته ای 
بود که کاری دست و پا کرده و به صورت شیفتی کار می کرد و از 
کارهای فصلی راحت شده بود، شب قبل هم شبکار بود و ساعت ۹ 

صبح برگشته، به لیلا نگاه کرد و کوشید با او حرف بزند:
 چه خبر بابا؟ خوبی عزیزم؟ 

لیلا شانه اش را بالا انداخت و به پدر نگاه هم نکرد. حبیب همیشه 
می خواست ذهن دخترش را بخواند. چند ماهی بود که لیلا هر زمان 
پدر خانه بود، برای خودش از روی اجاق غذا می کشید و می برد به 
یاد  از هم دور شده اند و  او و لیلا چه قدر  اتاق. حبیب فکر می کرد 
باید  حالاها  و  نبودند  جور  این  سابق  نیایند.  هم  پر  دم  گرفته اند 
خیلی زور می زد تا حرفی با لیلا بزند اما عاقبت خسته شده بود و 
هم  بار  هر  نکند چون  توجه  این سکوت ها  به  دیگر  بود  گرفته  یاد 
بود و حبیب  اتاقش  لیلا در  بودند  تنها  نبود و آن ها  که هایده خانه 

هم در هال.
و  رفت  حال  در  ناهارخوری  میز  و  آشپزخانه  بین  مدام  هم  هایده 
بار برای آن ها چای آورد، بعد پنیر و کره و عسل را  آمد بود، یک 
و آخر سر نان را گذاشت روی میز و برگشت، پوست های پیاز را با 
دست جمع کرد و انداخت توی سطل آشغال، در شیشه ای قابلمه ی 
گوشت را کج گذاشت جوری که بخار از گوشه اش خارج شود، چاقو 
خیس  تا  ظرفشویی  زیر  سینک  داخل  گذاشت  را  گوشت  تخته  و 

بخورند. حبیب سرش را برگرداند طرف آشپزخانه:
 مگه خودت نمی خوری؟ 

هایده با حوله ای که داشت دستاش را خشک می کرد آمد داخل هال:
 نه، سیرم، اما میام پیشتون 

لیلا  نشست.  حبیب  کنار  در  و  کابینت  روی  کرد  پرت  را  حوله 
چشم های سیاه درشتش را رو به مادرش کرد و آرام با حرکت دادن 

لب هایش گفت:

نویسنده:حمید نیسی

حس
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 بهش بگو 
هایده با چشم های روشن و ریزش علامت می داد چیزی فعلا نگوید 
با حرکت  باز  و  را دور گلوی خودش حلقه کرد  انگشتانش  لیلا  اما 

لبانش گفت:
 با نگو نگو خفه ام کردی 

قاچ  تخته  روی  را  فرنگی ها  گوجه  آشپزخانه  داخل  قبل هایده  شب 
می کرد و آن ها را می ریخت توی بشقاب، کمی از سوپ روی اجاق 
چشید و بعد شعله ی زیر آن را خاموش کرد. لیلا روبرویش ایستاده 

بود:
 مامان، خیلی سختمه،هم دنبال کار باشم و هم فکر دانشگاهم 

هایده پوست گوجه ها را جدا می کرد:
 چه کار میشه کرد، وضعیت بابات رو که می بینی 

حبیب مشغول شیرین کردن چایی بود و سرش که جلوی آن ریخته 
بپوشاند،  را  موهای جوگندمی اش طاسی  بقیه ی  با  می کرد  و سعی 
را  خودش  گلوی  لیلا  دید  بالا،  گرداندش  برمی  و  می رفت  پایین 

گرفته و چشمانش انگار از حدقه زده اند بیرون:
 چته بابا؟ چی شده؟ 

لیلا رو به مادرش کرد :
 چرا بهش نمیگی؟ 

حبیب رویش را به طرف هایده برگرداند:
 چی رو باید بگی؟ 

 هیچی، چیزی نیست، تو صبحونت رو بخور بعدا بهت میگم 
انگار  می کرد،  تنگ  را  چشم هایش  می زد  حرف  که  زمانی  هایده 
می خواست نگاه را روی یک چیزی دور متمرکز کند، عادتش بود. 

لیلا روی صندلی جا به جا شد و گفت:
 باشه خودم میگم 

و رو به پدر کرد ولی نمی توانست به چشمان او نگاه کند، به مادر 
گفته بود:

 بابا وقتی نگاهم می کنه مثل پیچ گوشتی بزرگیه که آروم آروم به 
تخته پیچم میکنه 

 بابا، من پول می خوام، تو ثبت نام دانشگاه موندم 
سفت  را  ابروها  می کرد  درد  گلویش  انتهای  که  حالی  در  حبیب 
کشید و به هم نزدیک کرد و چشمان زاغش را براق کرد و به لیلا 

دوخت، زیر لب زمزمه کرد:
 استغفرالله، دوباره شروع شد 

نمی خواست جر و بحث راه بیندازد و از کارهایی بگوید که برای او 
کرده تا به بیست سالگی رسیده، چون لیلا همیشه حرف توی حرف 
دوستانش  بقیه ی  با  که  تفاوتی  و  می گفت  آرزوهایش  از  می آورد، 
را به جوش  انگار دوست داشت پدر را عصبی کند و خونش  دارد، 
آن  و  معمولی  حرف های  نه  بزند،  حرف  حبیب  که  جوری  بیاورد، 
وقت خودش زنجموره کند و خانه را روی سرش بگذارد، اما حبیب 
تجربه اش کرده بود. به هایده نگاه کرد، چهره اش رنگ پریده بود، هم 
بنشاند،  فرو  را  بحث  این  می خواست  بخش،  آرامش  هم  و  هراسان 
کرده  ورم  روی دست حبیب، رگ های دستش  گذاشت  را  دستش 
بودند و چروک شدن آن را حبیب می دید، برای لحظه ای به دستان 
خودش و  هایده خیره شد، هر دو در سن پنجاه و پنج سالگی بودند 
به چشمان خواب آلود  هایده  بود.   آمده  سراغشان  به  زود  پیری  اما 

حبیب نگاه کرد:
درستش  خودم  بخواب،  برو  خوردی  که  صبحونه  خسته ای،  تو   

می کنم 
اما لیلا پریشان بود و تمام فکر و ذکرش این بود که از پدر جواب 
بگیرد ولی حبیب انگشتانش را دور لیوان چای حلقه کرده و فقط به 
او زل زده بود. لیلا بلند شد، صندلیش افتاد روی زمین، دهانش را 
باز کرد که حرفی بزند اما همانطور که به پایین چهره ی پدر خیره 
شده بود به نظر رسید فکری از ذهنش گذشت، چیزی نگفت و رفت 

داخل اتاقش.
هایده لقمه ای نان و پنیر پیچاند و به طرف حبیب گرفت:

 نمی خوام 
لقمه را روی میز گذاشت و بلند شد ایستاد:
 راس میگه، بقیه ی دوستاش ثبت نام کردن 

 تو میگی چه کار کنم، تازه شروع به کار کردم 
هایده رفت داخل آشپزخانه و شعله ی زیر قابلمه را کم کرد و بعد 
رفت داخل اتاق لیلا. حبیب هم داخل اتاق خواب روی تخت دراز 
کشید تا بخوابد. چند دقیقه ای از خوابیدنش نگذشته بود با صدای 
لیلا که همچون جیغ و فریاد بود طوری از خواب بیدار شد که گویی 

تختخوابش واژگون شده:
که  دیگه  ماه  دو  تا  تونم،  نمی  نمی تونم،  می خوام،  پول  الان  من   

حقوق بهش می دن صبر کنم 
کم  موهای  لای  برد  را  انگشت هایش  و  نشست  تخت  روی  حبیب 
پشتش و سرش را تکان داد، انگار می خواست افکاری را از خودش 
دور کند. صدای پای کوبیدن لیلا و بسته شدن در اتاقش را شنید، 
روی سرش  که  شالی  با  سراسیمه  لیلا  رفت،  بیرون  خواب  اتاق  از 
می کشید و مانتویی که دکمه هایش را نبسته بود در  هال را باز کرد 
و رفت داخل کوچه، پدر و مادرش هم به دنبالش، حبیب به او رسید 

و دستش را گرفت:
 بیا بریم داخل عزیزم، درست نیست جلوی در و همسایه 

 من نمیام، شما برید داخل 
ریخت،  آن ها هری دلش  دیدن  با  و حبیب  همسایه ها جمع شدند 
تکان  تکان  و  می لولیدند  که  هم  در  سایه هایی  مثل  را  همسایه ها 
می خوردند می دید و در یک چشم به هم زدن دیگر ندیدشان و از 

پشت سر روی زمین پهن شد.
یک هفته ای از آن اتفاق گذشته، حبیب از پشت میز بلند می شود 
و در اتاق خواب کنار پنجره روی تخت دراز می کشد، باد در میان 
ابر  عالمه  یک  منتها  است  پیدا  ماه  می پیچد،  خانه  اطراف  درختان 
هم در آسمان وجود دارد، خانه در سکوت کامل است،هایده و لیلا 
رفته اند بازار، می خواهد بخوابد ولی می ترسد در تاریکی چشم هایش 
از  گاهی  شده،  دامنگیرش  حالی  چنین  اتفاق  آن  از  بعد  ببندد،  را 
آن  بر  و  می آمد  زبانش  ورد  نیایش هایش  و  می ماند  بیدار  شب ها 
می شد برای تک تک کسانی که به عمرش شناخته فاتحه بخواند اما 
هرکاری می کرد آیات فاتحه یادش نمی آمد، هرچه به ذهنش فشار 
می آورد یادش نمی آمد که نمی آمد.دور و برش را چشم می گرداند، 
و  بکند  کارهایی  می خواهد  مانده،  کاره  نیمه  که  کتابخانه اش  به 
نقشه هایی هم دارد اما به خاطر نمی آورد، حس مبهمی دارد، بغض 

راه گلویش را گرفته و چشم هایش خیس شده اند.
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بالاخره پائولو را به داخل راه دادند، و حالا وسط سالن ایستاده بود. دور تا دورش زن 
و مرد و کودک نشسته بودند و با کنجکاوی او را تماشا می کردند. 

ناگهان یک مرد چاق با سبیلی مرتب و خوب شانه خورده پرسید: فرمایش شما چیه؟
پائولو کمر صاف کرده بود، طوری که انگار می خواست به حضار نشان بدهد که البته 

که می داند برای چه آن جاست؛ و بعد گفت:
- من تنها به یک دلیل این جا هستم.

دلیل  یک  آن  پرسید  می شود  و  پرسید:  می کرد  برانداز  را  او  که  حالی  در  چاق  مرد 
چیست؟

- که از من اعاده ی حیثیت شود.
تعجبی  رفته  پیش  بخوبی  امور  که  این  بابت  و  بود  راضی  مقدمه چینی  این  از  پائولو 

نکرد، چون برای این نمایش ساعت ها خود را آماده کرده بود.
یک زن با دماغی نوک تیز پرسید: از بابت چه می خواهد اعاده ی حیثیت بشود؟

- برای این که همه ی شما عمیقا مرا رنجانیده اید.
یک بچه ی کوچک پرسید:  راست می گی؟  و زبانش را برای او در آورد.

با  حالا  که  بی تربیت  بچه ی  آن  از  بدزد  را  نگاهش  کرد  سعی  و    بله    گفت:  پائولو 
پوزخندی به او زل زده بود.

مرد چاق سینه ای صاف کرد و با خشمی آشکار به پائولو پرید که:
- ولی استدعا می کنم! توضیح بدهید چطور شما را آزرده ایم؟

پائولو جواب داد:  با اشتیاق  و یک قدم به جلو برداشت.
و  لبخند می زدند  یواشکی  بودند،  او خیره  به  بود. همه  بر سالن حاکم  سکوت مطلق 
با چشمکی به هم می فهماندند که همگی شکست او را می خواهند. اما پائولو آن ها را 

ندید چون ذهنش درگیر منظم کردن حرف هایی بود که می خواست بزند.
از خود پرسید چی بود؟ و سعی کرد به نقشه ای که روزهای پیش به دقت کشیده   
بود فکر کند. بله، سرانجام شب گذشته برایش روشن شد که شکایت خود را چگونه 

مطرح کند. اما حالا انگار که درست نمی دانست از کجا باید شروع کند.
چاقالو که یک سیگار روشن کرده بود و دود آن را طوری بیرون داده بود که در هوا 
سالن  در  که  بچه هایی  بودند  شده  باعث  که  دایره هایی  بسازند،  کوچکی  دایره های 

بودند دهان هاشان از تعجب باز بماند، فریاد کشید: ما به گوشیم!
می پیچاند.  بیشتر  را  مطلب  می گفت،  بیشتر  چه  هر  اما  کرد  به صحبت  شروع  پائولو 
حرف هایش بی ربط بودند و لکنتی که گاه برای ادای بعضی کلمات داشت هم اوضاع 

اعاده  ی حیثیت
نویسنده: ملکر گارای

مترجم : طاهر جام برسنگ
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را بدتر کرده بود. سرانجام سرفه اش گرفت چون انگار دود سیگار 
به درخواست  را مجبور  او  و  بود  ریه هایش رسیده  به  داخل سالن 

یک لیوان آب کرد. 
چاقالو غرید که  به او آب بدهید!  و با نارضایتی به پائولو نگاه کرد.
مرد لاغری با صورتی کشیده بلند شد و برای پائولو یک لیوان آب 
آورد. وقتی که لیوان آب را به طرف پائولو گرفت، به چشم هایش 
نگاه کرد و زیر لب خیلی آهسته گفت که همه چیز درست خواهد 

شد.
پائولو هم زیر لب پرسید  این طور فکر می کنید؟

و احساس کرد کمی جرأت پیدا کرده است.
بهشون  که  کسائی  بقیه ی  کار  تو...  کار  نه  اما  می شه...  درست   -

تهمت مردم آزاری زده شده.
مرد با صدایی که به سختی شنیده می شد این را گفت و بعد دور 

شد.
فکر  بود  زده  او  که  حرفی  به  مرد  به  کردن  نگاه  حال  در  پائولو 

می کرد. بعد از خود پرسید که آیا درست شنیده است.
باز به سیگار خود پکی  مرد چاق دوباره فریاد زد:  به گوشیم!  و 

زد.
دقیقا  حالا  چون  بود،  روشن  پائولو  برای  چیز  همه  لحظه  آن  در 
را  لیوان  تا  شد  خم  جلو  به  بگوید.  چه  می خواهد  که  می دانست 
تا  بود  آن  وقت  دیگر  چون  کرد  صاف  را  خود  قامت  بعد  بگذارد، 
و  شد  تردید  دچار  آن  همان  اما  کند.  حیثیت  اعادۀ  درخواست 

باز ماندند.  از تعجب  چشمانش 
سریعن نگاهی به پاهای خود انداخت و هراسناک دید که پاهایش لخت 
هستند؛ بله، کسی بدون آن که متوجه شود کفش ها و جوراب های او را 

در آورده بود.
خنده اش گرفت و با حیرت به پاهای لخت خود نگاه کرد. با صدائی که 

قابل شنیدن بود از خود پرسید کفش ها و جوراب هام کجا هستند؟
بلند شده و  از جا  نگاه کرد دید مرد چاق  را  بالا  وقتی که دوباره 

حالا دیگر سیگارش را لای لب های خود گذاشته است.
پائولو پرسید: چیه؟ و با اضطراب لبخند زد.

مرد چاق پرسید:  چرا پاهاتون لختن؟  و با تمسخر خندید. 
خود  پاهای  به  بی اختیار  و    عجیبه!  بله،    داد:  پاسخ  سریع  پائولو 

نگاه کرد. 
ملاحظاتی  مسئله  این  به  نسبت  آینده  در  که  هستید  متوجه   -

داشت؟ خواهیم 
البته جناب...  -

گفت:  اشتین  و به پهنای صورتش لبخند زد.
خجالت  ایستاده  مردم  جلوی  برهنه  پا  که  این  از  دیگر  که  پائولو 

می کشید زیر لب گفت: 
البته جناب اشتین.  -

 اشتین چـــاق پرسید:  شلوارتــان چی شد؟  و زیرچشمی به پاهای او
 نگاه کرد.

پائولو پرسید:  شلوارم؟  و عرقش در آمد، چون در یک آن متوجه 
شد که دیگر شلوار هم به پا ندارد.

اشتین با تأکید گفت:  شما واقعن خودتون رو ول کردید حسابی!  
و سر خود را تکان داد. 

آن وقت بود که پائولو پرسش مسخره اش را مطرح کرد که آیا خود 
اشتین شلوار او را برداشته است.

اشتین خندید:  نه، من حقیقتا این کارو نکردم. 
پائولو با تردید پرسیده بود:  پس کی برداشته؟ 

- متوجه هستید که بدون شلوار بودن رفتار نامناسبیه که؟
اشتین. البته جناب  پائولو دستپاچه نجوا کرد: 

ناگهان اشتین هیس کنان گفت:  دیگه می تونید مرخص شید! 
و  اشتین  به  حیرت زده  چشم های  با  و  ایستاد  جا  بر  پائولو  اما 
بود،  آمده  اعاده ی حیثیت  برای  که  این  نه  مگر  نگریست.  دیگران 

نمی شد که او را مثل یک سگ از آن جا برانند.
 این درست که نیمه برهنه آن جا ایستاده بود، اما این موضوع چه 

ربطی به اعاده ی حیثیتش داشت؟
و  جا.  این  آمده ام  حیثیت  اعاده ی  برای  من  اشتین،  جناب   -
می خواهم به طور گذرا اشاره کنم که مدت قابل ملاحظه ای وقت 
صرف کرده ام که خود را آماده کنم، آن وقت شما ردم می کنید و 
قرار  با کسی که مورد هتک حرمت  آیا  بروم.  این جا  از  می گویید 
طور  این  دارد،  حیثیت  اعادۀ  درخواست  روشن  دلایل  با  و  گرفته 

می کنند؟ رفتار 
با سرزنش گفت: اشتین 

- اول این که لازم نیست صدایتان را بلند کنید، دوم این که انگار 
توقع دارید وقتی این طوری ایستادید و شورت خود را به نمایش 

عموم می گذارید، شما را کاملا جدی بگیریم.
فریاد کشید: پائولو بی اراده 

- لخت بودنم ربطی به موضوع ندارد.
یکی  اشتین  و  می شد  شنیده  پوزخند  صدای  سالن  در  دیگر  حالا 
از ابروهایش که انگار با فریاد پائولو به هم ریخته بود را با انگشت 
کوچکش مرتب کرد. بعد لب هایش را قدری غنچه کرد و پرسید:
بی جایی  توقع  حیثیت  اعاده  ی  درخواست  آیا  بگویید...  من  به   -

نیست؟
با لحنی مصمم گفت:  مطلقاً نه!  و همزمان وحشت داشت  پائولو 

که کسی در سالن دزدکی بیاید و کت و پیراهنش را ببرد.
حل  را  موضوع  این  همیشه  برای  بار  یک  بذارید    گفت:  اشتین 

کنیم.  و لبخندی تصنعی زد.
پائولو لجوجانه گفت:  من خواهان اعاده ی حیثیت هستم. 

مشمول  شما  خوب!  بسیار    گفت:  غیرمنتظره  نحوی  به  اشتین 
ما می شوید!  بخشش 

بگوید. باید چه  نمی دانست  پائولو 
بله، حالا دیگر بخشیدیمت.  -

- اما...
پائولو  لخت  تنه ی  پائین  از  نمی توانست چشم  که  همزمان  اشتین 

بردارد گفت: بله خب... حالا دیگر مرخصید.
پائولو که دستپاچه بود گفت: با این حساب باید تشکر کنم.

برگشت.  ببند  را  در  که  آن  از  پیش  اما  کرد،  ترک  را  سالن  بعد 
گفت؛  می کردند.  نگاه  را  او  و  بودند  نشسته  ساکت  سالن  جمعیت 

دیگر می روم، اما کسی صدایش را نشنید.
خنده  انفجار  صدای  که  نگذشت  چیزی  و  بست.  احتیاط  با  را  در 

را از سالن شنید.
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سه روز پس از اسباب کشی شان به آپارتمان جدید، زنی که بالای آن ها 
پرید.  بیرون  خانه اش  پنجره ی  از  می کرد  زندگی  هشتم  طبقه ی  در 
وقتی  برمی گشت.  کافی شاپ  از  تازه  لاته  قهوه ی  فنجان  دو  با  رومی 
همسایه شان با پیاده رو برخورد کرد سینی از دستش ول شد و تمام 
قهوه رویش برگشت، چشمانش روی لکه های شلوار گرم کن اش قفل 

شد، مجبور نبود به چیز دیگری نگاه کند.
او صدای دویدن،نفس نفس زدن و فریادها را شنید. در عرض چند ثانیه 
جمعیت زیادی جمع شد. مرد عرق کرده ای که لابی را تمیز می کرد 
به اورژانس زنگ زد. یکی گفت اسم زن رینات یا رونیت بود و دیگری 

گفت چند روز پیش او را در آسانسور دیده بود که گریه می کرد. 
ها همه خود کشی  روز  این  کروناست.   نظافتچی گفت: به خـــــاطر 

می  کنن.تو اخبار درباره اش می گن 
صدای آژیری که از دور می آمد با صدای ویبره ی گوشی رومی درهم 
پیچید. دانیل بود، اما رومی نمی خواست پشت تلفن چیزی بگوید.گونه 
هایش را لمس کرد تا مطمئن شود گریه نکرده، نفس عمیقی کشید و 

به سمت ساختمان به راه افتاد.
 صدای نظافتچی را شنید که او را صدا می زد:  هی!  

وقتی برگشت نظافتچی با فریاد گفت:  خانم کجا داری می ری؟ شما 
شاهدی  

رومی پرسید: شاهد چی؟ من که چیزی ندیدم  

اما نظافتچی کوتاه نیامد و فریاد زنان گفت:  شما از همه نزدیک تر 
بودین. نگاه کنین خونش روی تمام لباستون پاشیده 

 رومی گفت:  این که خون نیست. قهوه ست. قهوه ام از دستم افتاد  
نظافتچی با صدای بلند اعلان کرد:  به نظر من که شبیه خونه. پلیس 

باید یه نگاهی بهش بندازه 
اش  گوشی  ویبره ی  صدای  وقتی  ولی  زد.  ثانیه خشکش  چند  رومی 
گفت:  فریاد  با  دوباره  نظافتچی  داد.  ادامه  راهش  به  شد  بلند  دوباره 

هی...
سپس صدای مردانه ی دیگری گفت:  دختر بی چاره.چه کارش داری. 

ولش کن 
دانیل در را باز کرد و با ترشرویی پرسید:  چرا جواب تلفنم رو نمی دی؟  
اما قبل از این که رومی توضیحی بدهد چشمانش به لکه های گرمکن 

افتاد و گفت:  چی شده؟ حالت خوبه؟
 رومی می خواست در مورد همسایه ای که از پنجره بیرون پریده بود 
و رییس بازی های نظافتچی و این که  لکه های روی شلوارش احتمالاً 
هرگز از بین نمی رفت، به او بگوید، اما تنها چیزی که از گلویش خارج 

شد صدای ناله ی عجیبی بود.
دانیل دست دراز کرد به سمت او  و بی رمق او را به خود خواند و به او 

گفت:  بیا این جا عزیزم. چی شده؟ 
رومی تمام ماجرا را تعریف کرد.

جـــ
نویسنده: اتگار کرت
مترجم : ستاره سیدین

ـــاذ بهجــــــاذ بهجــــــاذ به
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او می خواست برای همسایه شان احساس تاسف کند و بگوید چقدر 
وحشتناک بوده و احتمالاً آن زن چقدر در عذاب بوده اما تنها احساسی 

که در او برانگیخته شد عصبانیت بود.
آن ها سه میلیون و چهارصد چوق بابت این آپارتمان پیاده شده بودند.
حدود یک و نیم میلیونش را  مادر دانیل به آن ها داده بود والباقی را 

هم یک وام بلندمدت مسکن بیست و سه ساله گرفته بودند.
باردار  الآن  اگر همین  فکر کرد که  این مسئله  به  بیست و سه سال! 
 شود، فرزندش بزرگ می شود، مدرسه اش را تمام می کند، وارد ارتش 
می شود، می جنگد، سربازی اش تمام می شود و او و دانیل همچنان 

هر ماه قسط آپارتمان را پرداخت می کنند.
 هر بار پسرش _کودکی که هنوز زاده نشده بود _  از مهدکودک به خانه
 برمی گشت یا از دبیرستان یا مرخصی سربازی، درست از جایی که 

اکنون جسد آن زن رینات یا رونیت بود عبور می کرد.
 فروشنده با توجه به این نکته که ساختمان مختص  جوانان متخصص 
رو به رشد جامعه  بود آن ها را ترغیب به خرید کرده بود؛ خریداران این 

آپارتمان می خواستند درزندگی ترقی کنند.
آن ها وام گرفتند، خون خودشان را در شیشه کردند، اشک ها و عرق ها 
ریختند برای چی؟ برای این که رینات یا رونیت نامی از پنجره خانه اش 

بیرون بپرد و زندگی را به کامشان تلخ کند؟
این موضوع کنار  با  توانست  بود حداقل می  افسرده  او زنی  اگر  حتی 
به  و  داد  می  به خرج  ونجابت  نبوده  دنیا  افسرده  زن  تنها    که  بیاید 

زندگی خودش در تختخواب یا حمام پایان می داد.
اگر مجبور بود از پنجره بیرون بپرد چرا به جای این که درست از بالای 

سر همسایه اش بپرد این کار را در یک هتل انجام نداده بود؟ 
رومی رو به دانیل گفت:  دیگه دوست ندارم این جا زندگی کنم. دلم 
از  را  خودشون  هاش  همسایه  که  باشم  ساختمانی  توی  خواهد  نمی 

پنجره پرت می کنند 
 دانیل پشت او را به آرامی نوازش کرد و گفت:  آروم باش عزیزم. 

ساختمان مشکلی نداره. فقط یک زن بوده که پریده. زن بی چاره.اصلًا 
به ما هیچ کاری نداره  

رومی با اخم گفت:   اصلًا هم بی چاره نبود. بی چاره منم. بی چاره من 
و تو و مادرتیم. برای چی باید از حقوق بازنشستگی ش کم بشه؟ برای 
این آپارتمان؟ که توی ساختمانش همسایه ای که ما حتی اسمش را 

هم نمی دانیم درست بالای سر ما خودکشی کنه؟ 
به مراسم خاکسپاری  اصرار کرد  دانیل  بعد  بود. روز  اسم زن ساریت 
بروند.او گفت آن ها باید با این مسئله کنار بیایند و تا جایی که به او 
مربوط میشد این مراسم به نوعی هم یک مراسم خاکسپاری بود و هم 
یک زوج درمانی .رومی تمایلی به رفتن به مراسم تشییع جنازه نداشت، 
انتخاب   را  یکی  بدتر  و  بد  بین  باید  بود.  آن  از  بدتر  تصوردرمان   اما 

می کرد.
دانیل آدرس قبرستان را در برنامه ی ویز وارد کرد، در طی مسیر به 
اصرار کرد  دانیل  بدل شد.وقتی رسیدند  و  رد  بینشان  زحمت حرفی 
را ای  پژمرده  نیمه  های  دسته گل  سیاه  در سطل های  که  راهبی   از 
 می فروخت گل بخرند.حدود ده نفر دیگر نیز آن جا بودند و تنها کسی 
که رومی به جا آورد همان نظافتچی راهرو بود که با عجله خودش را 
به آن ها رساند و گفت این مسئله که او قبل از رسیدن پلیس  آن جا را 

ترک کرده بود اصلًا قابل قبول نیست.

 دانیل به جای این که طرف رومی را بگیرد و به نظافتچی بگوید کاری 
به کار زنش نداشته باشد، سرش را تکان داد و گفت:   حق با شماست 

.حق با شماست  
نظافتچی از آن جا دور شد و یک دقیقه بعد با زوج مسنی که چشمانشان 
پف کرده بود برگشت و با اشاره به سمت رومی گفت:  ایشون همون 
همسایه ای هستند که به شما گفتم. همونی که شاهد افتادن دخترتون 

بود  
مرد مسن سرش را تکان داد و دستش را دراز کرد. باوجود این که رومی 
و دانیل در حفظ فاصله ی اجتماعی به خاطر شیوع کرونا خیلی دقت 

می کردند و  سختگیر بودند ولی هر دو با او دست دادند.
پیرمرد گفت:  اسم من ایساک است  و ایشان هم شوشانا.  

بعد از چند دقیقه شاید به این خاطر که  هیچ کس حرفی نزد پیرمرد 
ادامه داد:  ما پدر و مادرساریتا ایم  و به محض گفتن این حرف شوشانا 

شروع به گریه کرد.
ایساک رو به رومی پرسید:  وقتی دخترم افتاد تونستی او را  ببینی؟ 
بگوید  باید  چه  دانست  نمی  نداد.  جوابی  دیدی؟ رومی  را  صورتش 
،امیدوار بود اگربه اندازه ی کافی معطل کند دانیل چیزی می گوید تا 
او را از این وضعیت نجات دهد. اما دانیل ساکت بود.همه در سکوت 

ایستاده بودند به جز مادر که گریه اش بند نمی آمد.
آن شب، دانیل بلافاصله به خواب رفت و خر و پفش بلند شد. رومی 
تقریباً یک ساعت در رختخواب بیدار ماند و سپس بلند شد، سیگاری 

پیچید  و به بالکن رفت.
از دوستان دانیل به آن ها سیگاری فروخته بود که بوی کلوچه  یکی 
می داد و واقعاً بوی تندی داشت. رومی از روی نرده به پایین نگاه کرد، 
سعی کرد نقطه ای را که ساریت با زمین برخورد کرده بود پیدا کند. 
در مراسم تشییع جنازه، نظافتچی در مورد این که چگونه پیاده روی 
خاکستری با خون پوشیده شده بود صحبت کرد، اما در حال حاضر، از 
طبقه ی هفتم، همه چیز تر و تمیز به نظر می رسید و  یک زن و شوهر 

جوان ایستاده بودند و با هم راز و نیاز می کردند.
وقتی رومی به دانیل گفت از دست زن عصبانی ست که تصمیم گرفته 
بود خودش را درست پیش پای او بکُشد، دانیل جواب داده بود او خود 
شیفته است و زمان آن رسیده تا بفهمد همه چیز در دنیا به او مربوط 

نمی شود.
اما حالا، درحالی که زن و شوهر را روی پرچین تمیز و مرتب جلوی 
ساختمانش  تماشا می کرد که نرد عشق می باختند نمی توانست از 

این فکر بیرون بیاید که قطعاً به او ربط دارد.
از دیوارها می آمد و  با بوی جدیدی که  ایمان داشت   شاید ساریت 

سنگ مرمر سفید درخشان لابی زندگی اش را از سر می سازد.
وقتی بیرون را نگاه کرد و رومی را درلباس گرمکن اش دید که  با دو 
لیوان قهوه از کافی شاپ برمی گشت، از آن چشم اندازبالا، تصور کرده 
بود؛ رومی خوشحال است و یک زندگی زناشویی عالی دارد، که او و 
دانیل مانند همان دو فنجان کاغذی قهوه درون سینی  به هم نزدیک 

بودند.
شاید ساریت دیگر طاقتش طاق شده بود، بنابراین از پنجره بیرون پرید 

تا همه چیز را برای رومی خراب کند.
درست همان طور که رومی داشت می مرد تا بر سر آن عشاق نالان 

آوارشود و هوس را از سرشان بپراند.
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و  من  آشنایی  نحوه ی  دیگر،  افتضاح  یک 
شوهرم بود. آن روز، او یک کت و شلوار، با 
یک کراوات جیگری به تن داشت که باعث 
سرخ  وصورتش  سبزتر  چشمانش  می شد 
وسفید تر به نظر برسد. او سی و سه ساله بود 
اما هنوز مثل پسر بچه ای به نظر می آمد. من 
بیست و یک سالم بود، اما همه سنم را بیشتر 
حدس می زدند. ما در فضایی کوچک و بسیار 
کم نور در دفتر پلیس دانشگاه نشسته بودیم. 
شاید حدود بیست دقیقه، کنار هم نشسته 
و  بگوییم  هم  به  آن که چیزی  بدون  بودیم 
حتی نگاهی به هم بیاندازیم. چون غرق در 
این فکربودم که چطور یک زن در یک عصر 
حیاط  که  می گیرد  تصمیم  پاییزی  زیبای 
آجری را برای همیشه ترک کند و با چنین 

سرعتی این تصمیم را عملی کند.
تلفن ها و بی سیم هایشان  با  افسران پلیس 
مشغول صحبت کردن بودند.یکی از آن ها به 

طرف من آمد و اسمم را پرسید.
الیریا مارکوس. 

روبی خواهرت بود؟ 
بله،خواهر خوانده ام بود. 

آن ها  که  گفتم  حالی  در  را  جمله  این  من 
می دانستند که او کره ای بود و با نگاهی به من 

می فهمیدند من کره ای نیستم.
 افسر با حرکت سر تایید کرد و در گزارشش 
یادداشت کرد. او به شوهرم نگاه کرد که آن 
زمان برای من فقط غریبه بود. کنارم نشسته 
بود و تا آن لحظه حتی به ذهنم هم خطور 
نکرده بود که او کیست و آن جا چه می کند.

از او پرسید:  پروفسور، اگه اشکالی نداره چند 
تا سوال از شما بپرسیم؟ 

به  دنبالش  و  البته .  داد:  جواب  هم  او  و   
قسمت پشتی دفتر رفت. زمانی که او رفت، 
سر و کله مادرم پیدا شد. لنگ لنگان و خواب 
را  بابا سراغش  روزها  آلود، همانطور که آن 
در  هنوز  او  نبود.  آن جا  بابا  البته  می گرفت. 
پورتوریکو بود و به بانوان، خدمات ارزان قیمت 

ارائه می داد. یا چیزی در همین مایه ها.
مامان خودش را پرت کرد روی صندلی کنار 

من.
اوه خیلی گرمه  و با عجله گفت:  چه خوب 

سورپرایزمون کرد. 
سرش  و  کرد  حلقه  بازویم  دور  را  بازویش 
عزیزم  عزیزم.    گذاشت:  شانه ام  روی  را 
.کوچولوی عزیزم. حالا فقط من هستم و تو. 
دیگه روبی نیست. انگشتر روبی، دمپایی های 
روبی، سه شنبه ها با روبی، اوه، روبی ما، روبی. 

.
در  مردم  که  است  طبیعی  بودم،  شنیده 
او  اما  چنین موقعیت هایی مزخرف بگویند، 
حتی گریه هم نمی کرد و این حال مرا بدتر 
می کرد که چرا من هم نمی توانم گریه کنم. 
سعی می کردم طوری وانمود کنم که شوکه 
شده ام، اما واقعیت این طور نبود. البته مامان 
حتی سعی هم نمی کرد که این طور وانمود 
کند. چون او چنین موجودی است. افسر به 
طرف ما آمد تا تسلیت بگوید و امضایی از 

مادر بگیرد.
مادر طوری دستش را به طرف او دراز کرد که 
انگار انتظار داشت او دستش را ببوسد. افسر 
به شکل ناجوری با مچ خم شده با او دست 

داد و در رفت. 
روبی من، روبی من، روبی کوچولوی دوست 

داشتنی من. الیریا، اون همیشه چی می گفت؟ 
من دختر آسیایی دوست داشتنی تو هستم؟ 
الی، تو می دونی که اون تنها دختر آسیایی 
من بود .تو فکر می کنی منظور اون واقعا چی 
بود؟ من هیچ وقت نفهمیدم. اون هیچ وقت 

بهت نگفت منظورش چی بود؟ 
لکه ی رژ لب را از روی دماغ مادرم پاک کردم. 
به نظر می آمد وقتی در حال صحبت کردن 
احتمالا  ،که  باشد  زده  رژ  بود،  رانندگی  یا 

همین طور بود.
  یک شوخی بود مامان . 

مردم  حتما  بود.  زیبا  خیلی  اون  الیریا،   
می تونست  اون چطور  که  می کردن  تعجب 
خانواده ی زشت ما رو تحمل کنه. مردم حتما 
تعجب می کردند. حتی من خودم هم تعجب 
می کردم. شب ها تا دیروقت بیدار می موندم و 
بهش زل می زدم و تعجب می کردم که چطور 
می تونه ما رو تحمل کنه. حدس می زنم اون 

دیگه نمی تونست زشتی ما رو تحمل کنه. 
 مامان، بس کن  

 این تقصیر ما نیست. ما این طوری به دنیا 
اومدیم. خب در مورد تو واقعا این طور نیست 

عزیزم ... اما ...  
  اگه این موضوع رو تمومش نکنی، من همین 
حالا از این جا می رم و دیگه هم با تو حرف 

نمی زنم.  
من از این حرف ها زیاد به مادرم می گفتم و او 
هم می دانست که این حرف هایم از سرِ شکم 

سیری است.
روی  از  را  موهایش  شد.  بلند  جایش  از   
صورتش کنار زد و نفس عمیقی کشید و به 
آرامی آن را بیرون داد. بعد در چشم هایم نگاه 

یک افتضاح دیگر
Cathrine Lacey :نویسنده
مترجم : نفسیه شافی

یک افتضاح دیگریک افتضاح دیگریک افتضاح دیگر
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کرد، دستم را گرفت و آرام فشار داد.
طی یک سال گذشته، این اولین باری بود که 
کاری مثل آدمیزاد انجام داده بود. هرچند که 

خیلی زود تمام شد.
او همان طور که دور می شد، گفت : باید کُلّی 

سیگار بکشم. 
پلیس  اداره ی  شیشه ای  دیوار  پشت  از 
می توانستم او را ببینم که پشتِ سرِ هم سیگار 

دود می کند.
هر چند دقیقه هم کسی نزدیکش می شد، 
دور  آن جا  از  ببخشید  و  تعظیم  با  بعد  و 
می شد. می توانستم دهانشان را و اشاره شان 
را به سمت تابلوی  استعمال دخانیات در این 

مکان ممنوع  ببینم..
مادر،  فریاد  صدای  شیشه،  پشت  از  بعد  و 
شنیده می شد که صدایشان را قطع می کرد.

تو در مورد دخترم روبی شنیدی؟روبی مارکوس؟ 
اون امروز مُرد .مثل دود همین سیگار رفت هوا 

و ناپدید شد. 
اگر با این جواب ها قانع نمی شدند، می گفت:  
برو گورت رو گم کن. من عزادارم.  این جمله 

معمولا مشکل را حل می کرد.
نبود، برگشت و  پروفسور، که هنوز شوهرم 
مقابل من به فاصله ی خیلی کمی ایستاد و 
سرش را پایین انداخت. صورتش رنگ پریده 
اما درخشان بود. در آن لحظه متوجه شدم 
و  است  گشاد  برایش  شلوارش  و  کت  که 

آستین هایش کمی کوتاه.
می خواهی چیزی رو بدونی؟ در مورد روبی؟ 
می دونی، من آخرین کسی بودم که با اون 
صحبت کردم. این چیزیه که اون ها فهمیدن. 
فلان  که  نداشت  خاصی  اهمیت  برایم 
پروفسور به روبی چه گفته بود. من خودم 
آن روز صبح او را دیده بودم و اصلا مرموز به 
نظر نمی رسید. با هم بیرون کافه ایستادیم 
و تویِ فنجان های کاغذی قهوه خوردیم. او 
حالش خوب نبود. انگار چند روزی نخوابیده 
است.من  شده  بدتر  حالش  گفت  و  بود، 

پرسیدم:  چقدر بدتر؟ 
او گفت که نمی خواهد در این مورد صحبت 
کند. پس من هم نمی خواستم. بنابراین، ما 
هیچ حرفی نزدیم. فقط قهوه هایمان را تمام 

کردیم و هر کدام به سمتی رفتیم.
 احساس گناه یا چیزی شبیه به آن در من 
از پس  او  که  نمی کردم  فکر  هرگز  بود.من 
آن  خاطر،  همین  به  بربیاید.  کاری  چنین 

به  کنم.  با کسی صحبت  نمی خواستم  روز 
پروفسور  صدای  روبی.اما  درمورد  خصوص 
او  بود. صدای  آرامش بخش  و  خیلی صاف 
شبیه به بعضی از گزارشگرهای رادیویی بود، 
و من می خواستم به رادیوی شخصی ام گوش 
کنم. می خواستم صدایش را دوباره و دوباره 
هِی  بیرون  آن  مادرم  پخش.  روی  بگذارم 
سیگار دیگری روشن می کرد. پشتش را به 

در شیشه ای تکیه داده بود.
به پروفسور گفتم: باشه، گوش می دم. 

او به آرامی نشست.زانوهایش کمی به سمت 
من زاویه داشت.

 من روبی رو از زمان شروع ترم می شناسم. 
وقتی که دستیار آموزشی ام شد.اون مصمّم، 
می رسید.  نظر  به  باهوش  خیلی  و  دقّت  با 
و روی  بود  استعداد  با  اون خیلی  می دونی، 
مباحث خارق العاده ای کار می کرد. چیزهایی 
که از کسی به سن و سال اون انتظار نمی رفت. 
جملات پروفسور، محکم و ساده بودند.مثل 
این که تمام بعد از ظهر آن ها را صیقل داده 

باشد.
گفتم:  من هیچ وقت نفهمیدم که اون این جا 
موردش  در  وقت  هیچ  می کرد.ما  کار  چی 

حرف نزدیم. 
 خب... نمی دونم چطور باید توضیح بدم که 

روبی امروز چطور به نظر می اومد. فکر می کنم 
توصیف  و  احساسات  و  چهره ها  خوندن  در 

چیزها مشکل دارم.
من بیشتر آدم اعداد و ارقام هستم. اون به نظر 
می رسید که فقط...شاید فقط کمی حواسش 
پرت بود. به دفترم اومد تا چند برگه رو که 
روی اون ها کار می کرد، به من بده. می خواست 

که اونارو بررسی کنم. بعد هم رفت. 
 اون ها چی بودن؟ 

 منظورت چیه؟ 
 برگه ها، با اهمیت بودن؟ 

 آاا، اومممم، نه. نه واقعا. چیزهای ساده ای بودن. 
مواردی که اغلب دانشجوها، می تونن انجام بدن. 
توانایی اون خیلی بیشتر از این ها بود. اون اخیرا 

روی چیزهای بسیار جالبی کار می کرد. 
 اوه. 

 متاسفم. 
 نه، هیچ اشکالی نداره.منظورم اینه که مهم 

نیست که ریاضیات ساده ای بودن یا نه. 
 نه، منم منظوری نداشتم و کلی گفتم.اون... 

 باشه فهمیدم 

و درست در آن لحظه آرزو کردم که کاش 
می توانستم به آرامی گریه کنم. فقط کمی، 

گریه ای مودبانه و مثل آدمیزاد.
داد  کسی  سر  داشت  مادرم  بیرون  آن 
می کشید.با هر نفسش دودی ریز و بخار از 
گفتم:   پروفسور  به  می شد.  خارج  دهانش 

ازتون ممنونم.  
روی  را  دست هایش  و  داد  تکان  را  سرش 
را عقب  زانوهایش گذاشت و کمی خودش 
کشید.دوباره به جلو خم شد و به مادرم که 
در حال جیغ زدن بود نگاه کرد و بعد سرش 

را پایین انداخت.
  گوش کنید، من... یک بار وقتی بیست سالم 
بود مادرم ما رو توی چنین موقعیتی قرار داد، 
من و روبی با هم بودیم، خب...امروز خیلی 
دونید،  کردم.می  فکر  قضیه  اون  به  خیلی 
احتمالا بیشتر از هر چیزی که از اون زمان 

تا به حال اتفاق افتاد. 
دیگر چیزی نگفتم.مادر داشت سیگار دیگری 
روشن می کرد.قسمتی از موهایش روی سرش 
در جهت مخالفی سیخ شده بود.او برگشت و با 
دست کوچک و شُلش برایم دست تکان داد. 
دوباره رژ لب زده بود. رژ لبش مثل بستنی ای 
بود که دور لب یک کودک نوپا مالیده شده 

باشد.او به یک سیگار سفید پکُ می زد.
پروفسور گفت:  خیلی متاسفم بابت گفتن 
این موضوع. می دونم که مردم همیشه سعی 
شما  تجربه ی  مثل  تجربه ای  که  بگن  دارن 
از سرَ گذروندن. سعی می کنن بگن که  رو 
چه قدر غمگین هستن.می دونم که این ها به 
شما کمک نمی کنه.متاسفم.این تنها چیزیه 

که می تونم بگم. 
گفتم: لازم نیست متاسف باشید. 
زمان کوتاهی هیچ حرفی نزدیم. 

انگار گذاشت،  شانه ام  روی  را  دستش   او 
بی اراده این کار را کرده بود.

 دستش را برای مدتی آن جا نگه داشت و من 
احساس ارزش و آدم بودن، کردم. و اشک از 
چشمانم سرازیر شد.گفتم: وقتی ما بچه بودیم، 
بازی مورد علاقه مون فرار کردن بود.صدایم 
تو دماغی و از عمقِ وجود بود.دستهای مان 
را زیر کمربندهای ایمنی مان می گذاشتیم و 

وانمود می کردیم که مادرمان ما را می برََد. 
از  و  گرفت،  آغوش  در  را  سرم  پروفسور 
اشک هــــایم لکه ی خیسی، روی کت آبیِ 

تیره اش ساخته شد. 
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خیلی  پیک نیک.  به  رفتیم  روز  یک  زنم  و  من 
خوش گذشت! اما آن شب خرسی را دیدیم. به 
چادر ما آمد و نشست و به ما خیره شد و با حالی 

اندوهبار به زمین پنجه کشید. 
زنم به من گفت، چکار کنیم؟

گفتم، من چه می دانم؟
به خرس نگاه کردیم. خرس هم به ما نگاه کرد.

سرانجام زنم سرفه ای زد و گلویی صاف کرد.
گفت، ببخشید مشکلی پیش آمده؟

و  سبک  می خواست  انگار  کرد.  مکثی  خرس 
سنگین کند.

رسید  نظر  به  هم  شاید  نه.  گفت،  انجام  سر 
می گوید.

به نظر  اندوهگین  یا  بود.  اندوهگین  او  اما لحن 
می رسید.

زنم گفت، کاری از دست ما برمی آید؟
خرس جواب ندارد.

نگاهی به هم انداختیم. 
زنم گفت، فکر می کنی چکار باید بکنیم ؟

گفتم، راستش نمی دانم.
زنم گفت، خب باید کاری بکنیم. 
سرانجام گفتم، بله راست می گویی.

صبح که شد خرس را در صندلی عقب نشاندیم. 
او را به خانه بردیم و اتاق مهمان را نشانش دادیم.
راستش دقیقاً نفهمیدیم خرس چند ساله است. 
بیشتر  نمی زد.  حرف  خیلی  است  این  واقعیت 
دوست داشت روی اسکیت بورد زنم غلت بزند. 

زنم همیشه می گفت، خرس کلاه ایمنی یادت 
نرود.

 توی حیاط بغل با سیمان حوضی برایش درست 
کردیم و انواع و اقسام ماهی ها را ریختیم توی آن. 
ترجیح  نمی داد.  نشان  اما خرس هیچ علاقهای 

می داد ساندویچ کره ی بادام زمینی بخورد.
 یک روز زنم گفت، مدرسه اش را چه کنیم؟ یعنی 

تمام مدت باید در خانه بماند؟
 گفتم، مدرسه و خرس...؟

 بعد از گفتن این حرف پشیمان شدم. 
آخر سر رفتیم و اسم نویسی کردیم.

 خانم مدیر گفت، اسمش خرس است؟

 گفتم، خب راستش درست نمی دانیم.
 زنم گفت ما این طوری صداش می کنیم.

پیشرفت  مدرسه  توی  خرس  گذشت.  سال ها   
چیزی  بود. خب  عالی  نمراتش  نمی گویم  کرد. 
نبود که اسمش را بگذاری محصل عادی. از طرف 

دیگر هیچ وقت با کسی دعوا نکرد.
نشد-کلاس  با کسی دوست  یازدهم  تا کلاس   
یازدهم با پسری به نام رونالد نایت آشنا شد که 
بور و خجالتی بود. رونالد چند باری بعد از مدرسه 
به خانه ی ما آمد و دوتایی با خرس قسمت های 
تکراری سریال پیشتازان فضا را تماشا می کردند. 
گاهی وقت ها در چارچوب در می ایستادم و آن ها 
یا  می خندید  گاهی  رونالد  می کردم.  تماشا  را 
متلکی می پراند. اما خرس هیچ وقت این کار را 
نمی کرد فقط قوز می کرد و به صفحه ی تلویزیون 

خیره می شد.
اما هیچ وقت خوشحال  نمی دانم.  زنم گفتم  به 
به نظر نمی رسد. فکر می کنی جایی از کار خطا 

کرده باشیم؟
زنم گفت، خطا؟ سرانجام گفت مثلًا چی؟ 

تراپیست هیچ  بردیم.  روانکاو  پیش  مدتی  خب 
وقت به ما نگفت که درباره ی چه چیزی حرف 

می زنند. 
می گفت، حالش خوب می شود. 

 یکی دو هفته بعد وقتی رفتم، خرس را بیدار 
کنم، متوجه شدم که اتاقش خالی است. آن جا 

نبود. 
خیره  می خوابید  معمولا  که  جایی  به  ایستادم 
 شدم  توی کمد، همیشه توی کمد می خوابید.
 زنم گفت، لابد جایی همین دور و برها رفته.

فقط این دورو بر نبود.
اما  زدیم،  صدا  را  خرس  گشتیم.  را  خانه  تمام 
 انگـــــار آب شده و به زمین فرو رفته بود. حتی

 اسکیت بورد و کلاه ایمنی را هم برده بود.
گفتم، شاید رونالد بداند؟

وقتی در خانه شان را زدیم به پدر و مادر رونالد 
که دم در آمدند گفتیم، اشکالی ندارد با رونالد 

حرف بزنیم؟ 
گفتند، رونالد؟راجع به خرس؟

زنم گفت، بله. اینجاست؟
 ما را به اتاق رونالد برد و دیدیم خرس آنجاست؟ 
بالای تخت رونالد خوابیده. رونالد هم آن پایین 

بیدار بود و بازی ویدیویی می کرد.
گفتیم رونالد چی شده؟

 رونـالد گفت، خــرس می خواهد این جا بماند.
 زنم گفت، می خواهد این جا بماند؟ بابا و مامانت 

مشکلی ندارند؟
 رونالد گفت، نه فکر کنم ندارند. 
 زنم به من نگاه کرد و من به زنم.
گفتم، رونالد از ما خطایی سر زده؟

می پرسید؟  من  از  چرا  نمی دانم  گفت،  رونالد 
خرس آن جاست چرا از خودش نمی پرسید؟

به خرس نگاه کردیم. خواب خواب بود و چنان 
بودم.  نشنیده  وقت  هیچ  که  می کرد  خروپف 
چنان نرم و آرام بود که انگار موتوری به نرمی 
کار می کند. درست مثل موتور نو. نرم می غرید.

به زنم نگاه کردم.
سرانجام پرسید، چی فکر می کنی؟

 گفتم، فکر می کنی باید بیدارش کنیم؟
 زنم لبش را گزید. بعد سرش را به نفی تکان داد. 
خرس در سن رشد است و به خواب احتیاج دارد.
 به این ترتیب دوتایی دست از پا درازتر به خانه 
را  تلویزیون  رفتیم.  رخت خواب  به  و  برگشتیم 

روشن کردیم و به تماشای شویی نشستیم.
دارد.  دوست  را  رونالد  نمی دانستم  اصلًا  گفتم، 

شاید خوب نمی شناختیمش.
 زنم گفت، خب خرس همیشه تودار بود.

گفتم، هر کاری از دستمان برمی آمد کردیم. 
زنم گفت، بر منکرش لعنت.

 چند لحظه گذشت. 
گفتم، فکر می کنی خوشحال باشد.

 زنم گفت، نمی دانم.
این طور  امیدوارم  که  است  این  منظورم  یعنی 

باشد. 
مدتی در سکوت نشستیم.

 فکر می کنی وقتش نرسیده که آستین بالا بزنیم 
و بچه دار شویم.

زنم گفت، عزیزم. شدیم.

نویسنده: بن لوری
مترجم : اسدالله امرایی

خــــــرس
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یوسف پیشانی اش را به شیشه ی پنجره چسباند. 
پنجره ای که رو به کوچه باز می شد. بیرون اتاق، 
شب چون گُلی سیاه و سرد بود. برف به آرامی 
در نور کم سویِ کوچه می آمد. مادر یوسف قوری 
ساکت  پدرش  گذاشت.  بخاری  روی  را  چای 
و  چین  پر  چهره ی  در  غم  بود،  نشسته  آرام  و 
چروکش موج می زد، خشمی نهفته در چشمانش 
که  را  ناتوانش  نحیف  دست های  می درخشید. 
روی  می نمود،  پیر  و  خسته  دوست  دو  چون 

زانوانش گذاشته بود.
به  را  خود  و  برگشت  گربه  که  این  از  یوسف 
پاهایش مالید، خشمگین شد و با خشم به گربه 

لگدی زد.
گربه از درد به خود پیچید و به کنار بخاری خزید. 
یوسف با آه چشمانش را بست. در خواب باغی با 
دسته ای  را  باغ  کف  دید.  بلند  بسیار  دیوارهای 
به  حرص  با  بود.  پوشانده  بی بال  گنجشکان  از 
گنجشک چاقی از میان گنجشک  ها خیره شد. 
گنجشک هراسان و سراسیمه عقب عقب رفت و 

با صدای بلند و بریده ای گفت:
- من یک گنجشک بدبختم...!

- من گرسنه ام...
- من برایت آواز می خوانم...

- ولی من گرسنه ام...
گربه به شتاب پرید و به گنجشک حمله ور شد، 
دندان های تیز و کوچکش را به گردن گنجشک 
فرو برُد و گلوی نرم و ظریفش را دَرید. از گلوی 

گنجشک خون گرم و سرخ بیرون جهید.
بخارزده ی  شیشه ی  به  را  پیشانی اش  یوسف 
همیشه خندان  و  آرام  چهره ی  فشرد.  پنجره 
خواهرش را که از خانه فرار کرده بود به یاد آورد، 

با خود گفت: 
- اگر دستم به او برسد، می کُشمش... سر از تنش 

جدا می کنم...
صدای پدرش را شنید که می گفت:

- از ایستادن خسته نشده ای؟!
با  مادر  نزد.  حرفی  و  نجنبید  جایش  از  یوسف 

شتاب میان حرفش پرَید و گفت: 

- یادم رفت که به شما بگویم دیشب چه چیزی 
دیدم... بالاخره دیدمش.

نگاهش  برگشت.  شتاب  به  و  خورد  جا  یوسف 
که به چهره ی مادر افتاد دریافت که مادر دوباره 
میان  قدیمی شان  خانه ی  در  که  دیده  را  ماری 

دیوارهای کاهگِلی پنهان شده بود.
آن مار در خیال یوسف ماری سیاه و نرم و لطیف 
می نمود که دیشب در پرتو مهتاب، به آرامی در 

حیاط خانه خزیده بود.
مادر گفت:

- چه زیبا بود!... مثل یک ملکه...
یوسف احساس کرد که آن مار یک ملکه ی واقعی 
و عجیبی است که تمام زیردستانش مُرده اند و او 
می کُند.  زندگی  خرابه ای  در  و  مانده  زنده  تنها 
شد،  بیدار  درونش  در  عمیق  و  کهنه  خشمی 

آن گاه خطاب به پدر گفت:
- این جانور بالاخره ما را از پا در خواهد آورد، باید 

از شرّش خلاص شویم.
پدر که شادی پنهانی در چشمانش موج می زد، 

پاسخ داد:
- اگر کسی اذیتش نکند، با کسی کاری ندارد... 
این مار پیش از آن که من به دنیا بیایم، در این 
خانه زندگی می کرده و تا حالا به کسی گزندی 

نرسانده.
یوسف احساس کرد که مار از نفرتش نسبت به 
به  که  است  لحظه ای  منتظر  و  است  آگاه  خود 
سمت او بخزد، او را بکشد و کارش را یکسره کند.
یوسف بارها از پدرش خواسته بود که به خانه ی 
و  آهن  و  از سیمان  که  بروند. خانه ای  جدیدی 
باشد. خانه های سپیدی در  سنگ ساخته شده 
چکامه های  به سانِ  گرفت،  شکل  یوسف  خیال 
شیرینِ دلنشینی سرشار از خورشیدی بی غروب.
سرسختانه  بود،  مخالف  او  خواسته ی  با  پدر 

می گفت:
- من در  این خانه به دنیا آمده ام، در همین خانه 

هم خواهم مُرد.
پدر  نگریست.  پدر  سیمای  به  خشم  با  یوسف 

سرفه ای کرد و با ریشخند ادامه داد:

نویسنده: زکریا تامر
مترجم : غلامرضا امامی

دمشق  در   ۱۹۳۱ سال  به  تامر  زکریا 
نوشتن  به   ۱۹۵۷ سال  شد.به  زاده 
هایش  پرداخت.داستان  کوتاه  داستان 
آورد. پدید  ادبیات  در  نو  سبکی 
داستان هایی آمیخته از واقعیت و خیال، 
را  وبرون.تامر  درون  تراژدی،  و   طنز 
می توان در ادبیات شرق نوآوری دانست 
و  شکند  می  درهم  را  چیز  همه  که 
گزاران  پایه  از  می آفریند.وی  نو  بنایی 
با  را  گذشته  است.  جادویی  رآلیسم 
رسا  و  روان  زبانی  وبا  آمیزد  می  حال 
آفریند.مجموعه می  گونه  رویا   فضایی 
زبان های  به  کوتاهش  های  داستان 
بسیاری ترجمه شده و با دریافت جوایز 
ادبی جهانی با استقبال بی نظیر جهانیان 
است.او  شده  رویارو  ادبی  منتقدان  و 
مشهورترین  و  ترین  محبوب  شمار  در 
نویسندگان جهان عرب به شمار می آید 
که سالهاست در آکسفورد زندگی می 
کند.من این بخت خوش را داشته ام که 
افتخار میزبان وی در سفرش به ایران و 
همدلی و  هم سخنی در انگلستان  و 
دو کتاب  و  باشم  داشته  را  دوستی اش 
با نام  رعد  و   پندهای  داستانی وی 
ناشنیده  را با اجازه و دیباچه وی از عربی 
به فارسی باز گردانم.  برف آخر شب  را 
از  مجموعه داستان های کوتاه وی با نام 
بهار خاکستری  برگزیدم این کتاب به 
زودی این کتاب از سوی   نشر تداعی  

منتشر خواهدشد. 

غلامرضا امامی در کنار ذکریا تامر

* * *

برف آخرشب 
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- اگر می توانی پیدایش کن و بکشش.
یوسف با خود گفت:

- پیدایش می کنم، نمی تواند از دستِ  من جان سالم به دَر ببَِرد.
صندلی  به  خشم  با  مدّتی  یوسف  بود.  پنجره  نزدیک  خالی   صندلی  یک 
آن صندلی  روی  در شب زنده داری ها  بود  کرده  عادت  خواهرش  نگریست. 

بنشیند، بگوید و بخندد و با گربه اش بازی کند... ولی الآن او کجاست؟!
بود،  جیبش  در  سیگار  پاکت  کند.  دود  سیگاری  که  کرد  هوس  یوسف 
به  بکشد.  پدرش سیگار  نداشت که جلوی چشم  را  آن  ولی هرگز جرأت 

همین سبب به سوی در رفت. پدر بلافاصله پرسید:
- کجا می روی؟

یوسف جواب داد:
- خسته ام... می روم که بخوابم.

پدر گفت:
- بیچاره! کارت واقعاً سنگین و سخت است... روزها کوه می کَنی؟! مگر چه 
کار کرده ای که خسته  شده ای؟ از خمیازه خسته شده ای؟! بگو ببینم... کاری 

پیدا نکردی؟
صدای اعتراض مادر بلند شد که گفت:

- بچّه ام مریض است... ببین چقدر رنگش  پریده و زرد شده.
یوسف احساس کرد، لحظه ای که از آن می ترسید، فرا می رسد.

پدر داد زد و گفت:
- همه ی این چیزها زیر سرِ توست زن... تو بچه ها را بدَ بار آوُردی... پسره ی 
گردن کلفت فقط می خورد و می خوابد...دختره فرار می کند... زنه با همسایه ها 

حرف های مُفت و یاوه می زند... پدره هم مثل خر کار می کند.
مادر با خواهش و التماس گفت:

- چه خبر است مَرد! این قدر داد نزَن... همسایه ها صدایت را می شنوند.
- هر جوری که دلم بخواهد داد می زَنمَ.

پدر سرش را پایین انداخت و با لحن اندوهگینی ادامه داد:
- خدای من... مگر من چه گناهی کرده ام که آخر عمری باید این طور رسوا 

بشوم.
مادر گفت:

- مگر نگفتم به پلیس بگو که دخترمان گم شده؟
پیشِ  و  نمی کردی  ترک  را  خانه  تو  اگر  می گذاشتی،  تنهایش  نباید  تو   -
خودت  با  را  او  چرا  کند...  فرار  نمی توانست  دختره  نمی رفتی،  همسایه ها 

نبردی؟
- دختر بیچاره  همه ی خانه را تمیز کرده بود و حسابی خسته شده بود.

- بیچاره؟! او را باید کُشت... به فامیل چه بگویم اگر به منزلمان بیایند و 
سراغش را بگیرند؟ به آن ها بگوییم مادرش رفته بود پیشِ  همسایه ها و او از 
فرصت استفاده کرد و لباس هایش را برداشت و فرار کرد و ما هم نمی دانیم 

کجاست؟
پدر رو به یوسف کرد و تندی گفت:

- ازَ تو می خواهم بروی و  دنبالش بگردی... هر جور شده پیدایش کن و مثل 
سگ بکشش.

یوسف دوران کودکی اش را به یاد آورد، وقتی گوسفندان را در صبح روزهای 
عید، دَمِ درِ  قصابی ها سر می بریدند... گوسفند بی نوا زیر بار هیکل و وزن 
قصاب، نعره های وحشتناکی سر می داد، ولی نمی توانست از چنگ وی بگریزد.
چاقوی قصّاب تیغه ی بلند و تیزی داشت... گردن گوسفند را از هم می درید 

و خون سرخ از زخم عمیقی فوّاره می زد. 

اشک از چشمان مادر سرازیر شد و فریاد زد:
او  به  نه  دوتا  است... من... شما  او دختر من  دِلتان می آید؟  - آخر چطور 

توجّهی کردید، نه به من.
یوسف در را باز کرد و به آرامی بیرون رفت. وقتی به اتاقش رفت و در را پشت 
سرش بست، آرامش عجیبی حس کرد. با عجله سیگاری روشن کرد و پکی 
زد. با گام هایی کوتاه و نگران در اتاق قدم می زد و به صدای برخورد کفشش با 
سنگفرش کفِ  اتاق گوش می داد. پس از چند لحظه کنار میزی چوبی ایستاد 
و با حسرت و افسوس به میز خیره شد... رادیوی کوچکش را همیشه روی 

همین میز می گذاشت، ولی پدرش او را مجبور کرده بود رادیو را بفروشد.
یوسف به آن رادیو خیلی  دلبسته بود، رادیو دوست وفادارش بود و حالا 
بدون آن، جوانی بدون موسیقی و آهنگ بود. در این هنگام احساس کرد که 
اطرافش سردتر شده است. لباسش را درآورد و لامپ را خاموش کرد. لحاف 

را روی خود کشید و سرش را بر بالش گذاشت.
یوسف اطمینان داشت که مار حتماً یا در جایی از خانه پنهان شده، یا به 
رفته رفته شوقش  را روی هم گذاشت.  اتاق می خزد. پلک هایش  آرامی در 
برای شنیدن موسیقی بیشتر می شد و مثل ابری که به بارانی سیل آسا تبدیل 
شده و بر زمینی سخت و محکم فرو  ببارد، در درونش به اوج می رسید. به 
موسیقی سحرانگیزی گوش سپرد که از ژرفای درونش برمی خاست، آن جا 
که چیزی مبهم و لرزان در خود فرورفته و گریه کنان موسیقی را می آفریند 

بی آنکه اشک هایش را پاک کند.
یوسف حس کرد که لحظه ای بعد، آن شیء مرموز که چیزی جز بیابان و 
در عین حال زمین خشک نیست، به شدت می گرید. احساس کرد دنیای 
ناشناخته ای وجود دارد که خیلی به او نزدیک است و تنها پلُی شیشه ای است 

که آن دو را از هم جدا می کند. آن گاه با خود گفت:
- من مریضم... مریض.

یوسف دل به دریا زد با عجله از پلُ شیشه ای گذشت، آن گاه جهانی پهناور و 
پیچیده که تاریکی انبوهی آن را فرا گرفته بود، به استقبال او آمد.

خرابه های چند شهر در ذهن یوسف جان گرفت... ساختمان هایی ویران شده... 
بی صدا فریاد کشید:

- زندگی ام تباه شد... دلم می خواهد یک بارِ دیگر زندگی کنم، ولی این بار 
بدون پدر...

بسته  دری  بر  دلم  سبزند،  ستارگانی  درختان  کرد:  باز  سر  جانکاهش  غم 
رخسار  از  رنگ  رو  چه  از  کهنه اند.  اندوهی  زاییده ی  اشک هایم  می کوبد. 
خورشید پریده است؟ شب بالشی است که انسان های خسته را دوست دارد. 
خونم به جوش می آید، نبودِ  زنی آرمیده بر بستری آبی که به شهر مردان 

می اندیشد خونم را می ریزد.
را  است... ستارگانی  بیمار  لحاف می لرزید، مطمئن شد که  زیر  یوسف در 
رصد کرد و گفت: کاش این زخم فریاد نمی کشید و باز نمی گفت: ای آفتابِ 

خشم بتاب!
مرگ با سیمایی ناشناس، در لباس دریانوردان به سوی یوسف می آمد. یوسف 

به او می گفت: 
- مرا با کِشتی ات به ساحل ببَِر.

مرگ  می خواند.  فرا  را  یوسف  بسیار  مهربانی  با  سبزی  صدای  ساحل  در 
مسافران  برای  یوسف  می کشید.  را  کشتی  لنگر  دهد،  پاسخی  بی این که 

رنگ پریده دست تکان می داد.
دوست دارانِ موسیقی، طبل و شیپور به دست آمدند و در باغ های متروکه به 

گشت و گذار پرداختند.
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شب مثل موهای سیاه زنی است. نهَ نهَ. شب مار بزرگی است که می خزد و 
در کُنه دنیا رخنه می کند.

دهان  به  را  شیپورش  سپس  می کشد،  آهی  دوستدارانِ  موسیقی  از  یکی 
آن  از  خِش خِش کنان  بلندی  فریاد  بعد  درخشید.  دمی  مسیِ  فلز  می برَد. 
برخاست و خجالت را کنار گذاشت و با صدای بلند گریست، به سان  فریاد 
با حقارت بر روی این زمین سخت و محکم  انسان های دل شکسته ای که 

زندگی می کنند.
یوسف حالا شمشیری است و عبایی که باد با آن بازی می کند.

را  زنی  صدای  می تازد.  بیابان  شنزارهای  روی  بر  که  است  اسبی  یوسف 
می شنود که کمک می طلبد. خواهرم مرا به یاری فرامی خواند.

یوسف آرزو کرد ای کاش مار در آن دم سر برسد، دوست نداشت او را با زهر 
از پای درآورد، بلکه آرزو می کرد که مار بدن سردِ خود را به دور گردن او 
بپیچد و آن قدر گلویش را فشار دهد تا خفه شود و از حرکت بازایستد. تنها 
در این صورت است که از پدر و مادر و خواهرش و چاقوی تشنه به خون، 

دور خواهد ماند.
یوسف لب های خشکش را با زبانش ترَ کرد. نمی خواست به خواب عمیقی فرو 
رود، چرا که می دانست هفت گاو لاغر را به خواب خواهد دید که نعره های 
اندوهناکی می کشند و در دشتی بی آب و علف می چَرَند و آسمان چون سقفی 

محکم و پولادین خواهد بود که ملخ ها و مگس ها بر آن گام می گذارند.
و  باد  به  بی توجه  زمستان،  فصل  تمام  در  نمی شود.  ناامید  هرگز  یوسف 
یخبندان در زیر باران و برف پیوسته به جستجوی خواهرش پرسه می زند و 
می گردد، اما نمی تواند او را بیابد. به اندوهِ درختان بی برگ و باری می اندیشد 
که به زنان نیازمند و گدا می مانند، لحظه ای انگشتانش را از دستۀ چاقویی 

که در ته جیبش بود، جدا نمی کند.
یوسف به یاد روزی افتاد که خواهرش از پدر خواست که به وی اجازه دهد تا 
همراه دخترخاله هایش به سینما برود. ولی پدر بی رحمانه بر صورتش سیلی  
را  پنهانی اش  هِق هِق  و  به زمین دوخته ی خواهر  نگاهِ   هرگز  یوسف  نواخت. 

فراموش نخواهد کرد.
وقتی بهار فرا  رسد و آسمان دوباره صاف و آفتابی شود و خورشید پرتوهای 
گرم خود را در هوا بپراکند و درختان جامۀ سبز بهاری بر تن کنند، یوسف 
قدم زنان به بازار سبزی فروشی خواهد رفت. به آرامی در آن جا قدم می زند و 
به صدای فروشندگان گوش می کند. یک دفعه دختری را می بیند که زنبیلی 
پارچه ای به دست دارد و سرگرم چانه زدن با یکی از فروشندگان است. یوسف 

سراسیمه و با نگرانی به عقب برمی گردد و می گوید: 
-آن دختر، خواهرم...

چاقو می گردد  دنبال دسته ی  به  در جیبش  انگشت  نوک  با  که  در حالی 
خواهرش را زیر نظر می گیرد: زنی کوچک، خسته، نیازمند و در عین حال 

خوشبخت به نظر می آید.
یوسف روزی را به یاد می آورد که در بستر بیماری افتاده بود و از درد به خود 
می پیچید، وقتی چشم هایش را گشود، خواهر را دید که در کنارِ او نشسته 

و در سکوت می گرید.
باربرَها  از  افتاد، در این وقت یکی  با زنبیلی پر از سبزیجات به راه  خواهر 
نزدیک او شد و از خواهرش خواست که اجازه دهد زنبیلش را حمل کند ولی 

او نپذیرفت. یوسف با خود گفت: 
- کدبانوی کوچولوی خانه می خواهد پول هایش را پس انداز کند.

یوسف خواهر را تعقیب کرد. وقتی به کوچه ی خلوتی رسید به او نزدیک 
شد و شانه به شانه ی او حرکت کرد. خواهر صورتش را برگرداند و به او نگاهی 

افکند. ناگهان از دیدن برادر جا خورد و خشکش زد. انگشتانش سست و 
از شرم و  با دیدگانی پر  افتاد،  از دستش  بی حس شد و زنبیل سبزیجات 
اندوه و محبّت به یوسف نگریست بعد دستش را به سوی او دراز کرد. یوسف 
احساس کرد که او خواهرش نیست، بلکه زنی آشناست که مدّت ها در سفر 
بوده و همان زنی است که اکنون بازگشته و دستش را برای دست دادن به 
سوی او دراز می کند. یوسف با دستپاچگی به او دست داد، آن گاه هر دو 
بی آن که سخنی بگویند همان جا ایستادند. جوانی که از آن جا می گذشت، با 
نگاه پرمعنایی به آن دو چشم دوخت، نگاهی که گویی فریاد می زد: آی مردم! 

این دو جوان عاشق و معشوقند.
یوسف خم شد و زنبیل سبزیجات را برداشت، بعد با لحن خشکی از خواهرش 

پرسید:
- چه خبر؟  زندگی ات چطور است؟

- با جوان فقیری عروسی کردم.
همه ی کلمه ها از ذهن یوسف پریدند. متوجّه شد؛ یک جوان فقیر امّا مهربان، 
و دختر جوانی که دلش می خواهد زندگی کند، و پدری که هرگز دخترش را 
به آدم فقیر و تهیدستی شوهر نمی دهد.با هم به راه افتادند، خواهر کنار در 

ساختمانی ایستاد و گفت:
- رسیدیم.

یوسف دریافت که خواهرش در زیرزمین زندگی می کند. در فاصله ای که 
خواهر در را باز می کرد یوسف زنبیل سبزیجات را روی زمین گذاشت، بعد 
دوباره زنبیل را برداشت و به آرامی وارد خانه شد. همین که پایش را داخل 
اتاق گذاشت بوی دوتا بچّه به مشامش خورد که روی تختی خوابیده بودند، 
بچه ها با هم می خندیدند و با هم کلنجار می رفتند، اما با غم و غصه به خواب 

نمی رفتند.
یوسف خود را روی مبل انداخت. چه مبل آرام بخشی! دوباره با سرانگشتانش 
دنبال چاقو گشت. با خود  اندیشید الان بلند می شود و چاقوی تیز را از ضامن 
می کشد، و موهای خواهر را در چنگ می گیرد، او را بر زمین می کوبد و سر 
از تنش جدا می کند و خواهر با صدایی وحشت زده و ضعیف فریاد می زند:  

برادر... برادر؟! 
یوسف به یاد دوران بچگی شان افتاد: او چند سالی از خواهرش بزرگ تر بود. 
روزی خواهر با چشمی گریان پیش یوسف آمد و گفت که پسر همسایه او 
را کتک زده، یوسف با عجله به کوچه پرید و پسر همسایه را حسابی ادب 

کرد و گوشمالی داد.
یوسف به چاقو گفت: 

- بمیر! خون خواهرم را نریز!
خواهر که پالتویش را از تن درآورده بود، آمد و در مقابل او ایستاد. چه لباس 

زیبایی پوشیده!... لباس یک کدبانوی حسابی.
خواهر از او پرسید:

- حالِ  مادر چطور است؟
یوسف همچنان ساکت و بی صدا به او چشم دوخته بود، بی این که چیزی 

بگوید. خواهر ناگهان با صدای بلند زیر گریه زد و مِن مِن کنان گفت:
- خدا بابا را لعنت کند! هرگز نمی بخشمش. حسابی عذابمان داد. عذابمان 

داد... عذاب!
یوسف چاقو را رها کرد، دستش را از جیب بیرون آورد و زیر چانه ی خواهر 
برُد، صورت اشک آلودش را بالا آورد، بعد با دستمال خود اشک هایش را پاک 

کرد و با مهربانی و دلسوزی گفت:
- گریه نکن عزیزم.
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کتابـــپیشخوان 

زنی شبیه  تهران روایت داستان پنج زن مختلف است، پنج زنی که در موقعیت های مختلف در 
داستان های همدیگر حضور دارند. دهقانی پور در این دومین کتابش پس از رمان کجا گمم کردم، 
به سراغ مجموعه داستان رفته. مجموعه داستانی که در عین حال یک داستان است. داستان 
زنانی از جنس رنج، آن چه پیش از همه در این کتاب جلب توجه می کند نوآوری نویسنده در 
محیط ها و موقعیت های خلق داستان که از یک سالن تئاتر قدیمی در لاله زار تا یک خانه در 
جنوب شهر و فضای کاری پرسنل پذیرایی یک سالن عروسی تنوع دارد. اما نخ پنهان و مشترک 
همه ی داستان ها تئاتر است، تئاتر به مثابه زندگی و شاید به دلیل همین غلبه حال و هوای تئاتر 

بر فضای داستان هاست که شخصیت ها این قدر خوب و قدرتمند ساخته و پرداخته شده اند. 

کتاب »عارف قزوینی و شاعران زمانه اش«، تألیف مهدی نورمحمدی در ۱۹ بهمن سال ۱400 توسط 
انتشارات علمی منتشر شد.این کتاب که به سخن شناس و سخن سرای نامدار معاصر دکتر محمدرضا 
شفیعی کدکنی تقدیم شده است، به بررسی روابط عارف قزوینی با دوازده تن از شاعران و چهره های 
مشهور ادب و فرهنگ ایران همچون: ایرج میرزا، اشرف الدین حسینی، ملک الشعرای بهار، میرزاده ی 
عشقی، وحید دستگردی، علی دشتی، لطفعلی صورتگر، احمد کسروی، حیدرعلی کمالی، واعظ 
قزوینی، نیما یوشیج، سید محمدحسین شهریار می پردازد.در مقدمه ی کتاب، چنین می خوانیم:آگاهی 
از چگونگی روابط شعرا، نویسندگان و شخصیت های فرهنگی، همواره یکی از موضوعات جالب توجه در 
ادبیات ملل مختلف و به ویژه ادبیات فارسی بوده است.بررسی روابط بین شاعران علاوه بر این که 
مشتمل بر نکات سودمند ادبی، علمی و اجتماعی است، در شناخت زندگی و آثار آنان نیز تأثیر فراوانی 
دارد.کتاب حاضر که به بررسی روابط عارف قزوینی با دوازده تن از شاعران و چهره های مشهور ادب و 
فرهنگ ایران می پردازد، علاوه بر شناخت بیشتر زندگی و زمانه ی وی، موجب شناخت بیشتر 
شخصیت های مرتبط با وی می شود. بر همین اساس، این کتاب، در شناخت برهه ای از تاریخ ادبیات 

ایران از انقلاب مشروطه تا اوایل عصر پهلوی، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

زنی شبیه تهران 

نویسنده:
مهسا دهقانی پور 
ناشر: ققنوس
قیمت: 25/000 تومان

   

عارف قزوینی و شاعران زمانه اش

نویسنده:
مهدی نورمحمدی

ناشر:  انتشارات علمی
قیمت: 250/000 تومان

کتاب در جستجوی شش هزار روز گم شده روایت دوران رشد سریع هفتاد سال گذشته کشور ژاپن 
بعد از جنگ جهانی دوم با اتکا به پیشینه تاریخی و تحولات اجتماعی - اقتصادی است. اگرچه گه گاه 
اشاراتی به صد و بیست سال پیش از آن هم می شود. ژاپن با وجود نیم قرن جنگ با همسایگان دور و 
نزدیک و فرود اولین و دومین بمب اتمی بر سر مردمانش ظرف مدت ۲۳ سال پس از پایان جنگ 
جهانی دوم به دومین اقتصاد سرمایه داری جهان آن روز تبدیل شد. ژاپن دچار بلا از جنگ های ۵0 
ساله، طوفان، سونامی، زلزله های روزانه، آتشفشان و دو بمب اتمی همیشه چالش ها را با اتکا بر 
خلاقیت، نه با شعار که در عمل، فرصت ها را به دوچندان تبدیل کرده است. بدون آنکه مردم از دولت 
گله کنند و همه مصیبت ها را به گردن این و یا آن یا حتی بمب اتمی بیندازند دست به کار شده و 
شروع به ساختن مجدد کرده اند.نبی زاده در این کتاب در واقع روایت تلاش انسان ها برای رسیدن به 
پیشرفت و ترقی چه در سطح رهبران و نخبگان، چه در نهاد دولت و بخش خصوصی یا نیروهای 

نظامی در دوران جنگ و صلح و چه در سطح مردم کوچه و بازار را بیان کرده است.

در جست و  جوی شش هزار روز گم شده 

نویسنده:
محمد نبی زاده 

ناشر: نشر نی 
قیمت:60.000 تومان
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جرج اورول و نگاه او به جهان که باعث شد از معروف ترین نویسندگان قرن بیستم جهان 
باشد. اورول که با رمان مزرعه حیوانات به یکی از پرخواننده ترین نویسندگان جهان تبدیل 
شد، قبل از این که نویسنده حرفه ای بشود روزنامه نگار بود حس و حال روزنامه نگاری اورول 
از این کتاب که در هفت بخش و با محوریت کتاب و سیگار نوشته شده را کاملا می توان 
حس کرد. اورول از این دو محور برای رفتن به سراغ مباحثی چون توتالیتاریسم و نقد و عقب 

ماندگی فرهنگی استفاده کرده است.
در مجموع این اثر با مردی مواجه ایم که کتاب و سیگار اجزای اصلی زندگی اش هستند، او 

مردی است که جهان را دیگرگونه می بیند. 

جومپا لاهیری از نویسندگان محبوب خوانندگان ایرانی است در این رمان لاهیری با ظرافتی 
زنانه به زندگی عادی و روزانه از دریچه ای دیگر نگاه می کند.

  او با روایت قصه آدمی که هر شب به پاتوق های همیشگی اش سر می زند، به مخاطر
 می گوید، جسارت داشته باشی و کامل به جاهای ناشناخته سر بزن و سراغ مسایلی ناشناخته 

برو... 

پاتوق ها 
نویسنده:
جومپا لاهیری 
مترجم :
 امیرمهدی حقیقت
ناشر: چشمه

   

کتاب یا سیگار

نویسنده:  جورج اورول
مترجم : سپیده اشرفی

ناشر:  چشمه 

بازخوانی سفرنامه های اروپایی ایرانیان در عصر قاجار

نویسنده: 
نغمه سهرابی
مترجم: 
محمد سروی زرگر

ناشر: نشر مرکز

   

   

جستارهای  از  مجموعه ای  قاجار  عصر  در  ایرانیان  اروپایی  سفرنامه های  بازخوانی  کتاب 
تاریخ نگارانه است که به سفرنامه های آن دسته از سیاحان ایران در عصر قاجار می پردازد که عازم 
محمدشاه،  فتحعلی شاه،  پادشاهی  سلطنت  دوره ی  چهار  بر  کتاب  شده اند.تمرکز  اروپا 
ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه است که تمرکز ویژه بر سفرنامه های ابوالحسن خان ایلچی شیراز
ی،میرزا فتاح خان گرمرودی،ناصرالدین شاه قاجار،ابراهیم صحاف باشی ومحمدعلی پیرزاده دارد.در 
این اثر مخاطب مواجه می شود که سفرنامه های  دوره قاجار چیزی بیش از صرف توصیف اروپا 
ارائه می دهند و به منزله منبع تاریخی می توانند منابع مهمی تلقی شوند.به بیان دقیق تر بنا بر 
این باور اگر چارچوب تحلیل خود را از نفس خود سفر به نگارش سفر تغییر دهیم، آن گاه این 
کتاب می تواند مرزهای فهم ما را از دوره ی قاجار گسترش دهد. این تغییر چارچوب مخاطب را 
قادر می سازد تا فرآیندهای درونی شدن نگارش سفرنامه و تبدیل شدن آن به ابزار پروپاگاندای 
دولتی را تبیین کنیم.پروپاگاندایی که هم مخاطبان ایرانی و هم مخاطبان اروپایی را هدف گرفته 
بود. از این رو در این کتاب دیدگاهی بازنگری شده که به موجب آن مدرنیته در ایران از اساس 
محصول سفر ایرانیان به اروپا و نوشتن درباره آن بود. به این ترتیب این متن در زیر مجموعه 
مطالعات ایرانی دوره ی قاجار تاریخ جهان و سفرنامه نویسی جای می گیرد در آن به روش های 
استفاده از سفرهای ایرانیان به اروپا به عنوان ابزاری برای ترسیم جایگاه ایران در صحنه جهانی 
پرداخته شده است.یعنی روایت سفر به اروپا همزمان روایت قدرت دربار قاجار بوده است، مضاف 
بر این اثر حاضر نشان می دهد چطور هم سفر به اروپا و هم تجربه سفرنامه ها به فارسی را باید با 
درک دربار قاجار از اهمیت جغرافی و نقشه برداری پیوند زد. در یک نگاه عام تر در این کتاب از 

روش های جدید برای تفسیر سفرنامه ها سخن به میان آمده است.

8۱
بهمن مـاه 1400



هزینه پست پیشتاز برای هر شماره داخل تهران 9/000 تومان و برای شهرستان ها 11/000 تومان اضافه خواهد  شد .
هزینه پست شش ماهه پیشتاز:  36/000 تومان د اخل تهران و 66/000 تومان برای شهرستان ها 

هزینه پست یکساله 72/000 تومان برای تهران و 130/000 تومان برای شهرستان ها 

ماهنامه

نام و نام خانواد گی:           
تحصیلات:                                    تاریخ تولد :

مد ت اشتراک از شماره:
نشانی با قید  کد پستی: 

تلفن: 
وضعیت اشتراک:

    شش ماهه            یکساله 
    پست عاد ی          پست پیشتاز

  برای خرید  نسخه PDF مجله به بخش فروش 
اینترنتی وبسایت مجله مراجعه نمایید .

فرم د  رخواست اشتراک

  هزینه اشتراک به حساب سیبا شماره 0104324364004 به نام ند ا عابد  واریز گرد ید ه و فیش واریزی را همراه فرم 
اشتراک از طریق فکس یا ای میل برای مجله ارسال فرمایید . 

آد رس: تهران، خیابان انقلاب، نرسید ه به مید ان فرد وسی، خیابان پارس، کوچه جهانگیر، ساختمان یاس غربی، طبقه سوم، واحد  15. 
66739704    66739224 تلفن:              193951683 پستی:  صند وق 

50% تخفیف د انشجویان رشته های هنر و اد بیات با ارائه کارت 

شش ماهه 75/000 تومان 
یکساله 150/000 تومان

تخفیف سایر علاقه مند ان 
شش ماهه 150/000 تومان 

یکساله 300/000 تومان 

MagazineAzma

  اشتراک و خرید  اینترنتی آزما
از طریق وب سایت مجله نیز امکان پذیر است. 

www.azmaonline.com

با استفاده از بارکدخوان تلفن همراه 
به سایت آزما دسترسی پیدا کنید
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تلفن: 66739704 - 66739224
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